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امداھ 
ے‌ : و ا ا ا ا ا 
اہن ثتابرا ب(حصور ہدردانشمند پرر وارم؛ 
آفای سیدغلامر ضاسمیدی کە مرا درراہ تحصیل . 
دانش گمکھای فراران فرەودہ و ہمادر غریرو 
ارجمنەم ک مرا در دامان پر مہرر محبث خود 


پروراندداست قدیہیکم 


ھران.- فرورد“ا: ۱۳۲١‏ سا ریمہدگ) 


سپاسگزاری 
: فر إضهەذم4 خودمیدانم؛ کە از دو استاددانشمند 
ارحمند دانشگاء تھر ان؛ اّفای دکتر رضا زادەشفق ٤‏ 
سی تن 7 1 عَ 

وافاید ذتر مو سی عمید +٤‏ لہ متفقاً در رام تالیف 
اہن کتاب؛ مرا راھنمائی ھای شاہان فرمودہ اند 


تشکر کنم سیدھادی سبدک 


بنام خدا 

ضمن سیاس فراوان از استاد سیدغلامرضا سعیدی کە حق چاپ و 
نشر کتاب " اسلام و سوسیالیسم " ( تالیف مرحوم سیدھادی سعیسدی) را 
به انتشارات شفق واگذار فرمودند ء تذگر دونگتہ را لازم می دانیم , 

الف .با اینگہ بیش از سی سال از تالیف این کتاب می گذرد ء 
مطالب آن برای این عصر نیز جالب است و در بسیاری از موارد ءخوائندہ 
احساس می گند کە این کتاب برای او و بخصوص برای امروز او نوشته شسدہ 
است٠‏ 

ب - درپارہاى!زمطالب ازمتابع اھل تسنن و نظریات دانشمندان 
آنان استفادہ شدہ و قابل بررسی بیشتر و دقیقتری است , مانند مطالیبسی 
کە تحت عنوان ‏ مبانی اسلام "از دائرہ المعارف فرید وجدی اقتبےساس 
شدہ یا مطالبی کە دربارہ سوسیالیزم اسلامی در عہد خلفا آوردہ شسدہ 
است ہ کہ امیدواریم خوانندگان دقیق و نکتدسنج ما ء خود بە این سوارد 
توجە داشته باشند ۔ 


قم ۔۔اننشارات شفق 


م4۸ 


سو سیا یرم فی 


اقلم ؛ آقای دکٹر رضاز افمففی 






سوسیال لیزمراەمکن است ہطو رکلی وقطم نظ و از تمریفاتمنجز عامیء 
اینکو نەثەربف کرد: کە؛ < آن‌عبار ٹست ازمسلکی ائتصادی وس اسی ک4ھدئش 
رفا عامہ و توزہم عادلانہکار وزحنت و محصول ثروتست؛ ہیں تمامطبقات 
و افراد یٹ بامعەہ,. > 

مفہوم سوسیالیزم نیز مائند هر موضوع اجتماعی ہا زمان و مکان 
فرتی میکند ودر واقم مراتب و مراحل دارد ہر گز آنرا ہا بكگ دستور ەمین 
وەشخصی کہ ھمروقت وھہەجا پیکسان ہاشد نتوان تعریف و تعدید کرد : 

سوسیالیزم بحکم احنیاجات واخلاق مردم و عابیندوسرزمینء وسب 
واحوال معثقداتونظاہر آن' در آمریکا یك مصدان پیدامیکندو درانگلستان 

کی فرگرر در روسیە یا سویس مم یکی دیگر؛“ ونطبیق کورائ اصول 

مات ھیچ کشوں ةرز کور دیگر درست نمیآ بد پس تنہا ممیکں افتث 
نظیر درفون مزبوراقتاد مدف کلی آترا تعبیل نمود؛ 

ر ملتی ەوفاف است رو بہدف عدالت اجتماعی : تعادل اقتصادی 
برود 1 زند کی ڑا درمیان‌افرادش تعمیم گند ہمز ى‌بکنوع سوسیالیڑم 
مطابق مراج و در خور احتیاج محیظ پیش گیرد وپیشہ سازد . 

یکی از موضوعات مورد بحٹ اجتماعی هماناعبارتست‌ازابنکە آیابین 
تعلیمات سوسیالیزم . با تعلیمات دینی چەمناسہت موجود است+ 
کسانیکە پیر ومسلك سو سپالیزم مادی یا,قو لحضرات< سو سیالیزمعامی 4 ھستند 
مدعی مستند سوسیالیزم یا موضوعاقتعمادی و سیاسی صرفوتابم طریقڈریاضی 
ورویاصول قوائن طبیمی است؛و بادین پابندتملیماتاخلاقی مناسہتی ندارد 
مطلبەر بوط بیک رشتہحقرؾمعین راجم بسہكەعیشت وطرزحکومتاجنماعی 
است؛ و آنرا سك عامىو ارقام و مبارزم در راہ تعیین مشی سیاست جامعہ 
تثبیت میکند ہ ا حکام و دستورات دینی ٭ حتی بساکه دین بواسطه اغفال 
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رخواب خ رکوشی دادن بعامہ آانرا ا زتعقیب حقوق خود غافل میکند ومردم 
ا آز محاسبه و مطاليه حقوی دنبوی وامائدہ و یقید میسازد؛ 7 آنائر اب٭ 
غو لیای سعادث و جبران آخرت میاندازد و ہا این ٹر تیب دین بیشتر بنۂ 
: وانگرانو سرمایە داران تمام میشود زیرا بطورغیر مستقیم دستگاہ آنائرا 
اڑ ژوال مصون مبیدارد . 
از طرف دیگر برخمی عقیدەدارند: دین ‌درسٹ برعکس [ نچە مادیونصور 
میکنند درحدود عقل و عدل و شرع کاملا پشتیہان نغم عام و تعادل اجتماعی 
استو شاید قدیمترین تعلیمەات بذری بلقم جامعہ و برضد ود کامی افراد؛ 
تعلیمات دینی بودہ و پیامبران عظام پیشوایان مذھب اجتماعی بودەاند زیرا 
مردم را بە عدل و احسان وتعدیل و تعادل دعوت و درویشان و ضەیغان را 
در برابر توانکران وتوانابان حمایت کردەاند * 
این آئین داد گستری ومردم پروری بی شك دردیانت اسلام روشثژر 
و اسٹوارتی تثریم شدہ است؛ زیرا ہحکم تعلیمات قران ھرفرد مسلمان کہ 
ایمان واقعی ہدین‌دارد“موظف است دوٰعمل بکند. یکی آنكةُ ھموارہحال 
محناجان ودرما ند گان را باقلم ہی مہربان در زط 3-2 8؟ ومداع مہبا بعدمت 
خلق باشد ودر آٹراء ازمال وجان دریغ ندارد: 
دیگر آنک برفرض چنین وقت و مہر والفتی درساحته دل او زباشد 
مجہور است مال خود راتز زکیە کند و آنچە را کہ باید بە نقم َ 
يہ بیگ المال پا خراه دولت داد شود نا دیارا آخر بہدہد و از مال ح 
ورباو احتکار وگرد لس و راکد گڈاشتن ثروت زہادی تد 
کند ومعیشت خودرا از طریق کسب وکارحلال آمادہ سازد و ان خودرا 
در مقابل کاروکوشش بشمر تحصیل اماید , 
ہا حضول این شرط دین‌اسلام وجودتمام طبفان راچه کا رگروبر زکر 
وچەسرمایەداروباز ر گان مجازمیدائنىس وھیچ طبقەحق نبارد بحعق طبقه دیگر 
تجاو ز کن هر طبقه درحدود مشروعء خودآزادومختار'است ازن ما زندگی 
۰ متلە م گردو؛ فقط موتعیكه رسم عدالت و حدود شریعت متروك و مسکوت 
گت مثلااز طرف کارگر ہا ہر زگر اجحاف وعصیان بیجہة بکار افتاد و 
بدون‌کار وژحمت مرد خواستەشد' بابارنج کمدرآمد ویاد مطالبہ کشت 
نسہت بەمال اشخاص تجاوز رویدادہ ش با اڑژطرف سرعایه دار و مالك 
احنکار وماروسفته بازی وہشتھم اندازی پیشەگکشت: وجسی ہرنچ دیگران 


۷ 
ارت الد وبیخہراڑ حال مردم زاموس اجتماع واوامرالہی مستغخرن 
عیش ووش شدند در این مورت خدا و رسولش از چنین کسانی بیزار 
خواھند بود ولثنت ابدی شامل حال آنان خواہد بود ٭ 
بایه این كته را فراموش نکرد کە دین هر گز مخالف با منطق و 
اصمول‌علمی نیست وازایئر ومطالب سوسیالیزمعلمی را :اآنجاکەرویاحساسات 
کینە جویائہ و انقلاہی مبرف نباشد رد نمیکند نہاپت اینکە فلسفہ دین 
میکویدۂ تنہا علموحسا سار ی وقباسات خشك؛ مسائل اجتماعی را حل امیکند 
بلکە خلوس و|بمان بعق وگذشت وغداکاری وعواطف انسانی عملازماست 
تا مه زند کی ہا آھنگک عامل ہکار اقتدے 
در ین جہان گذران کھ شہوات وقوای حیوانی بحکم قانون طبیعت 
ھموارہ درخروش وممیشەدرجوشاست' پیروی عقل ونیروی عاطفہ وایمان در 
ردیف قوای دیگر برای مین آفریدمشدہ تا بجائی که لازم است این دو 
نیرو شہوات آدمی را در حدود مشووع وںقول نگہدارد ٠‏ 
میچ طبقه نہاید مفرور شایستکی خود کردد و لیاقت و امتبازات را 
منعصر بخود شمارد . اگر مالك وبازر کان عقل وفکر وتدبیر داودو در 
آباد کردن زمین یا جریان دادن سرمایہ وکالا ہا پیداکردن بازار فروش 
پا وق اعزاعاع و نار آن رف فکر ونی وسر ماب میکند کار کز 
وہرزگر وزحمت کشان دیگر ہم با نیروی عضلات خود در تولیە ثروت 
سہمی بزرك احراز میکنندہ بس ہردوطبقہ چەسرمابنداروچەکارگر درحدود 
خود برای ادارەشدن امورعالم لازموملرومند؛ فقط ہاید مر دوتاہم قانون 
عدالت گردند هردواز تجاوز سبت بہم پرھیز نابنس برای تآمین چنین 
عدالتی جز دو وسیلەنداریم؛ یک ی قانون استکه دولتپای نیرومند بایدآنرا 
اجراکتند دیگر وجدانست کھ ادبان آنرا تقویتمیکنندہ و نی پیداست که 
قانون بدون وجدان ارزشی ندارد کتاب قانون اساسی واقعی بشر ھمان 
لوح ضیر اواست: کە نگارگر آفرینش کلءه حق و مہر را بر آن تو 
نقش کردہ ودین کارش اینست کە چشمہاراہازکند تا بشر آن کنابٹکوینی 
را بخوائد وپی بھ نفس خود برد و حق وا بشناسد. 
سرمایه دار مغزر و اندیشه و خرد دارں که ہرای ایجاد کار و ثروت 
طرح میریزں کا ر کر وہرزگر عضلات دارند کە در عمل آن نقشەھارا دورت 
خارجی میدمند ولی نە عقل تنہا می نواند کامیاب گردد ونه عضلات تنہاء 
ہلکە در مبان آندو واسطەای هم لازمست, وآنمحبت وایمان‌وعاطقه است؛ 
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مبان مئر که از؟ آن‌سرمایە دار است وعضلات کە ا آن‌کا ر گرور نجبراست 
قلبھم ضرورت دارد تا ایندو برورا بلطف تالیف خود با ہم موافق 
سازد تا سا وسازمان زند کی کامل کردد ٭ 

میتوان گفٹ کانون تعلیمات دین همین قلب و ہدفش ہمان جم مبان 
مشقات وتألیف بین اختلافات استء ولی اینہار نه ازراہ قیاس عقلی و محاجە 
و مخاصمه بلکە از طریق مواسات وگذشت و عفو و فدیہ ٭ 

ہا این مقدہە بنظر میرسد قول آنانکە دین‌را در فون علوم و جارب 
برای عالم انسانی لازم میداننددرست باشدى بخصوس تعالیم بلند اسلام از 
این ‌حیث مر تبەای خاس داردو برای حل مەضلات اجتماع ہبشری آئینی بس 
سودمند استں زیرا مبان کارمثز و کار عشله کار قلب را تقویت میکلد و 
آدمیزاد راازیکطرف در سلطهة امور خشك عقلانی واز طرفی ھم در 
حیطه قوای جسمانی نەیکدارہ' بلکه میان این دو ایمان و گذشت ومحبت را 
بزای میانجیگیری مینگمارد و خدای بررك را داور واقعی می شمارد ٹا 
بدبنواسطه در جامعة آدمیان جای خصومت ودشنیمای تلخ فردی یا طاہقائی 
دا دوستی وگذشت و مہر و مودت بکیرد وھر فرد وھرطبقه در برابرھم 
نمبہٹ بہم خخوبی واحسان گنند واحق ہم را ادارہ ایند و در ضمنٰ‌بگویند 
< وما اسٹلکم عليه من اجز آن اجری الا علی ربالعالمین٭ > 

کتابحاضر کەآنرا دانشجویفاضل ‌ودانشمند آقای سیدھادی ‌سمیدی' در 
نتیجەفکر واندیشہ و مطالعات ممتد کرد آوردہا ند چنین‌ھدفی را پی میکند 
و ارزش اجتماعی دین سلام را عیان میساؤد و یکی از دو طریق معروف 
اجتماعی را کہ الرامدین در امور انسانی باشد اختیار میکلد . 

امیدوارم این کتابپ سودمند در راە ھدابت افکار مردم مقامی را 
گە شاہستهآنستاحراز کند ومؤاف جوان‌آن برای تا ابفات بیشئر واقدامات 
بہتری 'تخوبق گردد : طہران اسفند ماہ ۱۳٢۲١‏ 


ڈاکل رضا زادہ شثق 


بسم الله الرحمن الرحیمم 


۸ن د4 

قدما میگفتند کودك نوزاد از آ اجہت میگرید وناله میکندکە 
اورا از دنیائی ہك بجہائی مادی ء جپانی پر از آشوب و غوغا ء جہانی 
کە صدای مادہپرستان کو شش‌را رنج میدھد و جدال آنان چغمائئررا 
خیرہ میسازد آوردہ آند . از این مسافرت پشیمان است و میخوآعد 
برگردد ؛ چون راہ بازگشت ندارد ناگزیر درددل وآلام روحرابصورت 
قطرائی مروارید وار از راہ چشہہرچہرہ گلگون عیریزد . 

این توجبە گرجہ دور از حقیقت است ؛ ولی قدر مسلمآناست 
کە ناله بشر از روزیکە ہدنیا یبد شروع میشود و تا زمانیکە چشم 
از اینجہان میہوشد: مستمراً ادامه می یاہدء ہا این تفاوتکه ناله او 
در سنین مختلفہ عمر صورتہای کو ناکون پیدا میکند در کو دکی نال 
وگریہ است عمینکە بزرگٹر عیشوھ صورث گلاہ وشکابت از روزگاررا 
دارد؛ تا ا نجاکەکوتہ فکرانی بخبال خود با انتحار خویشتن را ازاین 
گیرودار خلاص میکنند . 

این گریە وفغان از چیست ؟ 

انسان باسرمابہای کە مرکب است از اندیشہ و عقل ؛ رود و 
شہوت بدنیا میآ ہد ء و در بازار زندگانی دنیا بخرید و فروش مشنول 
میشود وہرای بدست آوردن آنجە آرزویش‌را دارہ کار میکند ء پس 


کار میفروشدوا رزو میخردء ازحیث بدست آوردن ا مال خرد سرور 


. 


میشود و از عدم توفین منأثر میگردذ ء احساس این مسرت ونأر اُست 
کە منأ فعالیتہای روزانە ما است ۔ 

ہم سرکش ہش رک۸ ہیچ چیزرا درراءٹیل ہمقصود مائع نمی بیند 
لاینقطم درپی خواستن‌است ٤‏ آنجە را میخواھد دوستدارد بآ نہ رسد 
و زا نج متنفر است باتمام قوا یکل کےا 

پس ساس حمات مہادی بشر حلب شتفعت انت ودفع مضرثت 
از پکی, میگریزد و ہدیگری میگرود ٤‏ تاریخ ؛ فلسفہ: دین ٤‏ علوم ٤‏ 
ھنرھایزیباء فعالیتہای کو ناکو تن ؛جنگو صلح مه وهمہ ازاین دواصل 

چیزھای تازہ میخوآمد ؛ تا بان نرسیدہ از فراقش در الم اُست 
وھمینکە ہآن رسید دیگرآن شوق ورغبت وجود ندارد وحای خودرا 
ہہ جستن چیز ھی دیگر میدمد و بہ ہمین ترتیب بیچارہ ہثر عمر 
میگذرائدو در دربای شہوت و آاوزی غوطه ور استء بنا باعتفاد خود 
آزسوء قسمتازلی مینالد و ہا عمه نیرو خود را مجہز مبکندکە ہرعلیهہ 


این دستگاہ مرموز خلقت بەنبرد برخیزد ء از اینجا اعت کە٭ میکویں : 


نفرسددست من بجرخ بلند ورنه بگشادمیش بنداز بند 
قسمتی کرد سخت نا ھموار پیشو ىی" درمیان‌خلق‌افکند 
آن نیابد ھمی بجہد پلاس ون نپوشد ھمی بناز پرند 
آلکه ہسپار یافت نامحشنود و ا نکەاندكک گرفت ناخرسند 


درحالیکە دل زەینہارامیشکافد وپرژنان فضای ہی ہابان آسمان را 
درھم مینوردد ء و امواج عظلیم دریارا درم می شکند و عظامت خود را 
برٹخعمہ موجودات‌میکشد : باز دستنوبال خودرا ہستە می بیندوتفاو تہای 


اجتماءی راکہ بصورت عم مساوأت شدہد در میان عاہقات اجتماع وجود 


۲) 


دارد ہباد لعن و دشنام مینگیرد ؛ و آندم کہ بدین نکتە پی میبر 
دستگاہء مرموز دیگری موجوداست کہ حا کمبروجوداوست . در این 


مشکل می افتد کہ سعد و نجس درآفرینش ا زکجا اس وگوید - 


بار خدایا اگر ز روی خدائی سیرت أنسان ہمەجمیل سرشتی 
عارض رومی و چہرہ حہشی را علت خوبی چەہود ومایه زشتی 
ازچەسعیداو فنادرازچەشقی گشت زاہد محرالی و کم من کا شتی 
لعمٹ منعم چراست دریا دریا محنں مفلس چرا 7 کی نشی 


نلاشی کہ ہشر برای ادامہ زندکی و درك فاسفہ حیات متحعمل 
میشود ؛ چنان شدید وہی ہایان است که متیوانگفت عمہ دقائق حیاتش 
را فرا فیگرت۔ 

آفر بدگار اك جہان کە مخلوقات تاچیز خودرائمیتواند پریشان 
وہ بھ بیاد ۔ پیغامبران با سرشنش را مأُعوریث میدھدکە ہخلالت 
بند گائش خاتمه دھند. إہنحا تار پ‌تشکیلدین عق خداوند پیغمبرائش 
را کا بت میدھدکہ بنک گان ئن را ہاین معنی متوجه کند کہ 
غبراز جہان مادی جھانی دیگرینیز شفرت ‏ آثارافعال وکردارما|گرچە 
ممکن اسشتث در حافظه مان نمائد ولی در دفٹر خلقت نثبت اَسَنث و 
تناہجاعمالمان بخودمان عاید میگردد . آری 

این‌جہان کو ہاست وفع لماندا ہاز 5ت دد این نداھارا صدا 

افسوس که چون تعلیمات مقدس آسمانی ؛انسان رابەفراسوی هوسھای 
پستدعوت می کنند؛ بشرھوس پرست پس‌از چندی‌ھمان نظامات و 
مفرراتی راکه برای راھنمائی اومشرر گردیدہ سا در گوشہ نسیان 
می گذارد ودقایق ذیقیمت عمرش رامرتاً در کسب مال وجاہ وتسکین 
شھوات ؛ سپری می کند . 


٢ 


آنوقت است ک۸ نودہ ھای عظلیم ہشر چون حبوائاتخونخواری 
بجان‌ھممیافتند وجہانرا ازآرامش وصفا برادەری و برابری خالیەیکلند 
ودنیائی نظیر دنیائیکه درآن زندکیمیکنیم بوجودھیآورند ء پس‌ازانکہ 
صاحبنظران نتایج مادەپرستی و زویر وعدم کین ہمقررات دینی 
رامی بینند سخت تکاہو میکنند و بفکر چارہ می افتند و آئین ای 
گوناگون‌ہرایحل مشکلاتزندگی اجتماعی ہوجود ەیآورندوسازمانہای 
سراسی میسازئ اینجاءت کہ مسلکھای مختاف مائند سو۔یالیسم 
می لیسم و فافیسم و ٭٭٭ بوجودمباید 

مائیز بە پیرری از روش ‌آن صاحہنفاران دراین مختصر میخواھیم 


بالنبیم‌چاشر ابع واظامالیممکن است کافل۔ھادت جامەہ بغری باشل. 


بیدھاڈی سعہدی 


فصل اول 


اسلام چیست ؟ 


در اوائل قرن ھٹم بلادی ء عنکامیکە امہر اطوری ایران و رم 
برای سیادت ونفودجہانی بسختی مبارزہ میکر دند ؛ درصحرایعر ہستان 
حادثہای رخ دادکە جربان تاریخ را عو ض کرد . عربستان تا آنھنگام 
در جہان اہمیت و مقامی نداشت و ایران و رمکہ بر قسمت اعظمدنیای 
از وز ساط و نفود داشتند ہدین جزیرہ خمات و بی حاصل کہ پیشثر 
نواحی آن مائند دریائی ازریگہای سوزان ومواج بود توجہی نداشتند 
و شبەجزہرہ عرہستان جز بعضی نقاطکە دارای اہمیت تجارتی ولشکر 
کی بود از نفودمستقیم دہگران محفوظ مائندہ بود ۔ 
: ابران ورم دو دولت نیرومند جہان از لحاظ معتقدات دینی (ہا 
ابنکە در اساس متوجه بەادین وحدت و اصل روحانیت بودند) درنتیجۂ 
طول زمان‌و تلقین برخی روحانیان پیرو اباطیل وخرافات شدہ بودند. 
ایران ٹنوی ہود و رم تثلیثی . عربستان نیز کە میان این دو کشوربزراث 
محصوربود خدا|بان ہسپار داشت ودر درہ مکەکه مرکز دہنی وروحانی 
عرب بشمار میرفت ء در اطراف کعبہ خانە ابراھیم ٠‏ بثت؛وجود 
داشت که هر بك از آنہامعلق پیکی از قبابل عرب بہود حادثہ ایک 
جریان تارینپر | عوض کرد ازدرہ مکە سرچشمہگرفت ٢١.‏ 
مردی درستکار و حردمند و ار اس کہ کو دکی را بەگو سفند 
چرانی و جوائی را گاھی ہتجارت و زمانی ہمبادت گذراندہ بودء پس‌از 


۹۔ عقدمۂتماریٹخ زند گانی محمد تر جہەد!نشمند محترم آقای !ہو|لقاسم بایندہ. 
تالیفد کتر ہیکل پاشا, 





انا 

بکدورہ تفکر متمادی؛ ہتحریك ندای غیبی ٤‏ در آن کانون ہت پرستی 
برضد خدابانمتعدد بیرق توحید برافراشت وگفت ۰ٴثلیت وثنویت موجب 
طلاات است و بت پرستی مایہ ہستی‌است ڈانفازکشس اھی وپستیچتم 
ہوشید و خدای یگانہ راکخدائی جز او نیست و زندہ و پابندەاست 
وخواب نمیرود وؤھرچەدر آسمانہا وزمینہاست متعلق ہاوست پرستید ۔ 

۔جہان آ مت آنر مان کہ بامشکلات اجتماعی و اقتصادی واخلاقی 
دست بگریان بودء وچون علکبوت از میان رشته ھای اوہام خویش 
راہ فرار نداشت . بدین نہطٰت معنوی کہ ہدون سرو صدا در قابعر ہستان 
در درہ مکەه آغاز میشد توجہی نکرد ٭ و شاید در چند سال اول در 
خار ج عر بستان کسی ازلین 5ي خر ذار تتف سٹو پنجسالگذشٹ 
ودر ین مد تک آئین جدید پیروان وفدائیان زیاد پیدا کرد ناگہان 
دسته ھاىی ےا ی عرب ک۸ در زیر لوایوحید عتحد و بائبروی ایمان 
مساح شبہ بودلد بقاءرو ایران و روم حمله بردند, در ننار مردمآن 
عصر ان قضیەکاری ناصواب و خبالی محال بود . عربہا قومی‌خانہ ہدوش 


و صحرا نشین بودند چون وسیله زندگانی نداختن دائ٠اً‏ برای ربودن 





ے : 7 
ھستی یکدیگر ستیزہ و جدال میگردند و بیشتررو زکارشان ب: 





رجرانی 
وکینه جوئی و یغماگریسبریعیشد . ہااینٹر تیب عجیں بودکە مردمی 
چنین ہدیخت و بینوا در صددحمله بدولتہای بزر و نیر رت ان عصر 
بر آھدند .این قضیەپینہابت عجیب بود اما محقق ہو 

نہصٰت مقدس اسلام در رف مدتی کمتر از بکر بم قرن ہا وضعی 
معجزہ اس این طوایف خانه ہدوش را کہ پیش از آن بدبخت آربن 
و بیجارہ رین مردم دنیا بودند در زیر لوای توحید در 7 او 


۹ 


خدابان و دینہای مختلف از عرہستان ہر افناد و اوایف مختلف در پرتو 
دین جدیدمتحد شدند؛ تیروی|ہمان‌مائند شعلەای قوی کہ ازذراتمتفرن 
چجسمی محکم بوجود میآوردہ این مردم خودسر و ماجراجو و پراکندہ 
راہہم پیوست و ازآنا تودەای بزرك ہدید آوردکە طیج نبروئی باآن 
مقاومت میکرد ؛ این تودہ عظیم در مدتی کوتاء ء سباہ ھای منظمی را 
مغاوب کرد؛ گموزغاق بزرك را در هپ شکافت و یك فرن نگذشت که 
نہضت جدید قسمت اعظم جہانرا فراگرفت ٭ 

امہراطوری وسیع ایران مطیع اسلام شد و امہر اطوری روم در 
چہاردیوارقسطنطنیہ محصورگشت وہرچماسلام از امہانیا تادیوارچین 
باھتزاز در آمد ٠‏ 

این نہضت عجیب کە در باطان آن ہك حقیقت روحائی نہان بود 
با ابن پیشرفت سریعفاصلەای درتاریخ جہان بوجودآورہ و دنیایکہ‌را 
زیر وروکرد وبرویرانەھایآن جھانی نوین ساختکە نظامات سیاسی و 
اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی آن ہاجہان پیش تفاوتہا داشت* 

عیر أثمعنوی محمد بعنی دین مہین‌اسلام درئر نپای گذشتەر ھنمائی 
کاروان بشر را بعہدہگرفتہ و خط سیر تمدن را تعیین کردہ است و ہم 
اکنون نیزبردنیا نفود دارد ودرتمدن آن‌أئیرمبکندہ تاخدا ازنورخود 
جہائرا روشن کند . نفو ذ محمد درگذشنە و آبندہجہان بدینچہت است 
که او دین حق را ہدید ا د واساس‌تمدنیر ااستوار ساخت کہ آخر ین 
وسپلہ خوشبخت ساختن جہان وجہانیان است ٭ دین رتمدئیکه محمد 
ہرھنمائی وحی الہی پدہد آورد باعم واہسته است و فاصلەای مبانشان 


لیست ٭ 


مہانی‌اسلام . ۔ 


ریشه کلمە اسلام سلم× اِست کہ بمعنیصلحو آرامش و درستی 
میآید ء وکلمۂ اسلام در مرحلۂ اول عبارت ازتسلیم ورضا در ہرابرحق 
و پیشگاہ رہوبیت و در مرحلۂ دوم رعابت اصول سام وصلح در ارتباط 
ہین فرد و جامعہ میباشد* قرآن کریم برای مفہوم اول و دوم فرمودہ 
است ٭٭< بی من اسلم وجہە لللەوعو محسن فله اجرہ عند ربەولاخوف 
علیہم ولاهمیعزنون؛ ( آیەہ ۱١١‏ از سورہ بقرہ (١))‏ 

صرف نظر ازببان اجمالی فوق محققین اسلامی مبائی دین مقدس 
اسلام را در ٦١‏ اصل تلخیص نمودہ آئد کە ہا نہایت اختصار بہ بیان آن 
بشرح زیرمبادرت میعود.(٢)‏ ۱ 
اصل اول ۔ ابحادار تباط مستقیم ہیں خالق ومخاوق 

تاریخ اجتماع بشری از لحاظ شنُون دینی ىّ اھی میدھد کہ تا 
قبل از طلوع نیر تابناك اسلام ‏ رجال دینی در ھمە شاط دنیا خود را 
و وس وا حاکم میدانستندو بتعبیر دیگر ھرىکی خودرا بین خالق 
و مخاوق ‌واسطہ ورابط معرفی میکرد ء وکلید عقل وفکر مردم دردست 
اہن جمعیت قرار گرفته ہود لیکن ‌اسلام اعلان کرد کەمردم درارتباطمان 
با مبداً ربوریٹ نیازمند ھیچ واسطله ورابطی ٹیستید و تأبید نمودکہە : 
وحن اقربالیەم‌حبل الور ہد بدیتفرارابن‌اولین سنگی بودکہدست 
شارع بزرگ اسلام در بنای کاخ آزادی ٭ معقول * انسانیت ہکار رفت ٭ 


١۔‏ آریھر کس (خودشر ا“ ملا) تسلیم (ارادہ)خد|نمایدو( ئبت بدیگران) 
ٹیکو کار باشدپاد!ِش او نزد پرورد گارش (محفوظ) وہر آ نان (نیکو کاران) ھیچگو نە 
قوفی یست وباید محزون باشد ۔ 


٢۔‏ داثردالعارف القرنالمثرین 








ان 


أصل دوم ۔ اپحاد مساوات عمومی۔ ۔ ہل از اِسلام مردخ 
پسة دسدہ تقسیم میشدند ١۰‏ ۔ رجال دنن ٦‏ ۔ رجال حلومت یآ 
٢‏ طابقہ عامہ_ 
پیشوایان دہنی دارای مقام اول‌ورجال حکومت زمامدار امور 
عمومیٰ بودند و هرطبقه برای تششو فقوت خودشان ازعناوین جعلی 
خویش بوعں استفادہ مینمودئد ھمینکەہ اسلام آمدصریحاً اعلانکرد ک5 
در ھمة مردمآ دہ ومادرشان‌حوا سر2*٭ سفید برسیاء ؛ عرب ہر عجم ٤‏ 
تی ندارد مگر در سایة موی و عمل يك ؛ از ابنجااست کہ قر ان 
04 < پاابھاالناس انا خائناکم من ذکروائی و جعلنا کم 
ہو با و قبائل تتعارفوا ؛ ان اقرمکم عنداللہ اثقاکم ٭ )١(‏ 
) آبہ . ازسورہ حجرات ) 
اسلام با بیان این اصل دومین سنك سای کاخ آزادی را 
بکار برد ٭ 
اصل‌سوم ۔اسیس مبادی ۵م و کر اسی.۔ قبل از طلوع اسلام 
مردمخیالمیکردند برای این‌خلق شدہائد کہ کو رکورانە از ہیثتحاکمہ 
اطاعت کنند؛ وحدی کە ھیجکو نه نظری در صاح و جنك برای خودشان 
قائل نبودند گوئی ہمہ ا نہا دستہ|ی گوسفند بودند کہ بی اختیار بہرطرفی 
رائدشوند ؛ و آنجہ آواریخ روم ویونان از مجالس شوری و نظامات 
سح ہومتی آن عصر حکایت میکند در حفیقت جز استبداد طرفهحاکمہ 
(ایمردم) (شمارااز یک مرد و از یاازن آفریدیم وشمارا بشعموب 
و قبائل ا برای ابنکه یکدیگرر| بشناسید؛ ( ہدیہیاست منظور ازاین 
شناسائی ھسکاری |جماعی فرھنگی نین استفادہ |ز تمدن یکدیگر است )٠‏ 
گرامیترین فردشما درنزد دا پرھہبزکار تربن شمااست , 





۸۸ 


کہ انحصار 7 وبا داشب چبز دیگری نبود و جمعیت ہیجکونہ حقی 
در اصلاح ا:ەحرافات حکام نداشت . 
مجالس شوری درررعم و حتی در ئن مخصوص یکدستہ اشراف 
بودکە ہر مردم حکوھت ەیکردند وگامی يك فرد مستبد ملت رابہر 
طرف کہ میخواست سوق میداد ؛ہمیلکہ اسلام آمد این ‌نظام را منقلب 
ساخت و برایہر فردی حق مراقبت در جربان امور حکومتی را قائل 
شد و در شثون عمومی مشورت زا حکومت داد 
باہن دلیل کەٹر أ ن مجید میگو بد . دوامر شم شوریاائشیء 
وھمچنین دوشاورھم فی الامرء علاوہ بر این پیغمبر اسلام فرمود 
> الد ان النصیحه >> پرسیدند حق نصیحت ہا کت فرمود: <للہ 
< وارسوله وللمومٹین عامتھم خاصتھم > )١(‏ 
از این بالا تر ابنکە امر بمعروف و نہی از منکر را از واجبات 
شمرد و حتی عال انحطاط و انقراض ملل گذشتہ را فر آن دید تر 
اەربمعروفونہی ازمنک رعدلل مہسازدکەفرمود ۔ < کائو الا پتناھو ن‌عن 
منکر فعاوہ ہٹس ماکانوا فعلونء (۲) (سورہ مائد۸۲) 
وا مین رط گوار اسلام فرمود جم دای منکمالەنکر 
قلبغیرہ بیدہ فانلم بستطغ فبلسانه فان لم بستطع فیقلبہ و ذلك 
اضّعف الایمان > (ع) 
--١‏ فرمود حق نصیحت ہاخداست وپس|ڑاو باپیشہرش؛ درمرحلہ سوم 
عامه مسلین بخاصه مسلمین حق نصیحتدارندم 
-٢‏ ملل کذشته کە دچار إقرإش‌شدنئد؛ یکدیگررا| ازمتکرات کەمرٹکی 
میشدند ہی نینمودئد چہە زشتکار بودندء ۱ 
۳ ھرفردی ازشماکەمنکریرا پیند بابھ بادستش7نرا رفعکند واگر 
نتوائد بزبائش وا گر نتوائد باقلیش: عرحلە إخیر ضیفترین درجان إہمانست. 





ہا توجه بابن‌اصل ہر مسلمانی دانست کہ در ادارہ شٹون وامور 
عمومی حقی مہم دارد ؛ بنا ہر این نبابد خودش را اہزار دست رؤساء 
قرار بدھد . 

اصل چھارم ۔ ھر کس م۔اول عمل خویش است ٴ ۔ پیش از 
طلوع اسلام مردم تصور میکردند سعادت و شقاو تمان در عالم روحانی 
تحت ارادہ رؤسایدینی است وآ نائرا مال بہشت و دوزخ میائگاشتند . 
این بود کہ برای ترضیەخاطر آنان افزار بلا ارادەای بومقوے 

ہر عبکس اسلام سعادت و شقاوت دنیا و آخرت را منوط باعمالأ 
شخصدانست وشفاعت گز افی رسای دینی رالئو نمود.دراین بارەقر آنُ 
مجید اعلان کرد کہ ٭ کل نفس ہماکسیٹ رہینەه )٦(*‏ ( سورہ وتر 
آیہ )۴٣‏ و باز فرمودکہ ٭ لیس للانسان‌الاماسعی+(٦)‏ (سورہ نجم آپہ 
۰ و دربارہ کمائی کہ کار نی انجام ندھند فرمود < فمالهم م 
شافعین وماتفعھم تھاعتۂ الغافعیں * 

بدیپی است انسان ہا توجه ہابن دستور ہمسًولیت خویش آھنا 
میشود و در نتیجہٴ در این جہان و جہان دیگر جز ہر عمل خویش 
تکیه ئمیکند, 

اصل پنحم۔ صد یق وجودعقل و علم قبل از پیداہش اسلام 
مردممعتقد بودندکە دنو عقل۔ تقیض یکدیگرند وعیجگاہ بایکدیگر 
جمع نمیشو ادگز پر ااختلاف شدیدیماہین عقایدوعقول مر دمآ نعصر موجودہود 
و بحدی در این بارہ غلو یکن دندکہ صور مینمودئد عق ل5وچکتر 
تک مراتب جلال وعلو عثاید ر | دردکند+(معلماً ہا ابنکە درین 


١‏ ھرکس مسثول عمل خویش [ست ٭ 
٢‏ إنسان جز آنچە |نجام دادہ مالك تیست, 





۲٢ 

عقیدہ حقبقتی ھست ولی اینحقیقتنبایدراہ تعقتل‌را بکلی ببندد.) ۱ 

بدابختانه برخی رھبراٹ دیئی در ایر زمیلە بیش‌ازحد لزوم 
مبالفہ مبنمودند و از این راہ بانحطاط افکا رکمکمیکردند ؛ بابن معنی 
کەصر پحاأًمیگفتند ةمامحفایق دینی ہایدازمدر کات عغلى بالاتر ہاشد ؛ ان 
عقیدہ موجب آن شدکہ عرگونہ خرافهایدردین‌راہ یابںد د مج نیروی 
عقلٰی نتوائد غث را از سەین تجزیە گند خر مقابل این افراط یك اسلام 
عقل را مناط 'تکلیف و محك تەیز بین حق و باطل فرار داد؛ ر اعلان 
نمود کہ میزان حکم و ممیز اصلی عقْل اعت و س: 

قرآن مجید در عوارد زیادی فضیلت عقل رامتذکر میشود ازقبیل 
٭اذل:عقلون:و قالو ال وکناذمع و اونعقل ماکنا فی اصحاب الو ر*'(١)‏ 
ونیزفرمود. * و تزك الامثال ضر بھاللناسومایقلھاالاالعالمون “(۲) 
) سوزہ عنکہوت 7ے 6۱ 

پیغمبر اسلام فرمود: ٭الدین ھوالعقل ولادین لمنلاءعقل ل۰ (۴) 
باتوجە این اصل مسلممیشودکە عقول بشر از دائرہ عقاید باطله رھائی 
یافت وبرای اولیلی مر تہه دین ھموزن عقل ودر میان معتقدات مقیاس 
و محك شثاخته شد . 


اصلششم ۔ ابحادھم آھنگی بین دبن و مد نت , ۔ پیش از 





عالوع اسلام روحانیت بصورت رھبانیٹ ور آمدہ بودءو معالم دینی در 


-١‏ اگرگوشل شنو] مید|شتیم؛ یا اکر نیروی عقل را بکارمیبردیم!؟ در 
زمرہ دوزخیان قرار ٹیگرقتیم, 

٢ے‏ إین مثل ھا را برای مردم میز لیم۱ و جز دانابان کسی در زمینەہ 
آنہا تعقل ٹلیکند ‏ 

۳۔دین عبارت |ست |زعقل وھ ر کس عقل ندارددین نداردء 





اك 





ٹلاہثت ہل وکمراھی مستوریوت: ری حور مرا سی ےا رت وا و 
مدلیت نیست ؛ بالکہ دلبل سادیے۔ رھ میں بی کی اٹ ای ه٭ 


قران مجعید فرمود ) قل من حر مر نت ' 1ای ! سی لوا بر ااطلساب 


من ارز ق) (١)‏ < سورم ا اب ۴۲ و ار رکوہ اتی اسماک 


من‌الدلیا واحسن کًاا ل1[ ,اف 0 پ وا وہ موک 








اینءجا نگ ا بسن لہ اوه 





چون ٤‏ عامل اسلی درابعاد مخائی / 





وھرد شتطافاقت واجبی قرار نا اہ پا وھ 21 یں ور او کو و 


٢قل‏ رب زدنی علماً )٥( ٥:‏ ( مورواد ٣١١٢۴‏ 

















لاک بت( ھل 
بستوی.الذین بعامون وااذین لامھا ٠‏ ار ا ااویہ 
زمر )١۱١‏ 
از پمغمیر اسلام بر ایئٹر ہار ساب کم کو ا 
ً‪ من عام علءا نکی آأد۔* ا ع بر کی ع*ر] 
اصل ھٹم سم رایرجوداساء اپ گائ2یلناااوتان ظاظااقن 
در گار است ار ای مس ہی اوت جا ۰ 
0ئ تی و ۱ پر ار 
۔- بکو ای بغیر 2 کوٹ رہ 
کت ھی آٹی خاش را زتابدی ایی ہنا ا کن ای 


اشین پر او خوامدزوے 


۲٢ 


پر لدکہ ہر جچہ مصلحتدان اقتصاء مد نکنه أ ہا را ادارەکنند : 

بنا ہر اینتصورء مردم معتقد ہودندکہ نظامات وسنن تاریخ إسثة 

بارادەرؤسای قبابل و ملل اُست وھمیںن اشتباء بودکہ مردم را درہراہر 
زمامداران هر عصری بعبودیت وادارکردہ ہود٭ لیکن ہمینکہ اسلام | مد 
اعلام نمودکہ : جماعات بشری مائند ھر عوجود ذیحہانی ادوار وحالانی 
دارد و برای عر دوری شون و مقتضکات خاصی اس ٹکه بحکم سنن 
لاہتغیر طببعی جماعات بشری الحت تیر عوامل تحول و انقلاب سیر 
میکنند؛ این اصل موزرد اختارف ھن قدما واسلام؛ 3ن باب حقابق‌علمی 
و تعلیمات فلسفی؛ ایر شدیدی بخشیدہ بابن معن یکە درنظرقدماحکام 
وفرمانروایان عنوان الوعیت داشتند ہحدیکہ جمعیتہای بشری نیکبختی 
و ھدایت و گز اھی شان را منوط بارادہ ہز رکانمان میدانستند وتیجهہ 
ان انحطاط نفوس و ناخر فکر ہود؛ لیکن اسلام برخلاف این عقاید 
موھوم اعلان نمودکە ہمہ افراد از پادشاہ و رعیت تحت با قانون 
عمومی و لایتخلف قرارگرفتہ اندکہ بہ نسبت استعداد و قاہلتدان از 
قوائین و نظامات عموھی مینوائند استفادہ کنند :. 

و بعہارت دیگر قوای ذاتی و ارادہ شخصی افراد در مقدراتعان 
دخالت انام دارد ٦‏ بدینجہت قرآن محید اوامر ونواھیش را ہثودہ بشر 
ابلاغ میکند و بزرگانشان را ارف خطااب قرار نمیدھل : میگوید : 

”یا بھاالذین آمنو اقوااف۔کمو اھلیکم ناراٴ (١)(سورہتحریم‏ آیمة) 
وئیزمیگو ید ”یالیہاالناس قدجائکم برھان منریکم*(٢)‏ (سورەنساء۷4١)‏ 


فظ کئد 





١‏ ای کسانیکه |یمانآورده|اید خودو بہتگاننائرا| از اث 


--٦‏ ایھردم برای شما برھانی ازطرف برورد گارتان آ٦مدہ‏ |ست ء 





۲۳ 


از این گذگتہ انظار بشررا باستخدام از قوائیکە در وجودشان و 
قوانہبی کہ در جامعه بشری بود بعت گذاشتہ شدەاست وجەدادوگنت: 
٭ ان اللہلا پغیر ماقو محتی بر وا مابافٹھم * 0( سررہ رعد )٥١‏ 
باز ھمیرے حفقیقت وراچنین فرمود: <ذلك ان اللہ یك مغیر اسمتةائسہا 
علىقّوم حتی بغیرواما بانفسہم )(سورہانفال٥٤)‏ و نیز فرمود ٭ سنتہ 
للُ فی الذین خلو امن قبل وان تجد لسنتہ ال تبدیلا ٭ )٢(‏ ( سورہ 
آحزاب٦٦)‏ علاوہ نظر انسان را بکایه نظامات عاام طبیعت و توجدر 


باسرار خفيه ان معطوف داشت؛زیرا رسای دینی مل ل گذشتہ توجہ ما 





وجودرا جز ا نجەمر بوطبعبادت وادایو اجبات دینی‌است اجازہ لمیدادنن 
بالھک 


تشویق نمودکەفرھو د:”قل اشاروا مافی ال۔موات و الارض"(۳)(سورہ 


اسلام تدقین و تحقینق در ہمه مخلوقات زمینی و آسمانی را 


س 





یونس )۱١١۱‏ ونیز 
والٹھار لا بات لاو لی الالیاب )٤(“‏ (سودہ ال عمران۱۸۷) 
ال ہنتم ۔ تصدیق وجود غرابزرو عواطف انسان. 


گغفت. ”ان فی خنق!ل۔مو ات و الار ض و اختلاف الیل 


برای :رضیح مبکو یم ؛ درسرشت انسان امیال وءواطفی ‌است کہ طبیعت 
آئرا در نہاد هر فردی بودیعتگذاشتہ و تکمیل آنرا برای استفادہ در 
-١‏ خداولد اوضاع و احوال ھیچ ملتی را تیر نیدھد مگر اینکه 
خودشان عامل این تغببر باشند ٭ 
٢‏ قانون خدائی است که در گذشتگان یز حکومت داشنہ است و 
برای قانون خدائی غببری نِست ٭ 
۳ بگواییشبر بآنچھ در آسمانہا وزمین!ست نظردقت افکنید. 
٤‏ درآفرینش آسماٹهاوزمین و اختلاف شب وروز برای صاحبان 


عقول نشاِہائی رڈ 





۴ 

رفع حوانئجی کہ در ادوار مختلف جہان پیدا میکند بعہدہ خود 
اشخص واگذار نمودہ است ۔ 

در اینصورت مساما مدنیٹھرعصریمحصول و مواودزھمان:امیال 
و عواطف است . اسان برای حفظ خودرش مایل بخورالۂ وہوثاداست 
و ہرای حفط نوعش؛ ناگزیر از ازدواج و اجتماع . لیکن نظر بابنکەہ 
مزایای زیادی برای ترقی انسان بوی دادہ شدہ است ھمینکہە ضروریات 
حیاتش ر اتکمیلئەو داین معنی ازحدتجاوز میکند باین‌معنی کەمیخو إھد 
نوع خورالثرہوشاك :7 مسکنش را بہہود دھد ےو از اہنجاست کہ برای 
اختراعات و پیشرفت علوم و صنایم میکو شت قا بعد کمال کہ مطلوب 
اوس ہرسك :. 

قبل از اسلام بچای اینکه عواطف و میول‌بشری تہذیب و تکمیل 
شود در محو و نابودی آن میکوشیدند وحتی کار بجائی کشیدہ شد٥ہود‏ 
کە از ازدواج خنود داریمیکردن نتیجه اہن بودکە ہمه قوای طبیعی 
و مواہب الہی نابودگردد ء دراین هنگام اسلام آمد . و برای تربیت 
و تہذیت بشر بہمە میول و عواطف طبیعی وی وسعت داد منتہی روش 
شرع و اعتدالرا تبلیغ نمود ؛کەقرا نمجیدکفت : < کلو او ار بو ا ولا 
ٹر فوا > (سورہ اعراف )٢۹‏ ایضْاً <کلوا مما رزقکم الله ولا 
آتبھو اخماو ات الشیاطین > ) سور مانتعا م۱۴۷۴ ) 

اصل ٹهم ۔ ایحاد وحدت عمومی اشضاصیکه در ادیان 
سابق بر اسلام مطالعاتی دارند میدائندکە امتیازات‌نژزادی از خلال تعلیمات 
سابقین آشکاراست واز ابن حیثقرنہای متمادی اختلافات دہلی بصورٹی 
شدید میان قبایل وعلل وجودداشت'؛ تا جائیکە معتقد بیك دین ھرکاہ 


باشخص‌مخالف دیئتش مواجه میشد او رامائتدحیو انی درئدہ تلقی مینمود 


۲ 
بنابراین نزاعھای دہنی فرصتی برای سط تمدن نمیداد برعکس‌اسلام 
مہ جہان را در محیط حیاتآزادگذاشتو حربت عثقاید رامحترمشمرد؛ 
بایں بیان, کەب ە‌پیروان‌خویش اعلامنمودکەنظام زندگی مبنی بر اختیار ء 
مقتضی اختلافات دینی وفکری است وقرآنمجید تع ریممیکند کہ دولو 
شاء ربك ٹحعل الناس امت واحدۃ ولا ہزالون مخثلفیں‌الا‌ر حخ 
ربۓف ولذلك خلقهم..> (سورە‌ھود ,۰۸‌"")0 


ہنا ہراین ء مسلمین دانستندکە بجای کینە توزی باید حس ہرادری 
ماہیں آ نان بافراد غیر مسلماعمالگردد : ازای نگذشتہ قرآن مججعیدتوصیہ 
میکندکە حتی پیر وان ادبان دیگ ارکہ مزاحم مسلمین نشدہ آند محبث 
رعذال ارگ دد۔ آنجاکەیگویں < لایتھاکماللغ عن‌الذین ٹم 
قااو کم ف لی الدین‌ولم پخر جو کم من ڈہار کم ان تبروا و آئسطاوا 
الیھم ان الله جب الەسطین > ( در موضوع دین آنہائیکە با شما 
ند شمارا ازبلادنانخارح نکر دەاند خدامائع نیست کہ نسب تا نہا 
نکو ٹیکنید وعدالت بورزیدزیراخداوندعدالت پہمگان‌را دوستدارد.) 

اصل ۵ھم ۔ آصدیق قانون ٹرقی و تکامل , ے تاریخ ادیان 
گواھی میدہدکہ هیچ دہنی قبل از اسلام مانند این دین انسانرا بترقی 
و تکامل و تحصیل منافم حیانی تحریض ننمودەاستء حتی در اینخصوص 
دین اسلام روابط ہین افراد ھر عصری را نسبت ہگذشتگان جز درەورد 
ترقی و تعالى‌قاہل اعتناء نمیداند زہرا در بارءگذشتگایصریحاً میگوید: 


2 رك امة او لھا ماکسبت ولکم ما کسبتم ولاتسالون 
عما کانوا یعملونر ٌ ٦‏ ۱ 

|-١‏ گر بے تو میخواست ھمه ملت ر| يك !مت ویك ملت قرار میداد 
حال اینکە (ملل و تحل ) ھمیثه در حال اختلاف! ند (مگر ٦‏ نہائیکەمورد ترحم 
پروردگارتان باشند و برای این آنہارا آفریدہ است) 

۲- (آن) ملت و امتیاست که گذشتہ ٦٦‏ نچە گذشتگان کردەائد مربوط 
بخودشان است و آنچه شہامیکلِد عربوط بشمااست و شامبثول تتردار 


گذدشتگان تیستید 





۶ 


اسلام سااین بیان رابطہ عر نسلی را بائسلگذشته درصورلیکە 
رابطہ کور کورائەوجاہلانەر سائق بہ رکود یامستند بخرافات باشدمقعاوع 
میکند ہو چون شیع انسان در سیر حیات جز در سایه پبشرفت عاوم 
مقدورز نیست)؛ اسلاماعلامنمود: کەحل مشکلاتعلمی بااین‌مقدار معلوماتی 
کہ در دست ہشراست: ھمکن تخواہد ہود۔ 

بنا ہراین اسلام تقدیں از علم و پیشرفت مستمر انرا تشوبق کرد 
و چون مسام بودکە علم ھمیشەدرراء تطور وتجدد سیر میکند ڈر آن 
مجید صریحاً تذکر دادکہ : ٭ قل رب زدنی علماء ء حنی علم راپایہ 
اصلٰی معرفت الہی و درك عظمت حق شمرد و فرمود : دانماپخشی اللہ 
من عبادہالعلما 0)۰( ( سورہ علائکە آیه )٥٢‏ 

اینموضوع وسیلہ أ نمدکەمسلمین درراہء پیشرفت دانش مشعلدار 
جہانگردیدند: 

اصل بازدھم۔ ۵ بن ہر ای مصاحت فر ز ند ان بشر وضع شدواست 

'اسلام أینمعنی را در نفوسں پیروائش تلقین لمود: کہ دین صرفا 
بر ای مصا لحعلمی و اخلاقی و احروی بشروضےعشد٥استو‏ حتی درعبادات 
و سنن کہ برای تندگاش واجب فرار دادءاسٹ جر برای مصالح حبائی 
1 ان رارعایت کردہ ا[ست ۔ 

ثران مجید صراحت داردکە :د ما پربداللۂ لیحعل علیکہمن 
حرج ولکن بر بدلبطپار کم و لیثم تعمةعلیکم> (٢)(سورەمائد‏ ۹۸) 

اصل دوازدھم ۔ آزادی تفکر وتحفق : 


اسلام ازادی فکر وتحقیق رادر اصول دین برای پیروانشتعلیم 


) دانشمندان عستند کە از خداوئد میترسند‎ ("١ 
خد| پیخواھد که دی برشما بارسنگبلی باشد؛ بللکه میخو|عدشمار!‎ (س٢‎ 
وت کی مس رات قتا تکل عات)‎ 





بی 
ماک مود و حتی آیمان تقلیدی را مکروہ شمرد. 
از اینجا استکە مبداء آزادی فکر و تحفیق شروع میشود . 
ہدیہی است کہ آزادی بحثمنتہی باصطکاك آر اء و تنازع افہام میگردد 
و در این موقعم است کہ حقیقت از خلال این منازعات ھویدا میشود ۔ 
تاریخ اسلام سراسر مملو از اصطکاکات فکر ی و منازعات ادبی 
است بہمین علت استکە ہنوز قرن اول ہجری بایان نرسیدہ ہودہ کہ 


در بحث فقه بتنہائی ددھا مکتب باز شد۔ 





فصل د دو بفْ 


آھر ِف سوسیالیسم ۔ نات سوسیالیسم معاصر ۔ وجوہ 
افثر اق احزاب سوسبالیسم ۔کمونیزم -حزب سوسیالیست کار ظر ان 
- ەوسیته فا بین :((۹) 

آھر ف سوسیالیزم3.۔ 

برای سوسیالیزم تمیتوان یك تعریف و احدی کہ جامعجمیع افراد 
و مانم تمام اغیار باشد ایرادنمود چون مکاتب مختلفی کە اصول عقاید 
ومبادیشان بکلی بایکدیگرمتفاوت است؛ ہودنام سوسیالیست گذادماند ؛ 
ہنحوبکە بسیارمشکل است یك جہت‌جامع واحدی برای تمام یآ نپاپیدانمود, 
تنہا چیزی جو یت | وجەاشتراککلید اینمکاتب مختلفه دانست 
اینست45: ہمہ ا نہا ہا لین رژی ماجتماعی و نظام اقتصادی فعلی میعالفت 
دارند و سرتاسرتر تیب کنوز لی توزیع ثروت را ظالمائه میدائند . 

اما این معنی بات عنوان منفی است و عنوان منفی نمیتواند برای 
نہضت مثبث سوسیالیست معرف واقع شود . از اینرو برخی از محققین 
تعریف خاصی ہرای آن دذکر نمودہ اند بدینفرارکە : ”سوسیالیز معبارت 
ازاصول آراء وعقابدی است کە مرخواہدملکیت شخصی را ملغی ومبدل 
معلکت اشتراکی نماید ۰ ۴ ہدیپی است این تعریف را نمیتوان جامع 
شمرد و تمام فرق‌واقسام سوسیالیزم رامشمول ا ندانستِ, زیراہر برنامہ 
اجتماعی پیرو این اصل نیسٹ . پا ابنحال عیتوان‌کلیاتی کە کمانیش میان 

تمام اقسامسو سیالیز)مشتر کست ببان کرد: مثلاا کثر سوسیالیستم اعلت تاصل یں 

١ ۱‏ مارکرسم ؛ تالیف 7قای وکثر پجبی شکومی مصلیٴ 





۲٢ 


اغتشاات و عرج و مرجہای اجتماعی و "قفر و فاقه عەوھی و مظالم رو 
نا عدالتیہای سازمان اقتصادی فعلى را 'نہادراین موضوع عیدائندکە نروت 
ج در دست‌عدہمحدودی طفیلی یا انگل متم ر کزمیباشد“ ومیگویند: 
نعدہ قلیل؛ ا کئریٹ ھردم را اسنثمار میکنندیعنی لمرەکار وسترنچ 
زا لَيَفَست آویز مفہوم موھوم مالکیت و حقوق مشتقه و تابع آن 
تملك می‌نمایسد ٤و‏ معتقدندکە برای رفع این بیدادگریپا و استقرار 
عدالت و براہری ہایستی ملکیت شخصیدو انفرادی را لااقل برای وسائل 
تولید کە عبارت است از اراضی وکارخانەجات و هنابع طبیعی ثروت و 
اہزار آلات‌کار ملۃ لی نمودء ئا دیگر عدء محدودی ٹتواندد بہہائہ ابنکه 
اموال :ماق بآنان دارد و محصولات و ثمرات آٴنہا ھ بحکم ذ فرع تاہع 
اصل است و ملك طلق ۳ نان‌مبباعد؛ کارگر ان و و زارعین را وادا رک وا 
کہ ثمرەکار و دستٹرنج خودرا بآنان دھند و در عوض مقدار ناچیزی 
ہنام مزد و اجرت دریافت نمایند مرخی از عمین راہ قیاس حتی به نٹیجۂ 
الفای ھر نوع مااکیت مسق چنانکہ:ہکارل مار کس ٭در کتاب؛ بیانیہ 
حزب کمونیست "میلو پسد : ٭ بنا ہر این النای مالکیٹت شخصی ماحصل 
آراءو خااصه نظربات کمونیستہا است ٠.‏ 
سپس توئیح میدہدکە مقصو د ما از الغای مالکیٹ شخصی این 
نیس تکەکارگر سبت بہ محصولکار و دسترنج خودحفی نداشته باشدء 
بلک مرادمان !ینس کە دیگر ان نسبت ہمحصول کار او حقی نداشته باشقد . 
بلاہر این مالکیتی کە در رژیم اشتراکی ملغی خواہد شد مالکیت‌سرمایہ 
ا است ؛ ولیکن مالکیت شخصی ہاین معن یک محصول 
کار ہر5 س عتعلق بخودش باشد این تر تیب را رڈیم سرمایه داری از 


میان بردہ و در رژیم اشتراکی مجدداً ہرفر قرار خواهد شد؛ و ہاز اضافہ 


7 


میکلدکہ مقصود ازاین فرمولکەمحصولکار ھرکس باید متعان بخودش 
ہاشد ؛ این نیست کە ہر کس ھرچهرا میسازد مالت و متصرف شود ؛ چون 
لین ترتیب باوضع کنونی تولید و تقسیم وتخصص سازگار نیست ؛ بلکہ 
مقصود این استکە بہرکاری معادل ارزش کارش مزد پرداختہ شودو 
برآی نیل ہاین‌ھدفلازم نیست کە مالکیت وسائل 'ولیدرا ازسرمایەداران 
انتزاعکردہ و اشتراکی نمود ؛ ممہذا امروز سوسیالیستھای اشتراکی 
عموماً اظہار میکنندکہ: ہدف وکمال مطلوب آ نا الغای ترثیبەز دوری 
است و میگویندالغای ملکیت شخصی بکی از شروط لازمہ و مقدمەآن 
است؛ در ھرصورت ہکی ازمواد برجسته برنامه جمعی از سوسیالیستہا 
ملکیت اشتراکی و اجتماعی وسائل تولید است . 

مشخصات دیگر سوسیالپسم معاصر _ دد فقرہ دیگر دا نیز 
ہایں از خصائص و مشخصات عمدہ سوسپالیس ٤‏ بخصوص سوسیالیزم 
معاصر میحسوب نمودء بکی ابنکە سوسیالیسم معاصر خود را منحصراً 
طارفدار منافع طبقہکارگرو باصطلاح ۔ پرولتاریا )١(‏ میداند ء و منافع 
طبقات دیگر اجنماع را اصولا و ذاناً مخالف عنافئم کارگر میپنداردء 
یعنی معتقدندکە طبقہ ہورژوازی و سرمایەدار و ظیفه تاریخی خود را 
کە عبارت از ایجاد اجتماعات‌کنوئی است انجام دادہ و اکنون دیگر 
طفیلی و زائد و مسر میہاشد و باید مضمحل شود ؛ و از این جہت یکی 
دیگر از مواد برجستە و مہم ان نزاع طبقاتی است ء ہدیپہی استابن 
عقیدہ چنانکە اشارہ شد عقیدہ سوسیالیسمَ معاصر پا ہا عبارت بہتر 


سوسیالیزم افراطی است ٤‏ 


2۰016٥٥۲۱٥٥۱ 
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: درمقدمات کتاب <٭ببائیە حزب کمو نیست؟ میاوپسد‎ ٤ انگلی‎ ٠ 
از ہنگام اقراض رثژم اشتزاکی اولی: تاکنون تاریخ تمام احتماعات‎ 7 
ہشری عبارت ہودہ از تاریخ نزام طبقائی میان طبقه استثما رکئندہ وطبقه‎ 
استنمارشوندہ میان طبقەغالبِو طبقه مغلوب : این نزاعاکنونہمرحلەای‎ 
رسیدەکە طبقه مغلوب و استثمار شوندہ نمیٹواند دیگر خودرا از زیر‎ 
ہوغ 7 استثماج طبقه ال مستخل صکند ۰ھ اینکە در عین‌حال وبرای‎ 
ہمیثشەجامعہ راہکلی از قید استثمار و زورگوگی ونزاعطبقائی برہائد ٭‎ 
عقدمہ فردريك انگلس ہر چاپ آلمانی ۱۸۷۳ کتاب بیائیہ حزب‎ ( 
)٦ کمونیست ( ص‎ 

فقرەدوم اینستکە احزاب میوت(فہ سوسیالیست عموماً میکوشند 
کە تکالیف ومشاغل وہویژہ فعالیتہا و مداخلہ ہای دولترا حتی‌الامکان 
افزونکنند و ھمجنینکلیە مؤسسات اقتصادی کشور یعنی مجموع مشاغل 
و فعالیتہای اقتصادی راکە اکنون در دست افراد و ہا مؤسسات شخصی 
اِست متدر ج تبدپل بادارات و بنگامہای دولتی نمایند . 

وجوہ افتر اق احزاب سوسبالثیمت 

مطالبِ مذکورہ در بالا اصول و کلیانی است که رویہمرفته در 
اغلب فرق سوسپسالیست گنما یش وجود دارد ؛ اما جہت افتراق و 
اختلافءمدۂ این‌|حزاب در مورد سیاست وطریقه ایست کە برای اجراء 
وعملی نمودن مرام سوسیالیزم ہاید بکاربستەشود* 

کمولیزم - 

مثلا وستەای کەاھروز عموعاً بنام کمونیست ( سوسیالیست ھای 


سرخ ) معروف میہاشند عقیدہ دارندکه تنہا راہ عملی امودن سوسیالیزم 
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انقلاب اآست وبں ؛ یعنی باید زمام ۔درت ودستگاء حکومت را ہا 
ڈورش وزور بجنك اُوردٰ و مالکبت طبقه مالکین را ہدون پرداخت 
غرامت دفعة سلابِ‌ئمود ودیکتانوری کارگران را تا مدت مدہدی برقرار 
داشت تا دیگر حای ہیجگونہ نگرائی از ارتجاع ؤراکنون ویر گٹٹ 
'اوضاع سابق باقی نماندہ وھمین ہر نامہِستکە درانقلاب‌اکتبر ۱۹۱۸ در 
زروسیةۂ مجری کردید۔ 
باید متذکر شدکهہ گیر توم در اساس روی دورکن استوار:است؛ 
او لدیکتاتو ری کار 2 ان دوم مذھب مادی۔ 


حزپدیگریکە بآسارشیست (. :۵۲۸101118711 ) موسوم 
است دز موضوع دیکتاوری کاملا نقطه مقابل حزب کمونیست‌است؛ 
وباہرگوئہ قوہ وقدرتی کہ شخصیت و استقلال و آزادی مطلق افراد 
را ولو ہمیزان خبلی کم محدود کند مخالف میباشد ء و معتقد است کہ 
33 احتماعات اشتراکی ا کہ ھیچج دولت وحکومنی وجود نخوامد 
داشت ؛ وقتی اشخاص 'فعشان اقتضاءکرد موقتاً دور ھم 1 ض اسنہ وھم 
کاری میکنندہ وپس|زرفع احتیاج آناجتماعوهمکریرا برهمزدہومجدداً 


استقلال وأ زادی خودرا ہدست میآورند ۔ 








گروہ دیگری کہ ہنام حزب سوسیالیست کارکران‌موسوم است ؛ 
راءعملی نمودن سوسیالیست را منحصرأً در انقلاب نعیداندء بلکە 
ہاستناد عقیدەما رکسیزم کەبعداً بیان‌خواہیم کرد معتقد ہتکامل و پیشرفت 


طییعی اشسشت ٍ 


۳ 
سوسیته فااین 


دستةہ دیگر یمعتقدند کہ ہمین جامعەہورزوازی خودہکودتہدیل 
بجامعه سوسیالیستی خواہد شد؛ ومحتاج بہیچ شدت عملی نیست ؛ این 
حزب در انگلستان موسوم است بە فا بین سوسیتہ ۶ز انز ہہ ۱0 ال١7[‏ 
ہمناسبت اینکە فا روس ‌ماکسپەموس 103108 ۵×1 09۰اأ([٥7[‏ سردار 
زومی کهہ بعداً ہکشاتور ( 1810ء۱ 0" بال٭پادشاہء 
کارناژ کہ امہراطوری روم را ہدید میکرد ؛ ہے آنکەه نک ى آغازکند 
ہا تدبیرو حیلئ فاتج شد رز آلیپال را کت و بعد 5 تمود ۔ 


آوذبع عادلاك ثروت 


آوز یع ٢وی‏ ثروت مبہتنی پر استثمار است۔ 

قبلاکفتیم کە عموم سوسیالیستہا ہا لین رژیم اجتماعی و سازمان 
اقتصادیٔ فعلی مخالفت دارند و سرتاسر ترتہبکنو نی وزیع ثروت را 
ظاامانہ میدائند ٤‏ اکنون باید دہد کہ طریقەفعلی توزیع ثروت متضمنچه 
مفاسدی است کە بنظر سوسیالیستہا ظالمائه مینمایدں ؛ و بگمان 2 ا بجه 
تر لببی یاید ٹرود. و اموال توزیم شود سي باعدالت وداد و انصاف 
منطبق ہاشد ۹ 

قتعتا بایں منذاکر گردید ےہ مقصود از توزع ثروت توزیع 
سرمایه ھای موجود از قين اراضی 8 عستخلات کارخائەحات ۰ معادن 

سرمایہ ھاى نقدی ؛ نبیست زیرا ہموجب عقبدہ آ ا این اموال متعان 

بجامعه اِست و وزیع 1 ہا منظور نر نبست ۶+ لکوت زیم اموالمصرغی 
محصولانی اأستکه کشا مصرف میشود ظلم و هفسدت ٌ ٹہم 


یعنی 
ئا ات کے 3ه : بنبادوش ہر اساس استثمار استوار میناشد 0 زیرا سازمان 





۴ 
اقنصادی|جتماعاتکنوئی عبتنی برسنن و نظامانی است کە ازائین عہود 
بردگی 7 دژم رقیت + سرچشمه میخیرد . بنا براین پایہ ناما تکونی 
ر .2 استثمار شخص از شخصس تشکیل میدھد ؛ ولی در بارہ معنی و 
مفہوم استثمار وعلل و عوامل آن اختلاف نفار موجود انث 


عقیدہ سرسموندی دذرہارم استمار 


(سیسموندی؟ وجمعی دیگر؛ استثماررامرادف سوء استفادہ ی - 
دانندومیگوبندوقنی ‌اسنثمار تحقق میبابدکەشخص ازموقعیت خاص‌خود 
سوء استفادہ نماید وطرف مقاہل را ہواسطہ ضعف وبا فقر مخبون کند . 
مثلا وقتی کارفرما از احتہاج و شتاب و ضعف و فقر کارگران سوء 
استفادہ کند و آنان‌را بامزد قلیل و غیر مکفی استخدامکند استثمار 
ضورت گرفته است ۔ 

بااینھمە میتوان گفت : بنا ہر عقیدہ فسیسمو ندی؟ اسنثمار از لوازہ 
ذاتی رژیمسرماںەداری شستامری است عارضی وخارجی ‌وغیرضروری؛ 
گاھی محفق میشود وزمانی ھم تحقق نمبیاہد. 
عقیدہ مکتبسن سیمون 


مکتب ٭سن سیمون* نظردیگری دارد ومعتقد است کہ استثمار 
از عوارض ذائی ولابنفك رژم کنوئی اِست و ہا قانون مالکہت الازم 
ڈاتی داردء زیرا شرط اساسی قانون مالکیت قانون‌حت انتفاع بدون‌کار 
است ؛ یعنی وقنی مالکیت تحقق مییابں کہ مالك ملك بہیجوجه دربہرہ 
برداری ازملك خود کار وعملی انجام ندادہ ہاشد معہذا سہم وافی وکافی 
!ززحمت کارگران ببرد 

و اسنثمار ہم جز این معنی چبزی نیست کە کہ 


ی بصرف اعتبار 





ك2 


و توھم و بدست اویز امور اعتباری از ثمرہ کار و دسترنج دیگران 
سہمی اخذ کند٭ 


عقیدء کارل مار کں 


بالاخرہ ٭کارلمارکس* عقیدہثالئی اظہار میکند ؛ باین معن یکه 
او م٣‏ مائنند کت 7سن سیموںن؟ معنفد است کەاسٹۂمار از اواز ذاتی 
وانفکاك ناہذیر رژیم سرمابہ داری است ولی اصل و منسشاء استثمار وا 
در ارزش وقیمت میداند کە در نتیجہ عبادله درہازار مصاوعی ‌رژی‌سرھا 
داری بوجود میا ید * 

توطیح آ نکہ : :کارلمارکس؛ میگوید :نہا خالق وموجد ارزش 
کالاکار گرانہستند ؛سرمایه دار یا مدیر آنحہ ہنام سود یا حفو ھیگیر > 
دزدی ازمزد کارگر است ودرنتیجەقانون مصنوعی و غلط مبادله است 
که ارزشی برای این اشخاص ترتب مییابدہ از اینرو ھرکالا و محصولی 
قاعدة و انصافاً بابستی متعلق ہکارگری باشدکە ارزش آنرا خاق‌وایجاد 
نمودہ است ء ولی بواسطد رژیم مزدوری و رژیم سرعایہ داری کە فعلا 
برقرار است کارگر نیروی کار خود رالبلا بسرمایه دار درآزاء وجہ 
ناچبزی کہ عزد نامیدہ میشود میغروشد و سرمایه دار دستر نج او را 
تملك میکند و سپس ہبہای بیشتر ی آنہا را ہفروش عیرساند . بناہراین 
آنمقدار اضافی کہ از تفاوت بہای محصولات وبھای نیروی کار (مزد) 
بچیب سرمایه دار میرود در حقیقت از مك و مال کارگر رہودہ شدء 
واستڈمار صو وت گر فته است ء برای مزید توضیح تعببرات مختلفہ کلمہ 
استثمار ہا نہایت اختصار ہدینگونەبیان میشود . 

١۔نظر”سینرموندی؛‏ استثمارکارگران‌ازاین‌احاظ اس کەحقوق 


کاف یکہ اورا تمادر ہزندگانی حساب یکند ہاو دادہ نمیشود :. 


۴٣ 

٢۔‏ بنظر سنت سیموئى‌ہھا ثمرہ يك قسمت از کار و رنج کارگر 
وھ اسطه تشکیلات غلط اجتماعی ہدستِ دیگران می افتد. 

۳ بنطر ”کارل مارکس: استثمار عبارت‌ازاین استکە فسمتی‌از 
ارزش یاقیمتی را کە کار ہوجو د آوردہ: سرمایەدار درسایہ آ۶ین غاطا 
اجتماعی وعبادلڈ غلطہ میرباہں (کتاب عقاید ژیں صفحہ )٥٥٢‏ ۔ 

استثمار بمعنی ومفہومی کہ ہما رکس* بیان میکندداملہ ائروسیع 
تر از تعببر مکتب سن سیمون است ولی درعوض پایە امندلالش ضعیف 
است ؛زیرا اگر ثابت شود کە کارتنھاموجدارزشنیست چنانکە اەروز 
عام اقتصاد محقق ومبرهن نمودہ است اساس برھان او واژگون‌میشود. 

وزیع عادلالہ ٹثروت۔ 

اکٹون ہییٹیم ثروت و امو ال بچه ترتیبی باید توزیعشو دٴاہگمان 
سوسپالیستہاداد وانصاف دادەشود؛ اسان چەاصلی دراین‌موضوعمطابق 
'باعدالت وانصاف است. ۱ 

آ یا عدالت مقتضی است کە اعوال را علی السوبە میان تمام افراد 
جامعه تقسیم کئیم و دیگر نظری باختلاف لیاقات ومقدار کار (شخاس 
نداشتہ ہاشیم ؛ ویا آنکە میزان را لیاقت افراد قرار دادہ و بگوئبم 
ہر کس باندازہ لیاقت و استعدادش بابد بہرہ مند شود ؛ ویااینکەادولا 
شق ای انتخاب نمودہ و معنقد شویں کہ سہم ھر کس بابد باندازہ 
کار وفعالیتش باشد٠‏ هربك از سە طریق مذکور طرفدارانی داردکہ 
ینک پبان میکنیم ٭ 

فورەول کمولیستھای‌اولی - 


دستهای کە درقرن ٰ۱ انام کمونیٹم معروف بودند طرفدار 





۷ 


ار یقه اول وعقّیدہ دافتند کە : پہرەھ رکس از محصولات اجتماع باید 





اندازہ احتیاجانش باشدء پعنی ہاید سہم ھ ر5 را ہمیزان احتیاجات 
21 ہم عرٹس 


گا 
ونبازمندیپاہش معان‌نمود ودیگر نظاری باختلاف ظا تسین ویامقدار 
کار وفعالیتہای آنہا نداشت . 

باہد متوجه بود کە معنی کمونیست در اوائل قرن ۹ غیر از 
معنی کتوی اوت کە بگروہ سوسیالیستہای سرخ اطلاق میشود 
مبنای استدلال این کموئیستہای مساواتی ہر این اصل استوار است کو 
انسان‌داتاو فطرة نەخوب است؛ وه بدە؛و تابع ثاثیر ات محیط فیہاشدہٴ 
اگرمحیط خوب بود مردمجملگی اصلاح خواھند شد این ‌اصل دوئتیجه 
داردء پکی اخلاقیء ودیگری اقتصادی ؛ نتیجہ اخلاقی ہمان استکە 
پپروارأك مسلاكک جبر مازم بقبول و اختیار آن ہستند ؛ یعنی باید 
منکرمسثولیت اشخاص وحس وقہح افعال ومخالف عقاب واواب مردمان 
ہد و خوب گردید ؛ چون مطابق صن مذکور غر کی ھر فەلی را 
مرنکب میشود مجبوراست واز خود اختیاری ندارد ء و محیطاجتماعی 
او را بارتکلب آن فعل وا داشتہ اسٹت؛ و شخص مجبور؛ نزد عقلاء 
نه مسثول است ونە مذھوع 

از لحاظ اقتصادی "ٌ نتیجه الزامی این اصل آنست کہ الا 
ازاحاظ احتیاجاتقائل ہمساوات و برابری افراد بشرگردیم و معتقد 
شویم کە بہرہ عرکر از محصولات اجتماع باید باندازہ حوائچجش 
ہاشد نە باندازہ لیاقت و استعداد ومقدار کار و فعالہتش ؛ چون مطابق 
اصل مذ کور ہوش‌ولیاقت و استعداد وسایر امتیازات عقلی وہدنی نتیجہ 


حوادث و الضاقات خارج از قوہ و قدرت افراد است؛ 


)۲۸ 
بنا ہر ابن عدالت اقتضاء میکند کە چئین امور انفاقی و خارجی 
ُعقیاس و میزان بہرہ مندی |شخاص از محصولات اجتماع و اروت 
ارار نگیرد ٦‏ 
مزدك را ( کە تشریح عقایداو در فصل آیندہ خواھد آمد) نیز 
مہتوان‌جزء این دسته ازاشتراکیون قرارداد؛ چە اونیز معتقد ہبہراہری 
کامل ومساوات مطلق بودہ است ؛ فردوسی از قول او حکایت میکند ء 


ھہمی گنت ہر کو توانگر بود تھی دست با او براہر بود 
نبایدء کہ باشد کسی پر فزود توانگرہود تارو؛ درویش ہود 
چہان راست باید کە باشد بچیز فزونی <رام استو؛ناخوبنیز 
زن و خاله وچیز بخشیدنی اس تہی دست کس:ہاتو انگر تکس 


فر مول مکتب سنسیمون 
گروہ دنگری عارفدار طاریقه دوم و معتقّدائد کہ هرکسی ہاید 
ہمیزانلیائدں سہم ببرد 
این ف“ مول شعارمکتب مەروف ”سنسیمون؛ وپیروان اوست کہ 
اصولا توانگفت یك قسرسوسیالیزم اشرافی و سرمایە‌داری اسٹ ؛ یعنی 
لہ فقط ہا صاحبان کارخائەجات و بانکدارھا و عالکین بزرگ مخالفتی 
ندارں بلک برعکس معتقد انتک ادارہ وحکومت کشور باید دردست 
ابنان باشد ٤‏ و میگوید: بابد مجلسی از علما و عقلا و دانشمندان و 
مہندسین ترتیبداد کەه حکم مجلس‌شور ایەلی را داشته باشد ؛ 
مکتب”سن‌سیمون:مخالف باعدم مساوات واختلافتئون|اقتصادی 
اقراد نیست ٠‏ ولی یں ہاید این عدم تساوی غیر ط 


ببعی کنوئی 


زا کە مبتنی بر تصادف و اتفاق صرف است از میان برداشت و ہجایش 


٣ 
ترتیبی بر قرار ساخت کە اختلاف بہرہ مندی اشخاص فقط ناشی از‎ 
اخنلاف لیاقات و استعداد هاہشان باشد ؛ و از عمین جہت تعار خودرا‎ 

این فرمول قرار دادہ : 

بہرکس ہمیزان لیاقتش و بہر لیافتی باندازہ کارش باید سہم 
داد ٥‏ ۰ پبروان این مکتب میکوبند : الاب فرائسہ ناف بود چون 
با نکە کلیە امتیازات سیاسی وعدنی ومالی طبقہ اشراف وروحانیوز‌را 
لغو نمود فراەوش کرد یك امتیاز بزرکتر را علغی کند و آن امتباز 
قانون ارث میباشد ء کە تا جاری و محکم است حکومت اقتصادی؛ 
جامعه یعنی ادارہ ثروت و اموال کشور' بر عہدہ وارین نالاین محول 
حیہاشد ؛ کە صرفاً ہرحسب اتکاء و تصادفشاغل این‌مقام گردیدہ اندء 
واز مین جہت یکی از عواد برنامہ خود را الغاء قانون ارت قرار 
دادھ اند ؛ تا اینکە ہمه مردم از حیث شانس و موفقیت بکسان و 
ہراہر باشند 
ان موضوع ؛نتیجەمنطقی عمانفرمول است: چون ک5سیکە مبنای عقابدش 
این باشد کە بہرکسی بە میزآان لیاقتش باید سہمدادء نمیتوائد پذیرد 
کە قالون ارث ثروت را بنحو اتفاق صرف توزیع نەودہ و ادارہ اموالدا 
بر عہدہ وارثین و جانعینان نالابق محول نماید ء حال بە ہینم پس از 
الغای قانون ارث مکتب سن سیمون دربارہ ادارہ اعوال اشخاسص متوفی 
چه نظری دارد؟ 

بعقیدەاین مکتب ترتیب ادارہ اموال کشور بدین طریق استکہ 
با بانا ەرکزی بسبار بزرکی ٹاسیس‌شودکە نماہندہ دولت و یگانہ 
وارث تمامدارائبپای کشور ہاشد ؛ یعەنی ہر کس ازجہاندر گذشتدارالئیش 


ہاین بانك منتقل شود ؛ و سبس این بانک شعبات ہسیاری در تمامولابات 


۴۰ 


وٴ شہرھایکشور افتتاح میکندکہە ہا مردم و تولیدکنندگان و زارعین و‌ 
صنعتگران از تزديك تماس داشته بادہ و ازمیزان نبرویٹولیدوفعالیت 
أونیازمندیپای آ نہ کاملاآ گاہ باشدہ 'توزیع سرمایەھابعنی وا گذاری‌اراضی 
وکار خانەدھا ووسائل تولید ہمردمانیکہ لابن‌تر و شایستەنر از دیگران 
بائند ؛ ہوسپلہ ایی بانگہای معلی صورت میگیرد ؛کە از وضعیت و 
و نبازمندیہای تولید و درجە لیاقت اش٭خاص ذر هر محلی ہخوہی 
اطلاع دارند ۔ 
فور مول‌سابہر سو سیالستھا 
اریقه سوم این امت کە بہرکس باید ہەیزان کارش بہرہ داد 
این فورمول متعلق باغلب مکاتب سوسیالیست است و در برنامہ اکثر 
احزاپ سوسپالیست بکی از مواد بآن اختصاص دادہ شدہ اس ٭ لین 
فرمول دونحوہ تفسیرشدہکە ازحیثممنی باہم خیلی اختلاف دارہ بکی 
اینکە مقصود از کار زحمتور نجی است کە کار و متحملمیشوں و دیگر 
ابنکە مراد نتیجه وحاصل کار اوست . 
اشکالیکه برمعنی اول وارد است ء این است کە برای سنجش 
عقدار زحمت وکوشش عملہ عیجگو لە وسیله و آاتی در دست ندارم 
ونمیتوائیم تعیین کنیم کہ در فلان کار ؛ فلان کارگر بیشترزحمتمتحمل 
۔ شدەاست یا دیگریٴ 
برخی ارسوسیالیستہا مائندکارل ماکس میگویند : ”میتوان‌ہرای 
تعبین مقدار زحمت کارگر مدت کار را عقیاس قرار دادء و ۔سہم عر 
کارگررا ہرحسب تعداد ساعات ودقاقی کە ہکار اشتغال داشتہ معلوم 


نمود؟ . اما لین ترتیب را حود گمونبستہا باعث تشویق ۃنہلی و آرویج 


۴۱ 


عاطلی وبیلیاقتی میدائند ومیگویند : اگر دوکاریکە ازحیث طول مدت 
مساوی ونتایج مختاف داشتہ ہاشد دربیکر دیف محسوب داشتہ وازحیث 
باداش براہر بدانیم باعث پاُس کارگران زرئك گردیدہ و آ نان راہتنبلی 
تشویق نمودہ ایم ۔ ٰ 

مین تر تیب ھم موضوع ارزش متناسپ را نخواہد توانست حل 
کند, مائنداینکہ آ یاچند ساعت کار یك خیاط؛ باچند ساعت کار یاکخلبان؛ 
!راہر است ؟ 

برالفسیر دوم ہم مفاسدی مثٹرتب است؛ چون 5 قائل گر دی کہ 
سہم ہرکس بابد ہەیزان نتاہج حاصله کارش معین شود و اختلافی از 
لحاظ زحمت ملحوظ نگردد ء تقریباً ھمین‌طریقه توزیم کاولی ثروت 
را تثبیت نعودہ ایم کە بگمان سوسیالیست ھا متضمن بسی پیدادگری 


اس ٭* 


مار کسیزم ء ہا سوسپالیزم علمی 


مارکسیزم پکی ازنوترین‌فرقسوسیالیز ماست کہ بواسطەاستحکام 
مبانی و قوت استدلال ومنطق ؛ سایر اقسام سوسیالیزم را در ہس پردہ 
فراموشی قرار دادہ است . مکتب مارکسیزم مدعی است کہ ہیجگاء 
از اصول و قواعد ثاہتہ عام نجاؤز نکردہ استٹ٤؛و‏ از ابجہت نام خود 
راسوسیالیزمعلمی نہادہ و سابر مکاتب سوسیالیسم را تخیلی نام گذاردہ 
است ء وچنین وضیح میدھد :کە سوسیالیستپایخیال باف پپشین اصول 
سوسیالیسپر احتمی الوقوع ئمیہنداشتندہ واز اینرو هر کداممرایسازمان 
اقتمادی آبندہ طر ح وپنی تصوبر و سیستم ممخصوص جعل مینمودند ؛ 
بامید نک ہا اجر ایآن در احتماعات بشر عدالتکامل مستفرگردد ۔ 


۴1 

اما مارکسیزم سیستم مخصوصی جعل نمیکند؛ بلکہ فقط سر منزلی 
راکە ناموس تکامل تاریخی اجتماعاتکنونی نہر أَ رثا جَدانٹا 
سوق دادہ میشودء باادله و شواہدعلمی نشان میدھد ۔ 

مارکس میگویں : اطع استصّہ سوسیالیسم بحکم ناموس 
تکامل اقتصادی دیر یا زود ہر اجتماعات کنونی تحمیل خواہد شد . 
حال اگر اجتماعات از این حقیقت پیروی کردہ موجبات استقرار رژیم 
سوسیالیستی را تسہیل نمایند . این رژیم ہامسالمت برفرار میشود؛ والا 
ہا نکان و شورش و اشلاب و خون ویزی ظاھر خواھد شد ۔ 

راع طبقاتی 

بکیاز خصوصیات مارکسیزم [1581571]0] ]٦1۸1137117[‏ 
که باعث‌امتیاز آن ازسایرفرق سوسیالیسمگردیدہجنذبەکا رگریانحصاری 
آن است مارکسیزم ھی جگوئەصلح و سازشی را با بورژوازی نمیپذیرد 
وحتی روغنفکران‌راٴ ہم مردود دائسته و میگوید کسان یکە میخوأہند 
میان‌منافع متطادطبقەس رمایەدار ؛ طبقه کار 81 *آشتی دھندر اەدخطایہویند 
و از قانون تکامل آگاہ نیستند ٠‏ زیرا در جہان خلقت نکامل ونرة 
ہز حسب بنذاع و تصادم اضداد صورت میگیرد؛ واین نزاع ا در 
احتماعاں بشری ؛ بصورتنزاع طیقائی ( نزاع طبقہکارگر بر علیہ طبقہ 
سرمایہ دار ) جلوہ نەودہ است. 

بناہر این نراع طہقاتی ازسنن ثابته ناموس تکاعل است وازآن 
گربزی نیست “ 

مارکس در کتاب ٭ ببائیەحزب کمونیست > میگوید : نزاعطہقانی 


امر 'ازەای لیست و تاریخ نمام احجتماعات لشری 7اامروز عبارت بودہ 


۲۳ 


است؛ازتاریخ ئزاع عاہقات مختلفه ولی‌اگرتاکنون وجود داشتہ دیگر 
وجودنخواہد داشت “٠‏ و لین ازاغ طیقاتی فعلی ) زمان حباتم ارکی أ 
آخرین آنہا خواہد بود زیرارژم اشتراکی در حا لیک شروطو مقتضیات 
اختلاف طبقات را محو و نابود میکندہ باعث از بین رفتن خود اصل 
طیقه ہم عیشود+ 


مہائی مل ھب مار کیں 


تمام آراء علمی و عقاید اجتماعی عارکس ہر پایهہ دو اصل کلی 
استوار است ؛ یکی نظریەارزش ؛ و دیگر ی اصل عاتریالیسم تاریخی 
که شالودہ و مبنای کلیه تعلیمات مارکز یسم را ثشکیل میدھدے 
زط ریەارزشراٴ مار کس بر ای اثبات مفاسدومعایب‌رژیمسر مایەداری 
تنظیم نمودہ و ہا اصل عانریالیسم تاربخی نان میدھد کھ پہدایش 
رڑے س رمایيه دای تحت أئر چە عواملی ہودہ و چ۸ علا ىی موجود 
است کہ زوال اترا فراہم ارد “و موجبات ظہور رژیم سوسیالیستی را 
آمادہ سازد؛ 
س ازاین دواصل یك سلسله فروعات ء انٹسزاع کردہ کاخ 
مارکسیزم را برہا میسازد؛ 
_نظریہ ادزش مارک 
گفتیم کہ یکی از مہائی دکتر ین مارکس کہ درکتاب سرعاپہ 
بە 'فصیل شرح دادەنظر یەارزش است ؛ بر ای ائبات و تشریح این موضوع' 
کہ ہجە ترنیب؛ بیشتر از ثمرات کار عملهہ ' خواہ و ناخواء و بحکم 
نا سرمابەداری عابد کارفرما میشود مارکس چنہن استدلال و بان : 
مینمابد کە کالا دارای دو نوع ارزش‌است؛ که بگ ٹسم آنرا ارز 


۴۴ 

استعمال و قسم دیگر را ارزش مبادلہ مینامند؛ ارزش استعمال عبارت 
ازمطلوبیتداتی ویا اعتباری اشیاء است ؛ مثلا : مطلویتی کە ان‌دارد 
از جہت آنکەہ احتیاج گر سنگی مارا ر فع میکند ؛ ارزش استعمال نان 
نامیدہ میشود ؛ این ‌ارزش‌چندان مورد اعتنای مارکس نیست ؛ 

اما ارزش مبادلك کھآترا ارزش اقتصادی ہم مینامند ء پایہ و 
مبنای استدلالات اومیباشد : و آنرا عہارت میدائد از عین‌ونفس مقدار 
کاریکەہ برای ساختن کالا انجام دادہ میشود ' ومیگوید : ارزش مبادله 
ہر کالائی را فقط کار ۔ کاریکه برای تہیە و 'ولید آن کالا صورت 
گرفنداست ۔ معین‌میکند ؛ 

مثلا اگر ساختن کالائی دو ساعت کار ببردء و ساختن کالای 
دیگر پکساعت: ارزش کالای اولی دو برابر کالایدومی خواہد بودے 
و چنین استدلال میجوہدکہ : مبادله دو شیئی مستلزم این است کہ ہین 
آن دو شئی يك وجە اشتراکی موجود باشند . وقتیٰ دو شی متباین را 
باھم مبادلہ میکنیم و میکوئیم دو واحد از این کدالا مساوی و معادل 
بک واحدازآنکالای دبگراست: ناگز بر حثیقت واقعی واحدی درھردو 
این کالاہا مشتر کا موجود است ؛ کہ میٹوائیم آنہارا با وجود تباین 
و اختلافغثان متساوی و براہر ثلقی نمائیم؛ و البته این حقیقت مشتراک 
مطلوبیت نیست؛ چون مطلوبیت آنہا متفاوت است'پس ناگزیربایےد 
اذعان کر دکه آن حقیقت واحدیکہ درتمام کالا ھا نہفته اسٹ جزکار 
بمعنای اعم ؛ یعنی صرف مقداری انرژی‌چیزدیگری نیست. 

پس از ایراد ابن مقدعه مسارکس میگوید : یکی از مشخصات 
رژیم سرمایه داری و اجتماعات بورژوازی اہن است کہ ٹیروی ککار 


عمله "ُ مائنند سایر اقسام کال در معرض خرید و فروش قرار میگیرد؛ 


۴۲۵ 


البته مسلماست: کە ارزش کار عمله مطابق :ہ۔ریف کلی کە از ارزش 
نمودیم باندازہ ومیزان ٭قدار کاری است کە برای ساختن آن انجام 
كگرفتهء مثلا: آ5 فرض کنیم کارگری در ظرف مدت ٠١‏ ساعت 
کار تنہا یك کلاہ ساخته باغد ارزش آن کلاہ باندازہ دہ ساعت کار 
است؛ واینمحصولهم ہموحب‌معاملہ ای کەقبلامیان کا رگ را وکارفرما' وقوع 
یافتہ متعلق ہکارفرماست وکا رگررا در نحقی نیست. 

او ن ہبیٹیم مزدیکە کارگر دریافت میکند چە مقدار است:؟ 
یعنی ارزش کار وعملش چقدر است : مارکس میگوبد: ارزش ئبروی 
کارعمله م مائند سایر کالا ھا مطابی ھمان اصل کلی ہر حسب تعداد 
ساعات کاری کەہ ہرای تولید آن انجام دادہ شدمھ معین میشود و 
اضافه میکند کە شخصس کارگر محتاجاست ٤‏ لوازم معیشت خود را 
مہیا کند ا بتوائند نیروی کار خود را حفظ نمودہ و از عہدہ انجام کار 
ہاى مەدوله براید ٭ 

بنا ہران آن مقدار کاریکہ برای تولید مایحتاج و تہیە وسائل 
کارگر انحام دادہ میشود جات عتدار گنازی امت کە میکوییم 
برای 'ولید ‏ یروی کار عملہ صورت گرفنه؛ و ھمان استِ کە مطابق 
تعریف مذکور ارزشئبرویکاررا معین میکند . 

ولی در مواقم عادی؛ ارزش محصول کارہمیشه بیشٹنر است از 
ہز بنه ایکەکارگر ہاید برای معیشت خرج سکند ؛ مثلا در یك کار 
دەساعتی پنجساعتکار برای ادارۂ معیشتکارگر:بحدیکە بتواندکار را 
ادامه دھد کافی استء پس نسبت باحتیاج ضروری کارگر ھموارەبكث 


اضافهکار و اضافۂ ارزش ۔وجود است و در واقع سرمایەدار آن‌اضافہ 


۶ 


را از دست کارگر میکیرد؛ بدون اینکە خودش کاری کردہ باشد ۔ 
) رجوع ہصفحہ ٢۸‏ کتاب دکترین ژید ) 
انگل ی‌میگوید : نیروی کارمائند چیزھایدیگ رکالا محسوب 
میشود ہ و از این جہت بہای آن را از رویهمان قوانبنی کة برای سایر 
اقسام کالا موجوداست عیین ٭یگردد مخارج ترلے کو ری کارفارئنت 
ازحد اقلوسائل زندگیکەبر ای حفظ قاہلیت کارگران کافی باشد واز 
معدومشدن این‌عابقة جلوکیری نماید. 

از مراتب فوق؛ معلوم گردیں مطابق تەریف کلی ارزش‌مزد کا رگر 
مساوی مخارج وھزین زندگی اوست : و ارزش محصولی کە میسازد؛ 
معادل مقدار کاری اِست کە برای تولید ان انجام دادەاست؛کە سرمایہ 
دار از این تفاضل استفادہ میکند ' سرعایه دار ہا این فشاری کة بطبقہ 
کارگر واردمیآورد قناعت‌ئکردہ' بوسائل دیگریکة ذیلا بیان میکنیم؛ 
این طبقة را استثمارمیکند . ١‏ 

١۔‏ تطوبل مدت کار؛ کار 7 ۔ بر شندور ۶۲ا آرنکھ ساعات 
اضافه کار یعنی آن ساعتی کہ کارگر مجاناً و برایگان کار میکند 
افزایش یاہدہ 

٢۔‏ پائین آو ردن عدہ ساعانی کة برای تامین معیشت خودکارگر 
لازم است بحداقل یعنی ؛ تقلیل هزینۂ زندگی + چون گفتیم کە مزد 
کارگر ہرحسب بہای حد اقل حوائج زندگی او و خانوادہ اش تعبین 
میشود ؛ ۔ پس اگر ہزینە زندگی و قیمت اجناس ضروری کاہش بابد 
در نتیجہ' مزدکار گران تن زلمیکند وہواسطہ تد زلئرخ ء مزدسرمایه۔ 


.داران ارزش می یاہدء 


۴۲۷ 


تقلیل ہزینه زندگی ہم بوسائلی صورت ٭یگیرد کە از آنجمله 
اعت تَکمَل و ترقی صنعت ؛ زبرا ہرچند تکایاک صنایغ بزرآ 
نیکمن شُودو ترقیکند بہای محصولات پائین میں و ریہ زندگانی 
کاہھشی می پذیرد ۰ 
وسیلہ دیگر ا سازمانہائی اس کە سرمایه داران بعنوان 
ہنگاھہای خیریہ ٴ اما ہمنفاورتفلیل ہزینہ زندگی کارگران و در تیجە 
کاہھش میزان دستمزد آنان ایجاد میکنند مائند شر کتہای تعاونی و 
امثان ان ۔ 


ما آر پالیسم ثار ای 


قیلاکفتیم کہ رکن دوم مذھب مارکس عفیدہ بە جریان‌ضروری و 
مادی تاریخ است: کە بوسیله آآن میخواعں سقوط قہریسرمایه داری و 
ظلہور حتمی رژیم سوسپالیستی را مدلل نمابد ٤‏ 

شرحقضیہمجملاہدینقر ار است:که عامل اصلی و اساسیتکاملات 
اجتماعی و نظاماتباسی ء آراء وعقایدء یعلی عوامل روحی نیست ؛ 
بلکە منحصرا ضروریات اقتصادی و مادی استکە درکلیەشٹون ومظاہر 
'زمدن حتی در آر ! ٭عتقدات' ادبیات ؛ پیشه و ھلر ؛ مذھب ؛ اخلان 
و روحیات ء مؤثر و دینفوذ میباشد ۔ 

و مقصود ہم آز ضروریات اقتصادی ؛ مطلق عوامل اقتصادی نیست 
بلکە تنہاعواملی مراد است ءکهە مربوط بتولید اموال و وسائل فنی 
تولید مہباشد . 

برای تشریح این نظاربه ذیلا بہ بیان سیر تکاملی روابط اولید 


میہردازیم ؛ مقصود مارکس ازین بیان اینست کە علل جریان حوادث 


۴۸ 


تاریخ؛ و تعاقب‌ادوار مختلف ءعواملاقتصادی: وطببعی؛ ومحہط|جتماعی 
بھری است و تفمہای پا قصد و شعوری در سیر تا رین وکە از محیط 
علت و معلول طہبعی ؛ و عالم اجتماع انسانی 'خارج باشد مؤٹر 


نہودہ اِسن 


5 سبر تعاملی روابط آولبید 


اگر در تاریخ بشر اڑا آغاز ا پابان ہدقت ملاحظه کٹیم پنچ نوع 
اساس روابط تولید ھی بینیم : 

١۔‏ رژیما شتراکیاولی . ۔٢۔رژیم‏ برد گی ۔٣۔‏ رژیمھاوادالطوایفی 
٤‏ رم سرمایہ داری -٥۔‏ رژم سوسیالیستی . 

رژیماشٹرا کی اولی ؛ ۔ درابنر ژیہملکیتاشتر ای آلات تو لی 
اساس روابط تولیدراتشکیل میدادمو ابن ترتیب ہم کاهلا باچگونگی 
قوای مولدہ و وضع آلات تولید آن‌عءسر سازش داشته زیر( اہزارسنگی 
و نیزہ وکمان کہ آلات وادوات ان عصر ہودہ اجازہ نمیدادہ است کە 
مردمانآ ٹروز منفرداً با مشکلات طبیعتو درندگان بمنازعہ پردازند ؛ 
برای نہیة آ دو ور فع دشمنان . برای چیدن میودھای جنگل و صید 
ماعیء و برای ساختن کلبدھایمحتر؛ خود مردھان آن عصر بعات نقصں 
آلات وادوات کار ناگزیر بودند مجتمعابکار پرداختہ و احتیاجاتخود 
رار فع نمابند ء 

از ایٹرو در این دورہ کلیه آلات و وسائل تولید ملك اشتراکی 
تمام افراد قبیله بودہ و محدولات آپم متعلق بہمگانء ملکیت شخصی 


٦ 


وط جو مواد وہرخی لات حرب ودفاعء وجودخارجی دَأتتاست کے 


۹ 


دثیم بردگی 

در رژڑم بردگی وضع زندگی کاہلا دگرگون میشود در لین 
دورہ اساس روابط تولید ہرپایە ملکیت شخصی عولایان استوار میزاشد 
این تحو ملکیتہم نوعاً باکیفیت قوای عولدہ آن عصرکاملا سازگار 
میباشد . ۔ زیرا بجای اقتصاد سادہ دورہ اشترا کی سابق کە تنہا 
بشکار حیوانات و چیدن میرەھای جنگلی انحصار داثته در این دورہ 
توبیت و اھلی کردن حبوادات و پیشه ہای گسوناگون دیگر رایسج 
شدہ اِست ۔ 

دراہن دورہ وضع اقتصادی اچتماعات ہشر باندازەای تکاملپافتہ 
ہودکە مبادلہ اجناس و تجارت کالا را در میان افراد ویا دربین ملل 
مختلف ممکن و میسر ثمودہ بودء و از این رو جمع ثروت امکان 
پذیر گردید, و عدۂ قلہلی بگرد کردن مال پرداختہ ثروت ہنگفتی 
فراہم کرت : 

مردمان ہی دست ابتدا از ناچاری سراطاعت و القیاد فرود 
آوردند وعاقہت غلامی وہندکی تواسگران را گردن نہادند ٭ در این 
دورہ تولید آزادو اشتراکی افراد جاەمه دیگر وجود ندارد و بجای 
آن کار اجباری غلامان کہ ہوسیلہ عولابان اسنثمار میشدند رایج و 
شایع میشود 

رژیممل و اثعاواغی 

در رژڈم ملوك الطوایفی یکقدم جلو تر میاکئیم چە در این دورہ 

پابە روابط تولید ہر اساس ملکیٹ ارہابان نہادہ شدہ کە نسبت ہملکیت 


دورہ سابق صورت کاملتری اِست ٠‏ 


۵۰ 


بعلاوء در این دورہ در جنب 'ما۔وك الطوایفی ارہاہان ملکیت 
شخصی ہبشەوران جزء ھم وجوددارد. یعنی پبشەوران‌جزء ودھائین آزاد 
مالك آلات وادوات کار خود ودارایسرعایہ کوچکی ہستندکہە ازثمرہ 
کارشخصی وہس‌انداز خود آ ہا فراهہشدەامت: 

این وضع ہم اصولا باکیفیت قوای مولدہ آن عصر سازش‌دائت 
زیرا در این دورہ قوای مولدہ ترقی شابان کرد تر تیب دوب أ هن در 
این عصر بکلی تعببر میکند وطریقه نوبنی .اختراع هیگردد ؛ استعمال 
گاوآٗ ھن وچرخ ریسندگی تعمیم مییابد وفلاحت پیوستہ ترقی‌میکند و 
کا رگاہہایکوچک چرخی اختراع ومعمولعیگردد۔ 

البتہ ہدیری است کہ آلات تقولید و این وسائل وترثیبات کار 
ایجاب میکندکە کارکز در اعرتولید ابٹکارشخصی بخرج دھد٤‏ وہکاری 
کہ انجام میدھد ذوق داشته باشد و از این جہت لازم استکە سہمی از 
ثمرہ کار عاید خود او گر ددے تادلگر م بہکار بہاشد. پس ہدین سہب 
تفع مالکین اقتضا میکندکە از ترتیب بردگی چشمپوشند وصرفنظر نمایند 
زیراکار ہردہ اجباری است وئمرہکارش متعلق بغیر ء آزاینرو نمیتواند 
ہیجگوئەدون واہتکاری درکارخود مہذول دارد۔ 

رڑییسر مایەداری 

در رژیم سرمابہ داری بنیان روابط تولید براصل مالکیت ہااصول 
ہورژوازی وسائل تولید استواراست. پہەرفت ہورژوازی: بعلی طبقہ دوم 
در این دورہ مندرجاً تشکیلات طبقات قدیم ورژیم ملوك الطوایفی و 
سائر نظامات متعلقه آن راازین بر میدارد. کشف آمریکا وترٹی بازرگانی 


ہا قاط افریقا سر زمیر_ جدیدی ہرای طبقه بورژوازی مفتوح مہکند؛ 
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ہازار مندوستان ۔ استعمار افریقا و اون پکا مبادلات نجازتی ہامستعمرات 
ونکثیر وسائل تولید عبادل“ وتنوع کالاہا موجبترقی عجیب از رگانی 
وصنمت کشتی رانیەیگردد. 

وازھمین رو باعث میشود کہ در قلب اجتماعات ملوك الطوایفی 
کہ در شرف زوال استعناصر انقل2بی ہورژوازی پیدایش وترقی نمایند 
افزایش احتیاجات کە در نتیجہ افتتاح بازار ہای دید حاصل شدض 
است؛ باعثەیشودەکەقوہ بخارماشینہای ریسند گی وکا رگاهہایکوناگود 
در صنایع استخدام گردد 

اہن انقلاب بزرك صنەتی کہ درنیمه دوم فُرن ھیجدھم ابتدا در 
انگلستان وسپس درساہ رکشورھا پیدایش عیباہد ؛ طرزتولید آنزمان‌را 
کاملا تغییر میدھد ودرنتیچه روابط تولید سابق(رژم ماوكدالطواینی) 
که مولود طریقہ پیشین بود بکلی منقرض میگردھ. 

یرہ ن جریان و تحول' لابتقطع در کار است؛ ہر دفعه که بازار 
وسیع تر وصنعت دامنه دارتروبازرگانی زیادتر وکشتی ران وراہ ھن 
کاملٹر میگر دد درطر پا کال یکقدم بہشتر برداشته میشودوسرمایہ 
داران قویٹر وارد معرکە میشوند وساپرطبقاتراکه بقابای طبقات ملوان 
الطوایئی ‌ائد٠‏ ازمیدان‌ہدرمیکنند 


اساز گماری عناصر ٹولید در رڑ یم سرمایەداری 


نکتەای کە تذکرش مفیداست: ایناست کە رژم سرمایە داری 

ہت ر تیب یکە تشریح نمودیم از نتایج آن صرقی الات مولید و اقلاب 

نی استکہ در نیم دوم ٹر ن ھیجدھم ہراثر اختر اع ماشین بخار 
بوجود :میق ٦‏ ابنکە در آغاز اھر باکیقیت قوای مولدہ سازگار بود 
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ولی بعد ہا در اثر پیشرفت سریعمقوای مولدہ بازماندواکنوندیرزھانی 
اس کە دیگر باکیفیت قوای تولید ھیچگونہ سازشی ندارد. 

زیرا رژیم سرمایه داری باعث احدات و ابجاد کار خانہ ای 
بزرگی گردیدہ [ستکە ملیونہا تن کارگر در محوطه آن گرد آمدہ 
ودسته جمعی بعمل تولید اشتغال می ورزند ؛ این تر تیب یك جنبەوشکل 
اشتراکی بعمل تولید بخفیدہ ومستازم آن است کہ روابط 'ولیدیعنی 
ملکیت و وسائل دولید نیز اشتراکی باشد. ولی‌مالک۔-سیت 
وسائل تولید مائند گذشتہ بحال انفرادی و شخصی باقی ماندہ است و 
از این جہت وحدت و ہگانگی عناصر اولید زائل کردیدہ و سازگاری 
آ ہا : بنا سازگاری عبدل شدہ۔ 


ر ٹم سو سپا ٹیسٹی 


در رژیم سوسیالیستی ؛ کەشکل گستردہآن ھ۶۸ تَرَرقسة 

'شوروی برقرار است . اساس و پایہ روابط تولید ہر ملکیت اشتراکی 

وسائل تولید استوار میہاشئد . در این ر ژم نه اسَتنْمَار كنثت وجوددارد 

ونه استثمار شوندہ و محصولات اجتماع بنسبت کار اشخاص وبرحسب 

اصل ٭ھر کس کار نکندبہر ہنخواهدداشت> دو میانکارگر ان توزہممیشود 

درابن رژیم ررابط 'ولید باکیفیت قوای‌مولدہ. سا زگاراستزیرا درازاء 
آولید اشتر أکی ملکیٹت‌وسائل :و لید ھم اشتراکی میباشد, 

فللٰەمادی مار کس 
١۔‏ برخلاف !بد آ لیستہا(68[1816١])‏ بامعنوبون کەدنیارامخلوق 
ومظہ رعقل مطلق و یاجان جہان [٥۷86٥01011[۷۔ا[×ج9م“,[‏ میدائند فلسفہ 


مادی مار کسیستمعتقداست : کہ دنا بذاته مادی است و فنومنہا پا 
١‏ درزمان نگار شکتاب 
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حالات و حادثات مختاغب عالم اشکال وسور مختلفہ مادہ یا عمل مادہ 
میبائندکە پیوستہ درحرکت است. وروابط متقابله اشیاء کہ ہا شیوہ 
: دہالکتيك یا ٭منعطق ‌خاص نسق طبیعی* کشف میشود نوامیس ضروری 
قوائین ثابته اتکامل وحرکت عادہ شمردہ میشود ٠‏ وعالم مطابق نولمیس 
حرکت مادہ تکامل مییابد لو این عمل ہی جس کون احتیاجی ٭ بجان 
جہان ٭ پاسایر معانی متشابہ ندارد ؛ راجع بنظریەمادی فیلسوفیونانی ْ 
ہراقلیطوسکەمیگوید ٭ عالم بواسطہ ھیچ خدا و یا ھیچ بثری خلق 
نشدہ ؛ شعله جانداری است کە ھمیشه ہودہ وخواھدبود ومطابق نوامیسں 
ثابتہ مادہ روشن وخاموش'میشود*ٴ* لذین در دفتر فلسفه مینویسد: کە 
٭این بیان شرحوتعببر کاملی ‌است از اصول ماتر بالیس دیالکتیاكہ 
٢۔‏ فلسفه مادی مار کسیست معتفد است کە اصل دروجود: مادہ 
است. وعقل محصول ونتیجهە عادہ است. انگلی مبکو بد : مسئله عقل و 
مادہ و مناسبات آنہا با جہان طبیعت پکی از امہات مسائل فلسفہ است 
و فلاسفه برحسب عقیدەای کہ دراین موضوع اظہار میکنند بدو دسته 
تقسیم میشوند: آ نہائیکە اصل در وجود را عقل میداند اہدہ التث 
16[نامیدہ میشوند وآ نہائینکەمادہ را اصیل میہندار ندماتر یالیست 
(مادی) خوائدہ عیشوند ۔ 
کین تو ید: حقیقت تنہا در ھمین جہان مادی است کہ ہا ٴ 
حواس ظاہری درك وحس میشود . عقل وشعور 6ھ کھولود 
بك عضو مادی استکە مغز باشد. مادہ مخلوق عقل ئیست بلکە بر ع 
عقل مولود مادہ است. )١(‏ 


١‏ [ین‌عقیدہ را درخاته کتاں مورد بحث و تحقیق قرار میدھیم و 
بطلان آنرا ثاہت میکٹیم۔ 





۵۴ 
٣‏ _ برخلاف فلسفه ایدہ آلپسٹھاکەہمیگویند:ذات وکنە اشیاء 
قاہل درك نیست و معلومات ہشر نسبی و اعتباری است ؛ فلسفه مادی 
مارکمیست معتقد است کہ عالم و نوامیس ان کاملا ماہل دردوحقائق 
مکھو فه بشر حقائق ذاتی است نە اعتباری و سہی ؛ وکنە اشیاء قاہل 
شناسائی ات . 


تاپج اجتماعی فاسفه مادی مار کس 


مطالب مذکور خلاصہ مشخصات عمدہ فلسفہ مادی مارکسیست 
است حالپبیٹیم ازتطہبق مقررات مزبور برفنومنہای اجتماعی و تارہخی 


چھ تام بدست میا ہئا. 


ئ 

١۔‏ اگر راست است کہ روابط فنوەنہا پاپدیدەھای طبیعت وفمل 
وانفعالات متقابله آنہا از نوامیسں‌ثابته تکامل جھان است: بناہرابنەحفق 
است کەروابط فنومنہای حیاتاجتماعی بشرھم از نوامیس ضروریهکامل 
اجتماعی‌است. و از ایئرو حیاتاجتماعی وتاریخ اجتماعات‌بہشر دیگریگ 
مجموعه حوادث وٴصادفات نبودہ وناموس حتمی کامل میباشد 
٢۔۔‏ اگرراست است کەجھان قابل ‌درك بودہ ومعاومات بشرعلم بحقائن 
ذاتی است نەاعتباری:‌بناہراین‌روشن است کهە حیات اجتماعی وفنومن‌ھای 
آن نیز قاہل درک ہودہ و ععلومات ما در بارہ سنن تکامل اجتماعی 
حقائق انی میباشد ئەاعتبار یو نسبی . و آزاینرو عام تاریخ اجتماعات 
بشر علی رغم نم گیہپای ہسیاریکہ فنومنہای اجتماعی دارد ٭ میتواند 
مائند فیزيك وشیمی ازعلوم مثبته وصحیحہ تاقی غدہ واز و انینآن در 
عمل وسیاست می توان استفادہ عملی مود 

٣۔‏ اگر راست استکە اصل دروجود مادہ است وعقل وشعور و 





۵۵ 


روح فروع میباشندواگر راست اس کہ جہان مادی ہك حقیقت‌خارجی 
ووجودش مسثقل ومستغنی از عقل و روحہشراست معقل وروح بشرتنہا 
انعکاس آنت حقیقت خارجی است در این صورت روشن ومحقق‌است 
کہ حیات مادی جامعہ اصل است وحیات روحی آننرع : 

بنا ہراین منشاء حیات روحی جامعہ واصلآراء وعقابد اجتماعی 
ونظامات سیاسی (کە لازمهۂ جریان طبیعی عالم ومبتنی بعلل مادیانت) 
را نباید در تکامل فکری و ترقی عقلی افراد بشر پنداشت ٭ بلکہ 
عات و منشاء آن اوضاع واحوال وکیفیاتحیات مادی جامعەاست کەاین 
1ر اء وعقاید انعکاس آئند 





فصل سوم 





سو سپالیسم در ابران قدہم 





بشر از قدیمترین زمانہا از عدم مساوات و :سوء قسمٹث ازلی(طبق 
اعتقاد خود) در رن بودہ است؛ مؤہد مؤبدان نزدقباد میرود مردمشہر 
آزکزسکی فریاد سکفتف وگندم در شہر و نزد نانواھا وجود نداردو 
ہمہ گرسنہ ند _ موبد از شاء می پرسد ؛ انوشہ باد مردان پھلوم مر 
گاەکسی رامار بگزد و در دم مرك باشد و دیگری پاد زھرداشتہ باشد 
و بآن مارگزیدہ ندھد مارگزیدہ چم باید بکند . ؟ 

شاہنشاہ میگوید: باہد پاد زھررا از آنمرد بزو رگرفت و ہمار 
گزیدہ داد . 

مؤید مؤہدان از حضور شاہنشاہ بیرون مبرود و ہمردم گر سنہ کہ 
دردر ہار برای کسب تکلیف گرد آ مدہ بودند میگوید : ہشاہنشاء فرمود 
ھرچەگندم درھرجاسر اغداریدبردارید ونخست|جازہ میدھد انباردواتی 
را میانەەردم'قسیم کنندہ مؤبدمؤبدان‌کە او را بعدھا بحکم انوشیروان 
بقتل آوردند این حکہر ا از روی مبادی دی زرلشت استخراج و 
اجتہادکردہ بود ۔ مؤہدو پادشاھی کەمدت دہ سال مطابق اصلمساوات 
پیرو او گردیدہ ہود متدین بدین زرآشت ہودند' ولی اصول اشتراکی با 
نوعی از اشتراکی را برای رفع فساد عمومی و در آرزوی مساوات و 


سعادت ہھر اجراکردئد ۔ 
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دن مز ٹل 





تفر 7 در ھزار و چہارصد سال پیش در بحبوحەاستبد|دساسانیان؛ 
اولین جاوہ ظہور عقاید سیوسیالیستی در ایران بوجود آمد . اولین 
شخس سومپالیست مشہور دنیاکہ عقاید و خیالات خود را از قوہ فکر 
بعمل مہر سائیدہ استمز دایرانی است از خخ زندگانی و اصولعقاید 
او ذبلا دکر میشود.(١)‏ 

مزدك( بافتح م وزای ساکن ) اسم شخصی زود گھ ور آوائ ل‌غہد 
قبادساسانی ٦۸۸(‏ ے۷ 8میلادی ) پدر خسرو انوشیروان: مذھبی را ورد 
کە اصول ان ہا اصول سوسیالیسم از خیلی جہات شباہت نام داشت و 
بنای ان براشتراك مال و عیال ‌بودەاست . 

مزدک در مدت اد پبروان ہیر پیدا:نمودۂ وحتسی خود قیاد 
ھم تاہع کش اوک دید ولی چندی بعد قباد از تخت سلطنت مخلوع 
گشتوبرادر وی جاماسب بجای وی نشست+ ٥۹۸-٦۹٤(‏ میلادی) 

قباد دوبارہ باکمك پادشاہ هیاطلہ وہامردانگی واقدامات زرمھر 
از بزرگان مملکت؟بسلطنت رسید 5 ولی؛ پسر وی نعسرو انوشیرواد کڈ 
مزدل و مزدکیان را عرصہ هلاك و دمار ساخت, و آن دین ومذھب را 
برانداخن ولی بازمدتماکسائبکە در خفا معتقد بدان مذھب بودنددر 
ہی خبالات خود ہودندۂ و ہاسمہای مختاف مکرر اسباب آشوب فراہم 


اوردند . و بعد از ظہور اسلام بارھا برای خلفای عباسی اسباب زحمت 


١۔‏ این قہمت اإزتاریخ عقاید مردك‌با تخبیرات مختصری از مقاله ای ہقلم 


آقای تقی‌زادہ درمجله کاوہ اقتباس شدەاست . 
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شدہ و جنگہاکردہ ۔ ا بالآخرہ در عہد الەستعصم بالل( ۸٦٦۔‏ ۲۲۷) 
شکست خوردند 
تقصیٔلات و آوضیحات 

بایددانست اسم مزدك راکەعموعاً بغلط باضم میمتافظ میکلند 
قطما ہا فتح میں صحیح است ؛ چونکە ضبط این کلمہ درکتب پہلوی 
طوری شدہکە فلط امکان قرائت با فتح وکسرہ عیم ممکن استو باضمه 
محالاست درمحل تواد مزدلكک .-_ اختلاف است چنانکە دینوری دعدا 
از اهطخر مینویسد وا ہور پجان پہروئی ازنہاء ومؤلف تبصر ةالەوام از 
بر از و بالآخرہ مسّاه دیگر کہ قابل ملاحفله است این اسن ےه از 
بعٴضی فرائن بنظر میرسد که خود مزد‌لۂ ادعایى پبغمبری نکر دہ بلکه 

او پیرو شخصی بود بنام زر تعن که در عمان زمان یا مقارن ١ات‏ 
اوقات ظہور نمودہ و میخواست اصلاحاتی در دین زرتثشت بعمل اوردہ 
ول بعدھا معاأوم‌میشود خود مزدلت جلوافتاد ومرید؛“مراد را تحت ‌الشعاع 
گذاشت 7 ہہروان مذھت تازہ غم مزدکی نامیدہ شدائد ؛+ 
تاریخ وکیفیت ظھور مزدلۂ 

تاریخ ظہور مزدے تحفیق معلوم نیست ) ھمیغدر معلوم (ست ک۸ 
ہطور یقین مذھبوی در همان ابتدای سلطنتقباد خیلی شیوع پیدانمودہ 
ہودکیفیت ظہور مزدلد رامورخین مختلف توشته آند , 

فردوسی مینویسد: 

بیامد پک یمر ھ مزداك بنام سخنگویو بادانش ورای کام 

گرانمایەمردی ودائش‌فروش قباد دلاور بہدو داد٭گوش 

ہنزد شہنشاہ ء دستو رگشت نگہبانآ نکنچاو گنچو زاقشت 


۵۹ 


در ہمان اوقاتدرایران خشکسالی شدہ و قحطبی روی داد . مزداك 
پیش پادشاء نفد وگفٹ اجازت باشد پر سشیکنم؛ جواب دھی و : 
ہدو اف تکانکس کە مار شگز بد ھمیاز تنش جان بخواھد پرید 
یکی دیسگری را بود پاد زھر گزیدہ نیاہدء ز تریاك بہر 
سزای چنین مردگوئیکەہ را کی 
قباد جواب میدھد:چنین شخصی کہ پاد زھر ہمارگزہدہنمیدھہد 
٣اوئیست‏ واو را باہدکشت ؛ پس از آن مزدلد بار آت 1 پرسش گشودہ 5 
چنین کفت کای نامور شہریار کسی راکە بندی؛ ببند استوار 
خورش با زگیر ند از او ٹا بمرد بیچارگی جان شیرین سپرد 
مکافاتآ نکس کەنان‌داشتاوی مراین بسته راخواربگذاشتاوی 
چھ باشد؟ بگوہدں میک پادشاہ کہ این مہرد دانا ہد وہارسا 
قبادجو اب‌داد: کہ چئین ‌شخص یى ھمخو نیست ومستحق هر 5 مزدلت 
کہ چنین شنید بقحطی زدگانکە در دم ہار گاء جمعشدہ بو دند گفت: 
بروہد وآسودہ خاطر انبارھای گندم راھ رکا مسنچه شاھی ر چەغیر 
شاھی ھمەرا بہرید؛ ھمینکە قباد از این مسٴلہ خہردار شد ہا مزدلبنای 
عتاب و خطاب ذاشت ولیمزدك حواب داد:کە من از روی پاسخ ورای 
خودہادشاء عمل نمودم وگفت 
از دادگر باشی ای شہریار در انبار گندم اید یکار 
شکم گرسنەچند مردم؛ ہمرد کە انبار؛ آسودہ جائش ہبرد 
سپس مردم دور أو جمع شدہ وکارش بالاگرفتو ؛ براوانجمن 
شد فراوان سپا و ھمی : 
ازین بستدی چیزوء دادی‌بدان فرو مائدہ ازکار او موہدان 
چو بشنید؛ دردین او شدقباد کیٹ زکفتار او بود شاد 


۶ 

شاەاورادر دست راستخودجای داد و دین‌ار در عمه جاپیشرفت 

مود و: 
توانکرہمیسرزنیکی بکاشت سپردی بدرویش چیز یک۸ داشت 

ج۰ و یف 5 ہے رتو 

گفٹار فوق ڈردوسی پکتا ماخنذ قدیمی اُست در ہار کیفیت ظہور 
مزدك یعنی سایر مورخین یک کتاب آ نا در دستست دراین ہارەچیزی 
نگفتدائد جز نظامالملاگ کەدر <سیاست نامه* بدون‌آر الەسندا؛شر حمفصلی 
افسانه ماند در ابن خصوص نوشتھ کہ مختصر ان از این قرار است : 

٭یردغ کەموبدانەمؤہں )() بود نجوم نپکو دائستی و ازروش 
اختران چنان دلیل میکورد کكهە ای ظہور خواہد نمودو سایردینہا را 
ہاطل خوامدکرد و خواست این کن اوہاشدء وچون در درہار پادشاہ 
و پیش بزرگان دارای مقام وحرمت زیادی بوہ؛ درصدد فریب دادن! ہا 
ہز آمد و غلامان خود راگفت کە از جائی پنہانی تا جای أ تشکدہنقبی 
کندندو در أ نجاکسی را مخفی میکرد و در موقع لروم شخص مخفی 
سخن عیراند و مزدك چنان عیفہماند کہ وی آتش را بسخن درا وردہ 
و این کار را معجز خود فرارداد؛ و ادعاىی پیغمبری کرد وگقت ا عرا 
فرستادماند ادین زرنشت تاز دگرد انم کەخلی معنی زندواوستا فراموش 
کردہ ائدہ وفرمانپای یز دان‌نه چنان میگذارندکە زرنشت اوردەاسن ٤٠‏ 

٭قبادبروی بگروید ؛ و از جہة ویکرسی زر مرصع فرمودتا 
ہر اعت بارگاء بنہند' بوقت با وقباد پر تحت ہنغشست و مزدکڑزا بران 
کرہنی بنشائد؛ وہسیاری ازقباد بلندٹر بودی ومردمان بہری؛ برغبت و 


سم 


بہری؛ ہموافقت ملاکہ در مذھب مزدك ھمی ا مدندہ 








<١‏ بیروئی ھم مزدلكرا بر موبدان عوہد ای قاضی القضاذت مینویسد 
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اصول مذھب مزدل 
حالا بگذاریم‌پاصل مطلبء واصول مذھب مزدك“ اولا بابددانست 
کہ فردوسی و ابن بطریق در این‌خصوص آ نچهٴنوشتەاند موافقت نام 
دارد و معلوم میشود از روی یا مََذ نوشتەاند ؛ و اشعار فردوسی در 
لین ہاب ازین ی8 قرار است : 
پیجائد از راستی پنجچ چیز کہ داثاہر این ‌پنج نفز و د نیز 
گجاەرشئوخۂ ماستوکین‌ونیاز بین کەگردد بر اوچیرہ لاہ 


ت وگرچبرباشی ہر این ہن دیو پدیں آہدت: رااکیرات خحدیو 


ازاینہنچماراءزن‌وخواستەامت 

زن و خواستہ بایداندر میان 

ہدیں دو ہود؛ راو ے نیاز 

ھمی دیو پیجد سر بخردان 
5 نی زگوید ٠‏ 

ھمھ یگفت‌ھر ک5 وو انکر ود 
نبایدکە 


جہانراستبایدکەباشدہچیز 


باشدکسی ہر فگزود 


زن‌وخائەوچیز بخشیدنی‌است 


مناینراکنمراست تا دین إ با 


2 تک وی 


کەدین بہی در جہانکاستہاست 
جو دینہہی را نخوامی زیان 
کە باخشموکیناندرا بدہراز 


ہبہایں نہاد این دو اندر میان 


اہی دست ہا أو ہر اہر بہود 
آوانگر بودتارء ودرویش پود 
فزونی ؛ ٠‏ أُ نکر حرامست نڑ 


تو نگ ریکی‌است 


شود ویژہ؛ پیدا ہ بلند ازمغالذ 


ابن بطریق در خصوص اصول مذھب مزداۂ شرحی‌ھینویسد کہ 
ترجمه آن ازاین قرار است : 7 
٭ خدا ارزاق را در روی (زمیِن آفریدں کہ ھردخ أ نہ را میان خود 
اور ہر ابری سم ت کنندہ وکسی ا زکس دیگر بیشتر نداشته باشد ولی 


مردم بین خود ظلم مییکنند؛ و ھرکس نفس خودش را ببرادرش ترجیج 
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میدھں یىی خو امیمدر این کار نظارت‌ووارسی کی ومال فقراراازدولتمندھا 
گرفتہ و از وانکران بٹہیدستان بدھیم و از حرکس کہ مال و زن 
وخدموامنعہ زیادی داشتەباشد از وی گرفتہ و بن او و غیرہ اومساوات 
ہکنیم اآنکە احدی را امتیاز بر دیگران نماند .٭ 

لظام الملك مینو سد 


٭زداکفت مال بخشیدنیست میان مردمانکەھمە ہندکان‌خدای 
تعالی وفر زندان آدمند وھر آندم حاجتمند گر دند: باہد مالیکدیگر خرج 
گند تا ہیجکس را یرگ نباشد و درماندگی؛ ومتساویالحال باغند * 
وہاباحت مال راضی شدہ آنکەگنٹ: زنان شما چون مال شماست بایدکہ 
زنان‌راچون‌مالیکدیگر شناسید' تاھیجکس !زلذات وشہوات دلیابی نصیب 
نماند و دں مراد ہر ہمہ خلق گعادہ ہود ٭ 

درخصوض‌اشتراك زنان ٭ نول که “ مینویسد: دراینکە آبامزدكد 
اصلا مزاوجت را از میان ہرداشت مورخین عرب چیزی صریچنمیگویند 
ولی انتزاع زنہا بزور از کسی کە زنزیادی داشت و رفع اختلافات و 
امتیازاتوازمیان برداشتن دارائی شخصی معلومست ملتج میشد بملسوخ 
شدن مزاوجت چونکە مساوات در اشیاء فقط رقتی صورت ىی بندد کە 
|شیاء بالاشتراك باشد یعنی دیگر دارائی شخصی را ازھیان ہردارد . باید 
ارث ومیراث وخانوادہ راکە بنایش برروی ورائت است از میان بردارد 
و بِنکہ مسئلەنسخ‌خانو ادہ ا طرف مزد کیپاتا چہ درجھ بحقیقت پیوستہ 
بودءازنوشتجات‌مورخی نع ربہ رمیآمدہ که میگویند دیک رتقریباًنصف بچہا؛ 

لمیدانستند پدر شان کیست : 


این ہود اصول عمدہ مذہب مزدك در آنج راجع بتشکیلات و 


۶۳ 


نظام اجتمساعیستمیگوید: خدای مردم را متماوی آفرید و ارزاق و 
نعمات‌را ہمآفر بد کە مردمبطور مسناوات ازآن متمتمباشند ولی معایب 
پنجگانەرشك و خشم وکین و نیاز ( احتٗیاج) وآز ( طمع ) باعنظلم 
و تعدی و عدم مساواتگردیدہ و چون این (ہنچ دیو) عم خود ناشی 
از دارائی ر زن است ہاید برای برفرارکردن مسارات؛“ دارائی وزن را 
ہم بعاور اشتراك فرار دادکە ھمه ازآن بہرەمند ہاشند و مخالفت وطمع 
أزمیانه برخیزہ ولی ممکنستکە مزدك این صفری و کبری را بدین 

وشنی و بدین شکل نجیدہ باشد ولی بہر حیث شکی نمیتوان داشت 
کە از اصول وی کە اساسش بکلی مذھبی است؛ اینکونە خیالات تراوش 
مہنمودہ اسٹو اثرات‌خودرا ہم بخشیدہ ہودہ است . بدیپی استعقیدہ 
اشتراکی مزدك راکە در نتیجە دلسوزی از راہ ترحمدینی و عدالت اہی 
اسہت بحال مردم‌بوجودآورد وبقول محقق‌ناعی ) کر استن س)دانمارکی 
*حنی‌بکنوع مرتاضی و تقوای دینی در عنادیان این دین ہودہ : *نہابد ہا 


عقہدہ اشتراکی امروز کہ روی اصول مذھب مادیست اشتباەکرد . 





فصل چہارم 


2 اسلام و تم نیہ الیسم ۸ 


سو۔یالیم مشروع و معندل ہمعنی < عدالت اجثماعی و 
اقتصادی > ر کنی از ار کان د بن اسلام است )١(,‏ 

عرگاہ باوضاع صدر اسلام بازگشت نماثیم سوسیالیسم مطلوب و 
معتدلی را خواہیم یافت کہ جہان نطیر آنر! بخاطر ندارد . زیرا اسلام 
اجازہ ندادەکەسرمایه دار بینوا را نابودسازد و نیز اجازەندادکہ جاعل 
باعالم مساوی ہاشد و ھمجنین کارگر را ہا بیکار مساوی ندائنت . بلکه 
سوسپالیسم مطلوبی را ہوجود ااورد کہ ضامن سعادت و رفامیت 
جامعہ بود , 


7 ک٦‏ 
سوسیالیسم در اروپسا تقریباً پنجاء سال اس کە پایبەرضەظہور 


١‏ اینکه گقتیم سوسیالیسم تر مشروع ومعندل بج بعلی عدالت اجتماعی 
واقتصادی؛ از إاینجہت (ست کہ سوسیالیسم بخصوس سوسیالیسم علمی إساسا 
مخالف خیرات و برا است عالد؛ران و پولداران و توانگران لازم نیست 
از را دلہوزی ومرحمت انفاق کنند بلکه دولت بابد حق مشروع کاررا در 

_ مقابل ارزش آن بدھد . 

ولی دین مقدساسلام زکوۃ وفرائض دیگر را ضروری دائستہ و مقرر 
داشته است که ہر سسلمان علاوہ !ز ٦‏ نچھ باید بحکم حس ترحم بہت المال 
مسلین پردازد بحگم قائون و ادای وظیفه یز باید بفرائضی از یل خمسو 
زکوة عمل ایند 

بنا براین پرداخت وجوھی برای مصرفخدمات عمومی وبئغع ببت|!لمال 
مسلمین؛ صرفا ازنظر جں‌ترحم وشققت ببو!یان نیست بلگه وانگفٹ بیشتر 
از فرالض جنبه اجبار دارد: 

٢‏ منظور تازمان نگارش کتاب است ۔ 








۶۵ 

گذاشتہ استہ وہارہ ای اقتصادیون ظہور آنرا دلیل ترقی و تەالی فکر 
ہشر حیدائندہ اخیراً دنیاہتوجہاین نکتەشدہکەچگو نەطہقات مختلفضاءەن 
صلاح وسعادت جاممه ھستند, 

اقتصادیون اروہا گمان میکنند کہ سوسیالیسم مولود فکر آ نان 
است از این گمانشان نباہد تعجب کرد ء زیرا عمیشہ اروپائیہا مدعی 
عستندکە تقہه ھرنوع ترقی وتعالی برای جامعه بشری محصول تدبیر 
آ نان میباشدہ مگر نگفتندکە آز ادی وبرادری وبراہری از نتلیج انقلاب 
افرانسه است ؟ 

یا انقلابیءکە سیلہائی ازخون‌راہ انداخت وآ نہمەگردنھا در راء 
آنزدہ شد آنہمه 'تمحید نکردند ۲ 

آری اہنان غفلت میکنند کہ آزادی و برادری و براہری موہ 
درختی استکہە دین اسلام آنراغرس کردہ است ء ونیز فراموش دارند 
کە اسلام اجرای این مبادی را بعہدەگرفت تا درختی ‌راکە غرسکردہ 
بود :مر داد و شاخہ درآورد ؛ و براطراف جہان سایہ افکند ؛ 

مناسب‌است کەدراین موقم مختصری ازوقایع صدراسلامراکهہ نشی 
از ھزار سال از اقلاب فرانسہ رخ دادہ است؛ برای آ نان بیان کنیم 

عمر وعاص ' در مصر مسابقه اسب دوانی را معمول کرد ٭ 

در ضمن یکی ازمسابقەھااسی جاو افتاد ء ھمینکەاسِ بن زدیك 
جمعیٹث رسید مەمدں(بسر عمرو عاص) برخاست وگػفت : 

پا پیعدای کعبہ قسم این اسبمٹستار 
ھہمیلکە اسب جلو افتاد٤صاحہ‏ ش کہ مصری بود |سپ را شناخت 


و کفت 0 


۶۶ 


پیخدا یکعبہ کەاین اسب منست'محمد ؛نەر و برخواست وتازیانہەای 
ہمرد مصری نواخت وگفت: این تازہانهہ را از این جہت ہر تو نواختم ت3 
بدانی ہابزرائ زادگان چگونە ہاید رفتارکرد ۔ 

مر و و عاص رہیں 'فوراً از ترس اینکە مبادا مردمصری 
إەمر لن خطاب حلیفہ وق شکایت کن مرد مصری را حبں کر د محبہوس 
از زندان‌فرارکردو نزد عفرآمد واز ماجری شکایت کرد“ 

خلیفہ فور( عمرو ؛ و پسرش را احطار نمود ۔ ھمیلکہ واردشدند 
خلہفه (تازبانه) را ہدست مرد مصری داد وگفت ؛ ہا این (حرہ) بسر 
اینەرد ہزرك را بزن . مرد مصری (تازیائه) راگرفتو ہر محمد نواخت 
سپس خلیفەگفت بامین (تازیائغ) عمرو عامررا بزنو اضافه نمودبخدا 
قسم پسر اینمردترا از لحاظ قدرت و مقامہدرش شلاق زد' مرد مصری 
گفٹ؛ ای خلیفہ کسیکە مرازدہ ہود او را؛زدم عەر گفت ہینەں| اگراین 
تازیائہ) را عمرو مینواختی میچکس نمیتوائست تورا مائع شود .نا 
جائنکە خودت از او دست برداری 

سپس روی سخن را بعمروعاص کرد وخطابی راک پبیشتثر از ھزار 
سال قبل از انقلاب فرانسەدرجہان‌طنین انداز شدہ ہزبان رائد وگفٹ : 
ای عمر وعاص مردمانی ۹۲ ]ذاد آفرہدہ شدەائداز کی وچەوقت 
بندہ شما شدند ؟ 

آری ٤‏ قفرآاتك مجید در موضوع برادری صرزیح میکند کہ 
٭ انماالمؤمون ا خوة(سورہ حجرات )٠١‏ پبغمبر معظم متعاقب هھجرت 
و وروہبەمدیند بین مہاجرین و انصار اصول برادری را برقرار نمود 


وگلتة آن حضرت‌أُست گع+٭ لایؤمن احدکم حتی بحب لاخیہ؛ (ای 


۶۲۷ 
لاخیہ امتان 1 ما وجب لذفه (١)‏ 


و نیز درخطبهہ حجهالوداع فرمود ”ایہاالناس:|إسمعواقولی واعقلوہ“ 
تعلمن ؛ ان کل مسلماخللسلم و المسلمون اخوم :'فلایحل لامریٔ من 
اخيه الا ما اعطاہ عنطیب نفس‌فسلاتفامن ائضکػ و نیز در زمیله 
مساوات فرمود < انالمسامین سواسیةکاسنانالمشط ؛ (۴)و خدایمتعال 

)8(> در قرآن مجید فرمود < ان‌اکرمکم عندالل اتقیکم‎ ٠ 

بین ٭ اہوڈر ٤‏ و ھ بلال * مشاجرەای در گرفت چون مادربلال؛ 
غیرعرب‌بود ٥‏ ابوذر او را سرزنش کرد ٭ ”ہلال "شکایت أو را نزدپیغمبر 
برد * پیغمبر ٤‏ ابوڈر را احضارکرد و فرمود۔ 

ای ٭ اہودرہ سرت را بردار و بنگر و بدانکە ھیح رجحانی بر 
سرخ پوست و سیاہ پوست نداری؛ مگر اینکہ در نتیجه عمل صااح بر 
دیگری برتری بابی 


7 7 
٣‏ عمربن خطاب ٤‏ در مکە از محل گذشت دید خدمتک ارالكل 
ر کی 3 ر2 ر ئ ۔ رار 





ایستادہ اند و ارہاہان بایکدیگر غذا میخورند ٭عمر ” غضبناك شد واز 


دویئکوھں بانہاکفت: رای بحال جِمعیتیکە خودشان‌راہرخدمتگزاران 


ار جیح دھند . سپس خدمتگزاران رافرا خواندء مه بر سر ہا 


١۔۔‏ ایمان ھیچِٹ !زشما پذپرفته نخواهدشد مگرابنکە 1نچارا برای 
خودش میخواهد برای برادرش بخوا|ھد۔ 
.۔. ٢س‏ لی مردم گفته مرا گوش دھید وازروی تعقل آئر بڈیرید بداید 
کھ ھر لمانی برادر دیگری است ومسلمین مه بایکدیگر بردارند برای 
ہیچ مردی دردارائی برادرش جز 7 نکە ازطیب‌خاطر باو یخشد حقی ابست ہٹاہر 
این بریکدیگر ستم تا 

۳ ہمه مسلين مائند داندھای شائنه پایکدیگر برابرلد ٭ 

٤‏ - گرامی ترین افراد شا در پیشگاەریسوبیت پرھپز کار ترین 


فرداست ٭ 





۶۸ 

سفرہہا ارہابانشان غذاخوردند . اینستنمونه آزادی وبرابری وہرادری 
در اسلام: تصور نمیرود آزادی و برادری زا کە اقلاب فرانسہ ارت2 
است بتوائد با آنجہ اسلام اورت اآست ہراہری کند ولیکن اغراض 
ہر باطل لہاس حق میپوشائد . 

قبلاتو ضیح دادیم کەاروپابیش ازہنجاہ سالئیست کە ہا سوسیالیسم 
آھنا شدہ است : اھا سو سیالیسم در اسلام پکی از ارکائی اسٹ کہ بنای 
اسلام بدون آن استقامت ندارد 

اسلام برای بینوااز دارائی توانگر سہمی معینکردەاست و زکوۃ 
را در ردیف نماز قرار دادمچنانکہ خدای عتعال قرمود ٭ و اقموالصلاۃ 
و انوالزکوۃ ٤‏ ۔ (بقر ہ١۱‏ ۔ بقرہ ١٤‏ ۔ نور )٤٥‏ ۔ 

بعلاوہ در فقه اسلام موارد ہسیاری تعیین شدەکە باید بە صورتھای 

گو اگونبەفتراء کمك شود وازجملەآتھا ؛ کفارات؛قسم تخلفات‌حج 
قتل خطاوپارەای مسائل مربوطبه زناشوئی است کەدر کتب فقھی ذ کر 
شدەوھمچنین ز کوۃفطرہ برھرمسلمان کەخود فقیر نباشد واطعام برای 
کسی کەقدرت برروزہ گرفتن ندارر واطعام شصت فقیربرای کسی که 


روزەاش‌راعمداً خوردہ است ء واجب می باشد ۔ 


کا عم باد 


آ۸ اوت ہین سوسیالیسم اسلام 

و سوسپاایسم جدید 
سوسپالیسم اسلام طرفدار الغاء مالکیت نیست ؛ لیکن بوسیله 
وضع قوانین‌عادلانەدرتو زیع و جلو گیری از تمرکز ثروت؛ اختلافات طبقاتی 
راتا آ ناک ەعملی استاز بین برد ءہدون اپنکە دارائیسہپا را در ممرض 
مصادرہ قرار دھد . زیرا اسلام میداند کە مساوات مطلق بین تمامافراد 
مردم ہا قوانین طبیعت سازگار ٹیست و میگوبد : چگونە مبتوان بین 
جاھل وعالم و عہوشمند وکودن: وتنبل وکوشاہ مساوات ہرقرار نمو 
اختلاف استعداد طبیعی را چطور میشود ہر ارف نەود ؛ قیمت ساعات 
کار اشخاص مختاف مثلایك مخترع بزرك و یك کفاش را روی چەمیزآن 

میشود تعیی ن کردا کە عادلانه و مساوی باشد: 
ںای متعال در ق رآ ن مجیدفرمو د ور فہنابەضهم وق بعض درجات* 
( زخرف ۱()۳۱) زبرا أ بادی نان دروجود طیقات متباین است؛ وئیز 
فرمود:دھل یستوی الذ بن یعلمون والذ ین لایعلمون > (۲)ویزقرآن 
مجید تصریح میکندکه ھیچ فردی جز ہمقدار کوششی کەمیکندنمیٹواند 
پہشتر ازآن کوشش ازنتیجہ زحمت خود برخوردار ود ٭ و ان لیس 

اللاسان الا ماسعی ٤‏ سورہ نجم ٤٤‏ 





١۔‏ پارہای از افراد بشرراہر پارہایدیگر برتریدادیم 
٢‏ -یانہائیکە میداندو ٢‏ پالیکە سیدائند بایکدبیگرہر|پرند ؛ 





٢۲٢ 


اسلام سرمایه ھرکسی را متعلق بخودش میداندہ زہرا میگوید: 
سرمایہ ھر فردہ عبن او است و سعادت هر فردی منوط ہمقدار زحمت 
وکوشھی است کە در زندگانی خود متحمل شدہ استء زیرااگرشخس 
بدائد نتیجه عملش بخودش ہازگشت میکند درراہ آن‌جہد وجدفراوان 
مہذول خوامد داشت و اکر یقین کرد کہ او میکاردء و تیجە آنرا 
دبگری می برد واو کوشش میکند و دیگری بہرەو ثمرہ کار اورا 
میبلعد از ہمتش کاسته میشود+ و ڈوای عشلی و جسمیش را بخوبی 
بکار نمی اندازد ۔ 

اسلام چون بہمڈ این نکات و رموز آشنا است: سومسیالیسمی را 
کہ مخرب وبرھم زنندہ اصول اجنماع باشد ومنحصراً پكطبقه ازمردم 
را درنظر بگیرہ و طبقات دیگر رااز مرحقوقی مسلوب ومحرومکند 
ونزاع وخصومت طبقاتی ایجاد نماید قبول نکرد ٭ ہلکہ سوسیالیسم 
متوسطےی را اہجادئمودیدین معن ی کہ نگفت افراد بطور مطلق ہایکدیگر 

مساوی هستند : و تنہا طبقۂ کارگران حق حکومت دارد. تا ابنکه 
مردم از طرفی اثکالی و ازطرفی دیکتاتور بار یایند ونیز نخواست که 
کە رموز ونشانه ھای تفاضل از صفحات وجود محو شود؛ ازطرفدینگر 
ہم برای افراد حریت مطلقہایرا قائل نشدہکہ در تیجہ آن بكسلسلہ 
از مردم ہوسیله ثروتشان برفقرا سلط یابند . 

بلکە برای مالك حق خاصی قائل شد کہ پس از عأدرہ زکوٹو 
حقوق دیگر ازآن ہرخوردار گردند : 

بنابرایر مقدمات' سوسیالیسم اسلام از ١١‏ قرن قبل آنچە را 
کہ جامع بین مزابای مسلکہای جدید است : بدوناپنکە افر اطونفریطی 


۷ 


مائند سوسپالزسم جدید درآن رامبابد' اہجادئمودیعنی'سوسیالیسمعادلانہ 
قابہل عمل بوجود اورد. 
اسلام بآنچە برای فقیر از مال غنی سہم قائل شد اکتها ننسمود؛ 
بلکه برای اثفاق ء 'تۂ ویق فراوان نمود . و آنہائی راک درصدداحتکار 
ٹروتہاوارزانء وم ی ھےتند بعذاب درد ناكتہدید کرد.تاباہن وسیلەتروتمندان 
بی نوایان‌رازدارائیمان متمتع نمابندوازعوامل تفرقەمیان مر دم کاستەشود, 
خدای متعال برای تشویق درزمینه انفا نی فر مود: دلی آنالو !البر 
حنی تفةواءما تحرونء> )١(‏ ( آل عمران٦۸)‏ 
ودرموردتہدہدمحتکرین:ِ ہزفرمود: د×والذین پکنرون الذھب 
والفضه ولاہٹقو تھا ف لی ہیل اللہ فثر ھم بعذابالیم وم بحەی 
علبھافی نار جھنم فتکوی بھاجباهھم و جنو ہم وضایورھم ھذاما 
کنز لم لاشسکم فذوقوا ماکٹم لکنرو نم(٢)(سورۂتو‏ ٤۳۔۳۵‏ 
اذاین آیە آشکار است کە ہحکم قانون اسلام ء پول را ہم نباہد 
معطل وبیفائدہ گذاشت واحتکار کرد حتی عمدہ ہدف حرام شدن رب 
از عمین احاظ استکە پول خودش مورد تجارت واقع نشود بلک عورہ 
تولید ثروت یعنی محصول مفیدگردد وہول تنہا وسیله است , 
وہاز خدای حتعال فرمود ؛<دفامامن اعطی وا آفی وصدلّ بالحسنی 
فسنیسرمہ للیسری واما من بعل واستفنی و کذب بااحسنی فسیسرہ 
للعسری؛(سورة الیل) 


١‏ بە لیکی و یکر لی( کەسرچشمە و کمالمطلوب اسانیت است ) ٹائل 
نخو|میدشد مگی اینکە إز نچه دوست مد ار بد |تفاق کنید 

٦ ٢‏ نپائیکە طلا وقرەر| احتکار مرلکنند ودرراهہ خذ|]مصرف لسینعایلد 
پصذاب دردئاك بشارتشان دہ . روزی میرسدکه ھمین طلا وقرہ در آتش جہنم 
گداختہ شود ٢‏ بوسبله آن صورت وپہلو وہشتشان داغ میگردہ ہو پان ھا 
گفےه میشود . این است تیچہ احنکار ہما ہ بچشید عم آنچ را ےه 
احثکار کرد اید 





۷۲ 
رسول اکرم فرمود ؛ھ مام ہوم بصبحالعباد فی الاملکان 
پنزلان فپقول احدھما: اللھی اأعط متتاخلفاٴو پقول الاخر:الٹھم 
اعط ھمسکا تلفاء )١(‏ ونیز فرمود: × علی کل مسلم صدقة>؛ 
فقالی: پانہبی اللەفمں‌لم بعد؟ قال : پعمل بیدەفیفع فسہ و إتصدق. 
فالوا فان‌لی بحد؟ فسال بعین ذاالحاجہالملھوف ڈالو ا:فان‌لم بحد؟ 
قال: فلیعمل ہا (مەروف ولیمسشث عن الفر فاٹھا لہ صدقہء )٢(‏ 


آوزیبع ثروت در ڈورہ پإیقمبر 

پس از فتح مکہ عمینکه رسول اکرم ہمدینه باز گثت فرمود و 

زمام امور را ہدست گرفت؛ مامورینی برای جمع اوری عثر در آمد 
قبابلی که اسلام أ وردہ بودند تل داشت و دستور داد میجگونہ 
تعرضی بدارائی اشخاص نشود؛ مسامورین ضر یك بناحیہ مخصوصی 


ے۰ :- 
عزیمت کردند ؛ ٭قبایل ٭ آنہارا ا احترام پذبرائی نمودند . ہمینکہ 





ہمدینه ہر گشتند اہ را کە حمراہ اوردہ بودند ہرسول اکرم عرضہ 


داغتند ٤‏ پیشمیر اکرم ان وجوہ را ہطاور آساوی می۔ان مسامین 





تقسیم مود ۳ نج۸ از بابت درا مں ٭ جزیە ۴ دریہافت میشد؛ بعەوم 


مسلمین تعلق داشت ؛ وا نچه بعنوان غنیمت تحضیل شدہ ہود ٤‏ خمس 





١‏ هر روزیکہ بر بد گان تجدید میخشود دوملك فرود میآیند پکی 
(ز نپا میکوید: خد(یا بہر(نفاق کنندہ|ی جا نشین صالح بدہ ودیکری میگو ید,خدا یا 
بہر مہسکی زبان ہرسان ٭ 

٢بر‏ .هر مسلمائی صدقه وجب |ست, گفتثد ای پیغمہر ء کسی کەندإرد 
چە گند؛ فرمود دستش را بکار إندازد تا خودش شع بہردو از آن تصدق 
دھد. گفتند اکر زائد پر اخیاچش نداشت چه کند . فرمود یازفند ہی۔ 
وارا كکمكک دھد . گفتند إگر موفق نشد. فرمود نکی کنا واؤزشض پرعیزرد 
اینکار برٍی و صدقه مصسوب شود 








|۹٤۴ 
نرا برەیداشت؛ وشخصا میان بینوابان و یتیمان و اہناء سبیل تقسیم‎ 


مینمودء در این بارہ فرمودۂ < مالی مما آفا الله علیکم الاالخہ 
والخمسمردود علیکم> )١(‏ 


یس 


ہر حال در حیات رسول اکر درا مدھاىی زیادی تصیب مدیئہ 


میشد؛ و پبغمبر تقسیم آُنرا بین ہمه مردم ہر عہدہ داشت ؛ بدینجہت 





پرچم سعادت مسلمین باھتزاز درآمد ورابطله صمیمیت میان ٹروتمندان 
وبینوایان برقرار شد. 

سرمایه داران نسبت بفقرا اثفاق میکردند ؛ زی۔را میدائستند کە . 
آنچہ راکه درراہ خدا میدھند از ہین نخوالمد رفت ؛ و پساداش 1 
درجہان د بکر ی در پافت خواصند نمود ؛ زہرا خدا درقظر آن مجید 
:اعلام کردہ بودکہ : < ان اق رضواالله قرضاً حستاً پضال: لکم> ۔(٢)‏ 
(سورہ تغابن آیہ ۷آ( 


قانون گرٹ 


سوسیالیسم اسلام موفقیتی را احراز نمود کہ ھ ے4 مسلکہای 

اقتصادی در قبال أن عاجز ماندند ء باہنمعنیکە در خاتمه دادن بەوامل 
“فا رتہای اجتماعی بدون‌اینکہ منجر باتقلا بات مخر بی گر ددا ودرفد|ساختن 
مصالح دسته ای برای مصالح جمعبت دیگر موفقیت عظیمی احراز 
نمود و از طرف دیگر چبزی کە در ایجاد توازن إین طبقات مؤثربود 
قانون ارث اسلامی است زیرا قانون ارت در اسلام حکم میکند کہ 
١ے‏ انچ را کە خدای متعال منوان غلیبت بشامیدمد جز خمس آن 

مال منئیست وخیس نیز ہمصرف خودتان میرسد .۔ > 

وت در راءخدإ قرض اإلحسته بدھید: خداو ند درمقاہل دوبراپر آن 


پہشما خو | مد داد , 





۷٣٢ں‎ 


اولادو افر بایمیت از تر کەوی‌بھ رەمندشوند؛ و این عمل موجٹ میشودکہ 
ثروت تا جائیکە ممکن است ہین افراد تقسیم گردد ؛ ہر عکس برتخی 
قوانین دیگر مثلا:قانون ارث انگلستان کە فقطفرزندبزر ك تر را وارث 
متوفی میدائد و این عمل مستلزم تودہ شدن دارائی خانوادہ در نزد 


یکنفر معین ات 


عدالت مالی در ۵ورء خلافت عمر 


ابوبکر ہەاوریکە در دورہ رسول اکر معمول بود ء در ] مدھائی 
راک وارد بہت المال میشد؛ بطور تساوی بر م4 مسلمین تقسیممینمود 
لیکن ھنگای کہ عمر بن خطاب بخلافت رسید برای کسائیکەہ سبقت 
در اسلام داشتند ودرراہ خدا جھاد کردہ بودند امتیازاتی قائلشد., 
بناہراین ضمن خطبەای ؛ سیاست مالی جدیدش را بدینقرار اعسلام 
داشت : 

گفت ٭ بغدا قسم ھیچ فردی ہرای استفادہ از بیت المال ہر 
دنگری رجحان ندارد ؛ ومن نیز مائند همہ افر اداستحقاق بیشتری ندارہ 
وباز بنید| قسم میخو ر+ کہ ٭یچج فردی از مسلمین سست مگر اہنکه در 
این مال سہیم است. ولیکن ما ہا توجە ؛ ہکصاب خدا و رعابت تقسیم 
پیغمہر عمل میکنیم قل مرحلہ اول مردانی ھستند که در راہ خدا 
جانفشائی کرحماندہ ودرمرحلہ دوم أ نہائی کہ دراسلامپیشدستی کردەائد 
بعداز ان مردانی کہ درراء اسلام رنج بردەٴند۔ 

بناہراین ہدینوسیلەاعلام میدار مادای کە من زندەام؛ چوہانی 
راکەد رکوہ( صنما )) امن )مشغول گوسفندچر انی است ازسہمخودش 


برخوردار خواھمئمود, 





۷۵ 


آمار "اغوندھای اسلامی و تشکیل ۵ آوین 





بطوریکہ دیدیم؛ عمر در خطابه سابق الذکر سیاستث مالی خودش 
رانوضیح داد ؛ وپس از فتوحات‌مسامین ‌درشمال؛ ٹرو:پای فراوانی؛مدبنہ 
سرازیر شد ٠‏ ولی مسلمین محلی برای حفضاظت ِ آن يك اه ژاخار 
واردات را در مسجد میکذاث شتند و پاسبانی بر 7 ےاقتِْف 

دراینەوقم ہودکەا بوھریرہ از ەرین واردشداەر از ویپ رسید 
چہ آوردەای ؟حراب داد پائصد ھزار درھم عمرگفت : آی میدانی 
ہگوئی ٤‏ الوهریرہگفت بلی ۔صد ھزار او صد ھزارار صد ھزادو 
و صد ھزار و صدھزار سپس مر گفت: آیا این دواد ہمہ پا و 
ہ 1 ہ است . 

ابو ھریرہ ػفت : نمیدائم ؛عمر برفراز منبر بر آمد و پس از 
سپاس خدایمتعال ػت :٭ مردمثروت فراوانی ہمار سیدەاست اگر بخواهید 
آنرا ہاکیل میان شما تقسیم میکنم ٭واگر نخواعید بشمارہ افراد توزیم 
مینمایم؛ یکنفر از سلاپایکگت گور ابران وروم سافرتکردہ بہود 
ہعمر پیشنہاد نمو دکە دفتر چھھائی را تدوین کنند ؛ بعنی صورتھائی ! 
از سام سی اشخاص‌نوشتہ شود و ہراہر نام ھریك جیرہ ماہبانه وی بادداشت 
گردد ٤‏ عمر این پیشنہاد را پذیرفت و برای عملی ساختوے آنا بتد| 
اەر نمودازھمہ قبابل عربستان سرشمار ی بعسل آبدہ بنا براین آمار 
انجام گرفت و طبق آن سجلاتی را تبیہ نمودء و در صندوقہای بزرا2 
جای دادنں٤عمر‏ ء بقاعدہ الاقر بفالاقرپ ( نسبت ب۸ پبغمبر ) شروع 


ہکار ٹمود؛ سپس سہم مجاهدین (بدر)را استخراج امود؛ و پس ازآن 





۶ 


مجاہدینحد یبی:و بیعت الر ضو ان وہس از آٴن|شخاصیکەدرع رض آ نان 
بودند؛ و بعد برای مجاهدین <فادسیه “< ویرمولۂ> سہمیة مناسبی 
برقرار نمود ء بالاخرہ برای زنان پیغمبر عطليه نسبتاً بزر کی لعیین نمود 
ہاینەمنی کہ برای زوجات ؛ رسولاکرم عمویش ء عباس ء دەھزار درھم 
برای عاہشه ازلحاظ مفاخودش ومقامپدرش دربراہر پیغمبر ؛ دوازدہ ھزار 
درىم؛ہر ایحسنین ومجاھدین بدراہنجھزاردرممہرا ای مسلمین یکەاسلامشان 
درعرض ال پدر بود ولی در آٌنموقم جہادلکردہ بودند ؛ چہارهزاردرہم 
عبد الله إن عمر؛ و بعضٰی از سران مہاجرین و انصاردوہز اردرہم؛ رای 
مردم مکه ھختصد درەم برای ہاقی مردم مبالغی ہین سیصد وچہارصد 
درہم ؛ برایزشان مہاجروانصاں بین دویست‌وسیصدوچپارصدو ششصد 
دردمہ برای امرای لشگر سیت مشاغلی کہ عہدہ دار ہودند ھفتہزار 
وھشتہزار ونەهزار درمم معین کرد ٴ؛ وسپس عمین روش درشہرمتانہا 
جاری شد. 

و باز عمر ضمن خطبه طاولانی کہ پس از عہدہ دارشدن‌خلافتش 
بیان کرد . در آنچە مرہوط ہعال است چنین گفت ه من در مقابل شما 
مسئولیٹ دارم کہ ھیج چیز را از خراج شما واز در اع ومازاد ٭فی٭ 
سی براہ خودش مصرف نکنم ء باز در مقابل شما مسثولیت دارم آنجہ 
ہدست من بے جزدر راء خودش خرج نشود و ہاز عہدہ دارم کہ اگر 
خدابخواہد عطایا و ارزاق شما رافزونیدھم مرزھای شمارا مشتْعیم 
سازم و ہالاخرہ مسئولیت دارم کہ شمارا در مہلکە نباندازم وہنکامیکە 
ببَامُوَت رفتید مرے_ سرہرست خانوادہ شما خواہم ہود؛ نا اینکہ 
شما از ماأموربت خود ہازگشت نمائید ؛ 


۷۷ 


اختلاف لثار در ةقسیم اراضی 





میتو ان گنت سوسیالیسم‌اسلام در دورہ (عمر) پیوستە حکومتمیکرد 

وھرفرد ازدر آمدی کە به بیتالمال واردمیشد سوم ممینش رامیگرفت: 
ہمینکە فتح عراق پابان ہذیرفت عبدالرحەن انءعوف پیشنہادکردہ کە 
اراضی آن بین مسلمین تقسیم شود ؛ علی علیدالسلام طلحه و سایرین 
مخالف بودند عمر نیز باتقسیم اراضی موائق نبود ء بنا ہر این ہین طر فداران 
تقسیم اراضی وعمر مشاجرہ شدیدی درگرفت : 

طر فداران ت سیم میگفتند عمرء به حقوق ما غالم میکند عمر 
پنجنفر از قبیله ( اوس ) وپنجنفر از پیل (خزدجارا دعوت نەود و 
بآ نہاگفت ؛ فقط ہاین منظور شمارا احضار کردەام کە در انجام وظیفەای 
کە عہدہ دارم وہسثولیت اجرای امور شما را دارم باەن شرکت‌جوئید 
امن اعترافمیکنم کہ دراینەوضوع یکنفر پیش ٹیستم ء شما دراین بارہ 
آ ند حن بنظر تان میرسد پا ٹید ؛ ھرکه میخواھد مخالف من باشد 
وھرکە مبخواھد موافق ء بنظر من حؾاین نیست کە ندانستہ فکر مرا 
تقوب تکنیدے 

اینك نزد شماکتاب خدا| موجود استکە ناطق حق‌است, بخدا 
قسم ھرگاء دربرابر امری کە ارادہ میعکنم سخنی برزبان رام ؛ از 
ادای آن جز حق چیزیرا نمیخواہم ء 

کفتار این جمعیت‌راکہ تصو رکردند من ہر حقوق آنانظلممیکنم ا 
شنیدید ؛ پناہ میبرم بخدا اگر مرتکب ظلم شوم ؛میخواہم بگ ےم اگر 
من ب رانا ظلمی روا دارم وسہم آنانرا ہدیثری بخشم دربدبختی خود 
کوشیدمام لیکن اشکالی کەدراینموضرع برای من‌وجود دارد آینست 


0 


۷۸ 


کە دیگر ؛ پس‌از فتار اضی 5سری:ە‌چیزی نماندہ است کە ہدست آبد 
ابنكخداونداموال واراضی وافرادکشور کسریرا با غیت بەادادەاست ء 
بنا براین غنائہرا ہین مستحقینش تقسیم کر دم ؛ خمس آترا خارچنمودہ 
و درراء خوش مصرف کرد واما در وضوع اراضی نظرم ان است 
که دست عالکینش ہماند از ور ثاعت ان ۳ 1 خراجی تحمیل کن 
ور نان جزبہ ای بار نمایم تا ابنکە این عابدی برای طبقہ حاضرو 
آہندگان بمائنی 

مااحظہ کنید این‌ھرڑھای ک5شوراسلامی ء مرزباناال و نگہبانانی 
رالازم دارد*ا بن شہر ستانہای بزركمائند شام و الحز !یر وکوف3 اص ر مو مصر 
ناچار باہد بوسیله لشکربانی ادارہ شود و این عدہ حقوق میخواھندٴ 
اگر اراضی تقسیم شود عزینە اینہا را ازکچا تأمین کنیم : 

دہ نفر حکم پرگزلدہ یه را مطالعه کردند و دیدند دلائلى را 
کەعمر پیا ل کردقاطماست, زیرابامپرااوری اسلام ہایکنظر مینگرد؛ 
و ہمصاحت ھمەه نواحی یکنواخت اقدام میکند ؛ بنا براین حکہھار ای 
عمر را تنفیذ نمودند و ہا طرفداران تسم اراضی مخالفت کردنداو 
در نتیجە عمر: عُمان بن حنیف را برای مساحی اراضی و تعیبن مالیات 
اراضی ماموریت داد در نتیجە در آنت ان اراضی پہوستهھ بشہر مدرنكف 
وارد میشد؛ ومیان مسلمین تقسیم میگردید عاہدات کوفە از این بابت 
سای مکیعلیو ن درم ہالغ شد که ہر مسلمین تقسیمگر دید در تتیجح۸ 
معاومشدکەاگر اراضی برمسلمین تقسیم میشد بالطبع لین درآمدھااز 
بہن میرفت ہ در نتیجە مالکیت ارضی ازطرفی تامین شد و از طرفی 
اصول عالیات عادلانه از زعین و خراح نیز برای ادارہ کھور و رفاہ 
عامه مھموا لاذفشت ٦‏ 


۷۹ 


ہودحجه ٹڈوڑٹ اسلامی 


الف ۔ در مد ہمہ امو الی کە ہدستمسلمیں میافتاد مه بیت‌المال 


٤ 


فرستادەمیشد ؛ و مصارف بیتالمال پرداختمیگردیدہ بناہراین بیت‌المال 
٥‏ اون درتشکیلات سیاسیحاضر ہمنزله وزارت دارائی امروز است 
محل در آمد بیت المال عبارت بود: از خراج ء جزیە ‏ زکوۃ 
فیئی ؛ غنیمت وعشور ء کہ در بارہ ھریك از این عوارد بطور اختصار 
وضیح میدظیم 
١۔‏ خراج ۔ . خراجمقدارمعینی ازمال یاحاصل در آعدہودہ و بر 
اراضی کە ہامشر کین صلج شدہ بود قرارمیگرفت,؛ و اراضی کہ مسلمین 
بطلور فتح وغلبه ہدست آوردہ بودند پا زمینہائیکە خداوند بدون جن 
آنرا در اختیارمسلمین گذاشتہ بود مشەول مین عنوان بود بدہنمعنی 
کە این اراضی را مسلمین بصاحبان آن واگذار میکردند بشرھ اینکه 
خراج معینی !رای بیت المال مسلمین تآدیه نمابند ٤+‏ 
یکنوع اراضی وجود داعت ؛ کە ازآن خراج گرفته نمیشد 
بلک صاحبان اراضی‌میوہ ومحصولات آنرا میہرداختندو آنرازمین 
عشریەمی نا 08ہ وا زس ائن شر اجار اضیگرفتہ نمیشد و دارندگان 
آن اسلام میآوردندوجنكنمیکردند خر اج کر فته نمیشدبلکە ہدارنددگان 
آن واگذارمیشد ؛ کە بجای مالیاتعشر موظف ہودند زکوۃ پردازند 
ودیگر جا؛ز ٹیودگر این نەونه اراضی مالیات وضع شود . الماوردی 
در کتاب < الاحکام السلطانيه ٤‏ گفته استء 
اراضی بجہارقسمت تقسیم میشود: 
اول زمینہائیکە مسلمین احیایآنرا شروعکردہ اند و آن عبارت 
است از زمین عشریەکہ وضع خراج برآن جایز نیست ؛ 


۸۰ 


دوم ۔ زمینہائی کەەالکین آناسلام و ردەاندہ واولویت با آنھاست 
کە لین نوع زعین بنا بر مذھب شافمی زمین عشر است و باز جااز 
یست کە بر آن خراجی وضع نمایندء 

نوع سوم اراضی است کەبطور قہر وغلبہ از مشرکین گرفته شود 
7 این اراضی بنا برمذھعب شافمی در حکم غنیمت اعت كة بین فانحین 
تقسیممیشود ؛ وفاتحین مالكثآ ن‌شناختہ میدوند' وعٹر غلهآ تر | درآمد 
ببتالمال میدانتںں 

بنابر این این ‌اراضی نیز زمین عشر شناختہ میشود ؛ کەخراجی 
برآن وضع نمیگردد 

قسم چہارم ۔ اراضی مشر کین است ؛ کہ بخودشان صلحمیشود؛ 
و این زمین‌ھا اختصاصاً مشمول وضعخراج قرار میگیرد : 

خراح ۔ عبارت بود از عقداری مال با غله . رسول اکرم بااھل 
خیبر صلح‌ مود ک ٹف عایداتِاراضی را چەکم وچه زیاد بەبیت‌المال 
مسلمین بدعند+ریر از هرجریبی آززمین مزروعکە گندم درآ ن‌کادته 


شدہ بودچہاردہ درم یکرقٹا: 


جمع آوریخراج 





خلفا عمالی را برایجەمع زی خراج میگماشتند واز خراج 
جیرہ ہلشکریان پردامخت میشد .و یز حزینەلی کہ مصالح عمومی در 
نواحی هر بوطہبدان‌نیازمند ہوداز ھمین مال پزداخت میشدۂ باقیماندەرا 
به بیتالمال میفر ستادند تا ابنکە ہمصرف لازم برسائند ۔ 
قانونددار ائی تو از کحاست؟4 








عمر ہمامووینش آزادی مطاق نمیداد ٤‏ بلکہ ہرای ۱ نہا بر نامۂ 


۸۱ 


عمل تعیین میکردہ و دستور میداد؛ کە درآمد ھارا بر ہمه مسلمین اعم 


از أُنہائیکہ ازجزیرۓ العرب خارج شدہ آند ٤‏ و یا آنہائیکە اسلام 
آوردہ آندہ ھریث برحسب وخطایفه مقررشان تقسیمشود؛ ونیز معمول[ین 
خایفہ این بود کم ماموزون را بکارھ۔ائی میگماشت و از دارائیشان 


- گچ۸ 
قبلا صورت برعیداشت ء سہس ھرچھ مازاد ہراین دارائی نزدأ نہاەییافت 





میگرفت وہردیگران تقسیم مبنموب 


این موشوع دربارہ معدن ہی وقاص کہ بحکومت کوفەگماشتہ ٢‏ 


شدہ بود عملی اگردید؛ ویز رو ی‌عاص* والٰی٭صرمثەول ور را 
عنوان قرار گرفت ء زیرا خلیفه بوی نوشت: چئین معلوممیشودکہ اعتعهہ 
وظروف و بردگان و بہائمی بدست آوردہای کە قبل از ایالت عصر 
مالك آن تبودہأی آوضیح ہدہ ین دارائی از کجاست؟ عمر وعاص جواب 
اوشت کہ : ٭زمینہای ما زھینی است کہ از نظر زراعت وجارت ہردو 
سرد معیدھد بناہرابن زاید از مخارج خودرا ہما بہرہ میرسائدو آنرا 
ذخبرہ میکنیم؟ 

عمر مجدداً ہوی نوشت : ٦اطلاعات‏ سوئی راک ہدست آوردہ ام 
بحد کفایت عملہِ بات تو را برمەن آشکار ساخته است۔ و مکتوبی ر| کہ 
نگاشتہ ای ھمائند نامه کی است کە دست حق گلوی او را فثار 
میدھد و باضطراب افتادہ است ء بنا ہراین شدیداً مورد سوء ظنھن 
قرارگرفتہ ایء 

لہذامحمدبن‌مسلمەر! لوق جس داشتم؛ تا مازاد دارائی 
تورا قسمت نمایدہ و برای ابنکہ از :عرض و تشدد وی مصون ہمانی 


ال ازتو مطالبہ میکند در اختبار وی ہگذار! ۹ 


کی ہت 


۸۲ 


”محمد بی مسلم بعصر رفت و ماُموریتش را کہ عبارت ازتقسیم 
ازاد دارائی عمربن عاص بود انجام داد گاھی نیز عمر مازاد دارائی 
مأمورینش را میگرفت وببیت المال تسلیم دیکرد؛ 
این نل دربارہ ابی ھریرہ؛ والی بحر ان اجراشے در ٹتورہ 
خلافت عمر حقوق لشکریان و سایر مخارج ازەنبع خراج اراضیمصر 
پرداخت میشدء نٹیجہ اینکه حراج مصر در مصر وخر اج شام در شام و 
خراج کوفەدر کونہ وبالاخرہ حراج ھرناحیەای درخود ان محل ٭مصرف 
میشد ؛ و مازاد در آمد ہمدہنه فرستادہ میشد . و تحویل بیت العال 
میکردید. )١(‏ 
۴۳۔ چزیہ ۰ ۔- جزیہ عبارت از مالیات سرشماری بود :کە ہر افراد 
غیر مسلمو ضممیشد وھمین کہ اسلام‌میآوردند:از | نہاساقط میگر دہد ‌خدای 
متعالفرمود<فاتلوا الد یلا و منو ن باللەو لا باہو مالاآخرء ولاہٰحرمون 
ماحرم اللہ و رو4 ولاہد ینون دیں‌الحقی م‌ائدین آواالکتاب 
حنی پعطوا االحریە عن ہدوھی صاغرون ٢‏ (۲) (۔ورہ توبە ۲۹) 
این کەاسلام براعل ذمه جزیەوضع نمودہ؛ و آنازرا تحت حمایت 
خودگرفت ؛ ہرای انا زیانی نداشتءزیرا بر مسامین زکوۃواجب شدہ 
پود او بدینوسیلەہ دو دستہکە تحت حکوعمت واحد ودر پناہ بک دولت 
ات میکردند ؛ ہر بك بعنوان خاص عالیات عیبر داختند ۔ 
ماوردی در کتاب < احکام الہلطانیہ > در باب جزیەمیلویسد 
کلم <جزیه؛ مشتق از جزاء است( یعنی پاداش ) وہر زمامداران فرض 


. ۔ کتابالاشتی| کی الزامد 'ابوڈرالنفاری .۔صفحة۔۲۴۔.-۲۳(جاں‌سوم) 

۷ با] نہائیکہ بخداو بروز ہازپسین ؛ ایماننباوردتد ٭وآنچەرا خداو 
رسولشتحریم کرد٥)ند[ینان‏ حرام نمید|نند: وب ین حق سیگرایند (از آ نہائیکه اھل 
کتابند)مقاتلہ کنبد تاإینکە ہا کمال هر وتنی جزیەہ بب داز ند 





۳٭" 


استکە جزیە را از اھ ل کتابکە دمی شناختە میشوند و تحتحکومت 
اسلام زیست مینمابند ہ وصول کنند ؛ و دربراہر؛ آنہا را از دوحن بر 
خوردارسازنں . اول آ نکه آتہارامعون از تەعرض دارند ودوماینکە آہارا 
تحت حمایت خویش 7 ئد 
مال بالخ زیر بارعایت مراتب زیر بن گرفتہ میشد > 
١۔‏ از اغنیاء ھ ر نفری ٥٤٤‏ درجم 
۔ از افراد متوسطالحال ٤٢‏ درہ 
از افرادکارگر ۲ رم 
۔ از بینوایانی کە بانہا تصدق میدادند ہ و از بینوایانیکە قادر 


ا 


ہرکار نبودند ؛ و ازکوران و زمین گیران 7 مجانین ومبتلابان بامراضۂ 
جزبہگرفتہ نمیشد؛ و نیز زن وکودا معاف ہودند؛ از این :وضیحات 
چنین مستفاد میشودکە خراج یعنی مالیات ارضی ولو ؛دھندہ آ0 اسلام 
بیاورداز پر داخت آن معاف نیست‌ولیکن جزیە بطو ریکە پان کر دیم‌عبارت 
ازمالیات سردماری پردازندہآن ہمح ضگرویدن باسلام از ہرداخت ان 
معاف میشود, 
٣ز‏ کوڈ: 

خداوند زکوۃ را ہر مسلەین واجب فرار داد برای ابنکە بفقرا 
دادہ شود و درقرا ن مجید فرمود 2 خذمن!آ موالہم عدقەلطھر ڈم و 
آز کیھم بھا > سورم آو ہہ )٥۴۰(‏ (١)زکوۃ‏ کس سرت 
تعلقمکیں دہ ہدین معن یکە ب رہرمسلمانی فرض‌است دوونیمدرصد ح٢٠./‏ 
ازمایملك نقدی خودش را زائد ہر نصاب خارجکند ) نصابطلا ۰ مثمقال۔ 


و نصاب نرہ دویست خر اِست ٤‏ 





۸۴ 


که نصاب اولی در حدود* ١٥۱ریال‏ و دومی درحدود* *۸ریال؛ 
و زکوۃ ہرشتر ہا شرائطی بر کالاھای تجارتی؛ بشرائط دیگر و بزراعت 
و میوہ ؛ بشرائطی کە اینجا عقتضی بحث آن نیست تعلق‌ھیگیر دہ لیکن 
مصارف زکوة رادر قسمت بدھی بودجە ذکر خواہی کرد . )١(‏ 

۴ فیٹئی . - فیلیعبارت ازمالی استکەہدون مقاتله ازمش رکین 
بەست مسلمین افقد و تقسیمآن در آیہ مبارکە قرآن دکر شدەاست 
د ما افاء الله علی رسوٹە ەن اہل القری فلله وٹارسول ولذی 
القر ہی والیتامی و المساکین وابن السیبل > ( سودہ الحشر ۷) 
بنابراین رسول اکرم این اموال راشخصاً بە عنوان سرپرست جامعہ 
اسلامی تصرقمی کردوبەمصارفی کەدر آیەفوقذ کرش.سسسدہ می۔ 
رسائنیدءاا نک بطور یکەقبلادرجای خودشد کر شدعمر دیوانہائی ‌راتشکیل 
داد و برای ہر فردی سہمی قائل میشد . 

ھ غزیمت , ۔ ہمینکەجنگ ہدر بابان‌رسیدء و غنایمی بدست 
مسلمین افتاد ؛ از ہمدیگر میپرسیدند غناہم مال کیست ١آ‏ نہالیکہ غنائم 
را جمع کردہ بودند میگفتند ما جمعکردیم بنا ہر این مال ھا استء 
افرادیکەدشمن رادر میدان‌مقاتلہ رائدہ بودندمیگفتند بخدا قسم مااولی 
ہستیم زیراگر ما نبودیم شما باین‌غنائم نمی رسیدید ؛ اشخاصیکەحراست 


رسول اکرمرا عہدەدار بودند میکفتند ٠‏ ھیحجکدام از شما دودستەنسبت 





١-۔‏ إ ین قسمت مر ہوط بز کوۃ و|اجب|ست کھ بحکم شر١یط‏ زمان ومکان‌در آن 
تاریخ وضمشدہ؛ وتطبیقاتآن بزمان ومکان دیگر بعہدہ علمایدین است منظور 
اصلی واضع دین این است کھ درجامعه اسلامی باید برای رفع احتیاجات عمومی 
قسمتی از مال خود رإ بدون تاآمل قد(کرد . زکوتھای منتحب دراسلام خود 
شرحی لازم دارد و عیان میسازد کەچگونه نظر اجتماعی در این دین موقع 
عظیم دارد. ۰ 


۸۵ 

ہما اولی در حق نیستید زیرا ما بخوبی میتوائیم دشمن را مفاوبسازیم 
و این اغباء را بدست اوریم اکر مانم نمیداشتیم ٤‏ ولیکن میتر سیدیم 
کہ دشمن برسول خد| حملھ بردء بنا ہر لین او رانگپبائی میکردیم ۴ 

رسول!کرم ؛دستور دادکہ ھمه غائم را جم عم کنند و ا نراحمل 
نمایند تا ابنکہ در آین خصوص دستوری صادر فرماید یا آنکە خدای 
متعال ابلاغ پفرستد؛ و متعاقب أُن آیە نازل شد جواعلمو!ا انما 
غنمتم من شی فان لإ4خمسة > (سورہ افال )١( )٢۴۳‏ 

شافعی' دربارہ غلیمت کت اھ رجہ ازاھل دارالحرب چەزیاد 
و چەکم اعم از اینکە جنس و یا غیر جنس باشد ہدست مسلمین آید 
تقسیم میثود؛ مگر رجالبالغ ء زیراامام دربارہ آ نپا مختار است آزاد 
گوو عایکتف یا ایس ضارت× 

ولی امامید عنوان یتور اون خلاف نظر شافمی عنحصر درمورد 
سابق الذکر ئنەیدائد و عجالتاً از بحت آن صرفنظر هیکلیم۔ 

٦۔‏ عشور . ۔-۔ 

صبح الاعشی چنین کو بد ٭ دریافت عثر ازکفار حر لی کہ 
بکشوراسلامی برای داد وستدمیآبند نبایدگرفتەشود؟ و این مقررات کہ 
درا نزمان بنامعشورنامیدہ عمیشددرعصرحاطر مشمول نظامات کم ر کی است 

ھز و4 5 

١۔‏ حقوق لشکربان درعہد رسول اکرمحقوق‌لشکریانمحدود 
و معین نبود؛ ولٰی عر کدام سہم خودشان را از چہار پنجم غنیمت 'ی 
بردند؛ تااپنکەعمر بخلافت رسید ؛ وسازمانہائی داد ہطوریکە قہلاتوضیح 
دادہ شد عر فردی به نسبت خودش حقوق میگرفت : 


-١‏ بد|نیدکه ھر چه بمنوان غثیمت بدست شا افتاد یک پنجم آن مال 


خد( إست . 





۸۶ 
۴۔زکوة بر فقرآو مساکین فی مامورین وصول وہبلغین و 
درمائد گان وھمجنین درراەخداورھگذران بینوا پرداخت میشدہابنعمل متخذاز 
ئص آیہ.بارکەاست کە فرمودہ دانماالصدقات للققراء والمساکین‌والەاملین 
۱ 
علیہ والەولفة قلوبہم و فی الرقاب والغارمین و فی سیبل الد وابن السبیل _ 
فریضة نال وا علیم حکیم (سورہ توب ٦٠)رچوندربارہ‏ فی و مصارف 
آن قہلا توضیحاتی دادیم در اینجا از تکرار آن خودداری میشود, 

۴٣۔‏ معمول چنین بودکە غلیمت پس از خارجکردن خمس برای 
پیغمبر؛ بر لشکر محارب توزیعشود : ورسول اکرم بین لشکربان سوارہ 
و پیادہ تفاوت قائل بود ؛ باینممنیکه سوارہای را دو سہم و پیادەای را 
بک سہم اعطا میکرد . مرن مجید اق باین بیان است کە:٥1علمو)انما‏ 
غنمتممنشی فان آللەخمسەو ار سول و لذی الفر بی والہتامی والمسا کین 
و اى‌السیبل ) سورہ ( افال )٦()8۰۶‏ 

٤‏ - ہرای ہر مولودی در اسلام مبلغی از بیتالمال مسلمین‌دادہ 
میشد ؛ ودر موقع سدسازی و حفر قنوات برای زراعت وھزینه ومعالجهہ 
دیوانگان ومخخارج خوراك وہوغالث وھزینہ دفن اموات اسرای مشرکین 
نیز مبلغی از بیتالمال پرداخت میشد ؛ 

٥‏ ہزینه تدارکات جنگی و امثال ان از بیت المال مسلمیرلی 
دادہ میشد . 

٦‏ حقوق و جوائز ادباء و مدرسین و علماء ؛ نیز ازبیتالمال 

تادیہ میگردید ٤‏ 


١ے‏ ھرچھ |ز غنیبت بردید ( ڈخیردکردید) خمس آن مال شداورسول 
وہستگان ازدیك پیشہر و1یتام ورمگدران بی چیزاست. 





۸۷ 


این بوہ صورت کوچکی از فصول بودجہاسلامی ٹە ہا ہودجۂدھای 
دولتہای قرن پیستم ثفاوت زسادندارد واگر شرایط و اوضاع زار و 
چھاز صدسال پیش آٴن نقاط در نظرگر فته شود ء پیش عر شخص بینای 
صاحبنظررو ٹن خواہدشدہ کەچە سیستم عادلانەوءافلانہ پہناورسوذمندی 
دراسلام وجوددارد؛ وامروز بشرطیکه روحانیان دانشمندجہائمناسی 
در عالم اسلام ظہور نمابندء چہ استفادەھاى عظیم ازین تعلیمات اسلامی 
بنفع نطاماجتماعیتوان برد, 

سالخورد گان و اوزاڈان و بہماران بہکار 

عمر؛پیرمردکوری را دیدکە بر در منزلی ایستادہ گدائی میکند 
ھمینکە دائست پیرمرد یہودی است بوی گفت 0 

۔بچه علت باین‌حال افتادەای؛ 

۔ از پرداخت جزیہ و بینوائی و سالخوردگی ١‏ 

مو لسم راگرفت وہمنزل خودیرد ٠‏ وآ نجەدر آ نحاللازداعثت 
ہوی دادء و سپس بخزانەدار بیٹالمال نامذدای نوشت: 

< بحال ان مرد وامثالں توجەکن ز بخدا قسمشرط انصافئیست 
کہ عا ثمرہ فعالیت دورۂ جوانی لو را ہبریم و هنگام پیری ازاو دست 
بکثیم ء صدقات ہرای بینوایان و ورداندگان است و این مرد بکی از 
درماند گان واھل کتاب‌میباشدۂ یر وفف تا ازات تاریخ بیعداز 
پرداخت جزبە معاف نمود . )١(‏ 

با توجە باین سابقہ ی پیٹیم کہ عمر حاضر یرد مسلمین از ب 
نفر یہودی در دوران جوانیش استفادەکنندہ و در حال پیری او رابعال 


۳۱ ۔۔ کتاب والاشتر| کی |لرآھد . [بوذرالافاری > صعه‎ ١ 








۸“ 
ض دگذار ند ۔ طہبعی است کە عمر ہا مسامانائیکہ زمین گیر میشدند نیز 
عمین معاملەرامینمود؛ و آنجه احتیاج‌داشتند از بیٹت‌المال ہآ نہامبرسائید 
عمر بحمایت سالخوردگان اکنفا نکرد بلکە برای عر نوزادی صددرحم 
از پیتالمالحقوق معن کردا ودر اینموضوع حکایتی استکە خلاصہآن 
این‌است: ٥ء‏ مر کودکی رادیدکە میگرید ہمادرش کفت از مخحدا بپرھیز 
وکودکت را ئیيك نوازش کن ء بازطولی نکشید کہ صداىگربہ کودك را 
نفقت یندا نزد مادرکودكگ رفت و بیان اول را تکرارکرد وبرگشت؛ 
ہمینکہ شب بایان رسیں باز صدایکودك راشنید . باز بزد ماد رکودا2 
آمد وػفت ٦‏ چه مادرہدی ہستی چرا پسرت امشب ا امنمیکیں د٤‏ 
٭زن بعمرگفت ۔ ای بندەخداامٹثب مرابستوہ آوردەای میخواہم 
این کودك را خوراك بدھم او نمیبخورد . 
برای چە ٢‏ 
برای اینکە عمر جز بکودکانشیرخوا رک اگ اسس کت 
۔ ان کودلچند ماء دارد: 
۔ فلان عتدار ما 
- بنا ہر ابن در با زگرفتن اب ن کودك از شیرخوارگی عجله مکن.٭ 
ھمینکه عمر از ادای ثماز صبح فراغت جست گفت : < وای بر 
بدہختی عمر چہ بسا ؛کودکان مسلمان از ہین رفتداند > سپس امرکرد 
منادی نداکند کہ:مادرما دربازگر فتن کودکانشان از شیر خو ارگیءجله 
تکتنف برا از این پس برای ہر نوزاد مسلمانی ازبیثالمال جیرەدادہ 
خواہدشد ؛ ہمینکەعمر بطرف دمشؾ میرفت‌درطولراہ بعدە ای مخدومین 
نصاری رسید؛ ام کردکە از صدقات آنہا را بہرەمند سازند و بآنہا نیز 


جیرہ دادہ شود (١ٰ‏ 





۸۹ 


ارح بیو رج( ز۱١ )٣():6٥٥‏ ( پار لمان انگاستان) ڈر اسلام ٹازوہست 
سوسیالیسمعمر شاملحال بیکاران گردیداهمانطوریکہ سالخوردہ گان 
را مشمول ساخته بود؛٤‏ و بشرحی کہ قبلا گذشت برای اولاد مسلمین 
نیز مبلغ بی از بہتالمال دادہ میشد ؛ بعلاو ہ برای معالجه بیمارآن و تہیە 
وسائل زندگی آنہا ؛ عمر أمریہ صادر نمود و ھمچلین آموزگارانیکە 
متصدی تعلیم و ترببت خوردسالان بودند از بہتالمال جیرہ نکر فتتف 
این است سوسیالیسم عمر ء دومین خلیفہ از خلفای راشدین کہ وضع 
راقی رین دول در قرن یستم از این نظر ہا حکومت عمر براہری 
کا ۱ 
وات انگلستان کہ در خدمات اجتماعی مخصوصاً در زەینه رفاء 
حال نباز وج ھمڈدو لتہااست ' تاکنون نتوائستہ استبہمر حل۸ای ۔ 
: ٭وققیت کءہ اسلام درعہد عمر بدائے ٹائل شدہ بودبرمندہ عمینکە 
سرپیورج ےہ بپار لمان ‌انگلستان تقدیم نمو د ؛کە رفاہ نیازمندان 
ومن و ضماجتماعی“ 2 ہرایھمئر عابای ا نگلیسی دونظر گر فتهہودا این خبر ۱ 
در تمام اطراف زمین‌منمعکس شدہ و موجب تعجہ عمد جہانیانگردیں ٤‏ 
اولین مادہ از پیشنہاد بیمە اجتماعی دربیان 8بیورج؟ ؛ موضوعی 
است کہ دولت ہایستی رفم حوائج ہیکاران و سالخوردگان و یتیمان و 
نوزادان و دفن معالجات آپ را عہدەدار باشد ۔ تاریخ گواہی میدمد : 
کہ عمرعمه این نکات رارعایت کر دوبرای ہمه موارد از بیت‌المال 
مسلمین محا لی تأمی ننکردہ بود . اما ٭ سربیورج؟ برای تامین این‌منظور 


-٢‏ پیورج عالم إقتصادی معروف انگلستان ات 2 بررفاہ 
وضع یازمندان بہار لمان1 نگلستان‌تقدیم کرد 





۹۰ 


قررات بیمة اجتماعی را در نظر گرفتہ ا[ستٹ ٤‏ 

را صربیورج؛ طرحکردی انت کہ عمرامریرامقررداشت واجرا کرد 
اما پیشنہاد سر بیورج ہنوز تحت مباحثہ است وشاید پارلمان انگلستان 
آنرا ‏ صویپ‌نکند وجزء آ مال و آرزوی اصلاح طلبان بہمان حال ہماند 
و بہرحال این پیشنہاد ٭ بیورج٭ در عالم اسلام :ازگی ندارد ۔ 

عمینکە مسلمینکشورایران رافت کر دند و نفائیں آٌنہارا ہمدینه 

انتثال دادند عبد الله بن اەھم ' بھمر گفت اینہا را به بیت‌المال تعویل 
بدہ پا بعدا بتقسیم ان بپردازیم 3 عمر؛گفت پنجد| قسم یج سقفی براین 
اموال نبایدسایہ‌بیاندازد بلکەباید زیر آسمان ہماند۔ بناہراین اموال نامبردہ 
بین دو < صفہ ٤‏ عسجد ( صفه زنان و صفه مردان) ریختہ شد (ایوان) 
وپارچەھائی را بررو یآن اکشیدند و نگہبانان را ہر آ نہاکماشتند و ھمبلنکہ 
صبح شد عمر ہباز ہد این اموال پرداخت در میان آنمتدان یطلا 
و ثقرہ پافت و بحال حزن دچار گردیں ۔ عبدالرحمن ءعوف نز گنت : 
امروز روز سپاسگذاری و روز فرح وسروراست چرا محزون میەڈوی 
ای امیر المؤمنین .5 عمرگفت :٭ خیر اینطور 
ٹیست ؛ خداوند برهیچومی ای نگشایش راروا نداشت مگر اینکەنیروی 
معٹوی أ نہارا از ہین برد باین معنی کە کینہ جوئی را میان ا نہارواج 
داند ٥١٤‏ وہالاخرہ عمرغذائم رامیان مسلمین تقسیم کرد و متأسفائہ آنجەرا ' 
مقرر داشت بعد صورت عمل بخودنگرفت ٤‏ زیرا اینہمه اما ل که مائند 


سپل بشہر عدینه ربخت دلپای مسلمین را نسبت بیکدیگر بنفاق آلود 


۹9 


و دشمنی وکینە :وزی در عہد ءثمان‌بن عفان آشکار مد 

عمر در اواخر خلافدش گفته بودداگر درآ بندہ روز گارہین فرصت 
دھد و فیاننور کد آدرگنھنۂة حکو مت کر دم عتصدی إھر باشم . ماراد 
اموال ٹرومندان را خواہم گرفت و بر نیازمندان تقسیم خراممکردہ 
ولیکن قبل از آنکە بتواند منظورش را اجراکندکتته شد۔ عمر مردەدر 
حالیکە سوسیالیسم اسلام در اوج عظمتش بود. 

سوسپالیسم اسلام ؛ بعد از عمر . 

عثُمان بن عفان بعد از عمر زمامدار گور مسلمین شد ۔ و لیکن 
حزم و درآیتش مائند عمر تبود ء بلکہ در مقابل افراد قبیلہ اش ( بنی 
امیه ) ضعف ارادہ نشان میداد . ہاین دلیل کہ خیبر راک پیغمبر؛ خالصہ 
) فی ) مسلمین قرار دادہ ہود و در عہد| بوبکروعمر نیز مین ‌عنوان‌را 
داشت. عثمان ہمروان بن حکم بخشید,ونیز پنج یکہراج افریقا راہمروان 
داد خراج شام را ہمعاویه بخشیدہ و اونیز درآمد آنرا [حتکار ٹیگرھ 
و ہر مسلمین تقسیم نمینمود ؛ اہودز غفاریکەیکی از اصحاب رسولخدا 
بود و؛در آن منگام در شام میزیست در مقابل معاویه قیامکرد و صربحاً 
روبروی وی عملیات اورا انتقاد مینمود وازاین‌جہت‌است کە اہوذر را در 
تاریخ اسلام اولبن سوسبالیست مینامند . برای نمونە جملاتی در بارہ 
مذاکرات این مرد ہا معاویہ ذیلا تقل مینمائیم . 

ھمینکە اہوذر وارد شام شد , معاویه مشغول ساختن قصری ہود 
۔ بنام ( الخضراع) کہ عزاران‌کازگر ء صبحو شام دز انی کار میکردند: 
معاویہکە غالباً خودش بکار ساختمان‌رسیدگی میکرد ؛ روزی ہاہوڈر بر 


َِ و 
خورد و اہودر ہدون مقدمه ہمعاویەکفت < ای معاویه اگر مصارف این 


۹۲ 


ساختمان از مال خداست خیانت است و اگر از دارائی خ۔ود تو است 
اف ؛ معاویه از شنیدنگفته ابوذر تجاھل نمودہ رو روی بگرداند : 


اصر 


ابوڈر راہ مسجد 7 فت و در آنجائشست؛ عدەای ازمسلمین‌نیزوارد 
مسوجد شدند و نزدیك اہودرنشستند و و ہو یگفٹند: سال سپری شدەاست 
لی معاویه حقوت آہارا ندادہ است . ابوڈر بفکر فرو رفت و سپس 
ہرخاست و سخنرانی آغاز نمودہ وگثت :ہ قمایائی رخ دادہ است کە نه 
کان خدا ونہ سنت رسول اللہ هبجيك ازآنہا را تصویب نمیکن ٠‏ بخدا 
قسم حق را ینم خاموش میشود ۔ و باطل را ابینم زندہ میگردد ؛ 
راستگوہان راتکذیب میکاندہ و اموال نامشروعی را جمعآوریمیکنند 
ای تروتمندان ؛ ہا یازمندان عواسات نمائید و آہائی راک طلاو نرہ 
را احدکار میکنند و در راہ خدا افاق نمینمابند ء ہترسانیدکەصورتشان 
و پہلو بشان و پت شان ہا ان فلزاتگداختہ و داغ خواہد شد .ای 
محٹکر ؛ مقدرات در آن اموال شرکت داردکە بہر وسیله باشد سہەی 
از آن ہبردہ چە ہوسیلە خبر وچہ بعنوان وارث منتظر استکەسرت 
را بخاكبگذاری و تو سومین شریاھستی سع یکن کەعاجزٹرینش رکاء 
س کانە نباضی ؛ خدای متعال میک وید :٭ لر_ تنالوالبرٌ حتی تنفقوا 
مماتحبون ٤.‏ 
ای محتکر ١‏ آیا نمیدائی ھرکس ہمیرد دیگر نمیتواند منشاء اٹر 
خبرگردد ہگز 02۰" مورد ۔ 
اول ۔ خیرات و مبرانی کہ اثر آن مستمر باشد مائند (وقف) . 
دوم ۔ ائرعلمیکەبحال مردم نافم باشد. 
سوم ۔ فرزند صالح یکە برای بدرش دعاى خیر کند . 


۹۳ 


ابودر ببیائات خود اداآمه دادہ رکفت : 

ای ٹروتمندان ؛ شما از پردەھای ابریشمی رو ہالشہائی ازہر دبا 
استفادہ ەیکنید ؛ بدنتان ازپارچەەای پشمی 3 دہ میشود دلٰىپیغمبر 
خد| برجصیر میخوابیدء وطعام اوباخوراکہایگوناگون شما خیلیفرق 
داشت؛ ہدائیدکە پیغمہر خدا از؛ نان سیر نمیشد . 

:ای محتکر! آب نمیدان یکە ھرروز صبح دو فرشته برزمین فرود 
میآبندکہ یکی میکوید, ٭خدایا بہر انفاق کنندہ ای خلفی سالح بدہٴ 
ودیگری میکوید: ٭ خدایا بہر ممسك وبخیل زبان ئدم؛٭ 

مردم ہسخنان اہوذر گوش فرا میدادد؛ ودر نتیجہ فقسرا ہوی 
گروہدند و إغنیاء از روی خصوف و وحشت از وی رمیدددہ تا ہالاخرہ 
معاویه اہوذررا ازشام تبعید نمود . 

سوع سباست ھای عثمان ومحبتی کہ تسبت بہنی أمیە ابرازمینمود 
مردم را بغضب آوردہ و در نتیجه عثمان بقتل رسید ٭ 

سوسیالیسم اسلام در ٹورو خلافت على‌عله اللام 

پس ازعثمان ؛ علی بن اب ی‌طالب عليه السلام ء بخلافت انت خاب 
شدہ واز نو مقررات عمر ثبوت وعدالت ودورہ ائویکن وعمر باز گشت 
نمود ؛ باین معنی کہ دخائر بیت المال برھمۂ مردم تقسیممیشد ھرچند 
مقام بلند علی علیہ السلام که نمونه اعلی عدالت و شایسنہ ترین زمام۔ 
داران حکومتاسلامی است, بالاخص‌درمحیط تشیع محتاج ہذکرنیست 
و متون آواریخ مملو ازعدالت گمتری وحکومت انصاف ومواساتاست 
و بعبارت دیگر بہترین ئمونہ سوسیالیسم شناخته میشود ٠‏ ہا ایل 
ال برایمثال ترجمہ متن برخی ؛ سخنان علی ابن ابی طالب را در 


اینجا ذکر میکلیم : 








۹٢ 
تن پگ زین‎ 

٭ علا حارئی ٭ از اشراف عراق ومصردی ئروتمند وتوانگر ہود 
بعلاوہ در آرتش امیرالەؤمنین (ع) برپادگان فرمان‌عیداد 

اہن افسر رشید ران موفع کہ ہمناسبت مجروح شدن درجناک 
ملازم بسٹر بہماری بود ؛ روزی امیرالمومنین )ع) باعدہ ای از اعیان 
کوفە ہنام عیادت قدم در خانەا وگذاشت. کاخی باشکود ومجلل مشاہدہ 
فرمودکہ محیط وسیعی را اشغال کردہ واطاقہای زیبا وہا سلیقه داشت. 
در آنروز پیھوای عظیمالمان اسلام بسردارہیمارش چنین گفت: 

٭ چہ قصر عالی بنبان وچە حیاط دلکشی است فطائی روح افزا 
ومنظرەای زیبا دارد . 

و لی کمالش در آستکەه در ین کاخ شاہانه یتیمان گر سنه سیر 
شوند “و تیرہ بختان از زندگی کامیاب و بہرہ مند گردند ؛ دنا 
قشنك وزیہا است دوست داشٹنی ومطبوع است: درصورتیکە توانگران 
خدارا فراموش‌نکنند وبینواہان‌را خوشدل ومسرور سازند, 

خوبی کاخ شما در ابن است کھ میہعانسرای ہی دستان و دالار 
پذیرالی خوباوندان فقیر و بیچارءگردد. بویژہ آنہائیکه بلندیطہمر 
شدت صبر رادارشانمیکند کہ ممیشەچہرہخودرا بسیلی ارغوانی داشتہ 
دستس ڑآ لو گدائی ہاین‌و آن در ازئکنند : 

ری خوب است ک۸ ثروت ودارائی با دوستان مصرف شود ءر 
نیازمندان از آن بہرەمند گی دند . دوست میدارم: کە قلب شما ہم ماتد 
ھمین قصر ہا صفا ووسیع و سراچە وجدانتان نیز ھمچنان‌عالی واستوار 
باشدہ ایکاش برای رستاخیزھی خانەای بابن وسعت وعظمت بنامینہادید 


تا دربہشت برین نی زکانچنمین وأ برومند باشید ۔ 


۹۵ 


مشکل نیست درصور تی کہ قلب ھای شکستە را تعمیر کنید و 
یتیمان پیچارہ را بزیر سایه نوازش و تربیت دو آ وریده من بشمااطمینان 
میدھم کە درآن جہان قٌصری از این بہتر و محکمٹر کە ٭رگز روی 
خرابی وویرانی را نخواہد دید قباله خوامیدکرں ور اتا ھزارمرتیہ 
بہترازدنیا عیتوائید خوش بگذر آنید۔ 

اھا؟ 

اما قصری کە بایه آن برشالودہ ظلم وستم فرارگبرد؛ و دراستخر 
زلالش خون دل بیجار گان موج زند : در لابلڑی خثت آن عمارت 
هزاران امید و آرزو از این و آن محو وناچیزگردد ٤م‏ دراین‌جہان 
خفی آحت ک۳ 2 دل مستمندان از کانون نامبارکش شعله زدہ و در 
سرہعترین مدت خرمن ھستیستمکار ان ر اخاکستر خو اد کر د٥‏ 

آن‌عائیکہ در آن کاخ ستم آبباد مسکن دارند ؛ اکر قدری 
ہفریاد وجدان خودگوش فرا دھندء اگر قدری بناله مظالمومین و ستمہ 
دیدگان توجهەکنند ؛خانه ۔زیبا و ومیع خود را کور ی 'نگنا وتاریاک 
خواھند دید کہ ھوای اختناق 2 آن یکدم در خوز تنفس نیست ٠‏ 
واز آن زندگی کہ ہا دامن آاودہ ز مفتطح برگذار میشود جزمرك 
تدریجی مزہ دبگر ی نخواھند چشید ء ای یستمکاران کاخ نشین ١‏ ای 
صاحبان قصر عالی ونام پست؛ ای مردم دون فطرت وا نجیب ٠ ٠٢‏ 
گا که رشدگایہ ور گورستان چە منزل کردہ آید؟ آنجا کے ہ 
مسکن‌شماستقبر استو انج در شکمخو دمیریزیدجز آس چبز دنگر نیسٹ, 

بخد| روح شما در این او مردم ھیسوزد ‏ ولی عفربت کت 
شہوت بالبانی کە از خون دلہاء رنگین دارد ہر بیچارگی و مذلت شما 


زھ رخند می زنند ۔ 


۶ 


دراین موقم علاء ح۔ارئی قدری از برادرش گلە کردہ و بعرض 
رسائید کی عاصم مداتی است بنام پیروی آزامیر الەومنین کلیم پارہ بتن 
پوشیدہ و از خانوادہ 7 زندگی خود کنارہ گی امودہ؛ وعاصم شرف 
حور داشت . 

امیرالمؤمئین(ع )بجانب اورویشر اہر گردائدہ وہالہجەرقت آمی زکە 
درعین‌حال قدری مشمناكک بنظرمیرسید چنین فرمود: 

* تو نیز ستمکاری ولی فقط برنفس خود ظلمەیکنی شایدہتوائیم 
سو یم خانوادہ تو ء سان تو ؛ | نہالی کہ باید از دسترنج تو بہرہ برند 
انی کہ چشم [مید بدولت تو دارئد نیز از ابن ستم ہر کان رئاہ 
شمادر تشخیص زہد و پرھیز کاری سخت باشتباہ و غلط رفته ای آن 
کی کہ بسعی بازوان نانی بحنك آورد و با خوہغاوندان تتنگدست و 
مردم ؛یجیز صرف مینمایده اگر از زندگی دئیا حد اعلڑی لذت وکام را 
ادراذکند بازڑھم ند صالح وپرهیز کاراست کەدرپیشگاەخداوندمحہوب 
وعزیز عیباشد ۔ 

مگر نمیدائی کە خداوند در قرآان چهە فرمود ؛ (روزی برای 
بندگان من تا عر پابہ ای که ہاشد زیبندہ وشاہستہ است) ابنکہ میہینی 

منپیراہنیحرچەپسنترخوراکیعرچہ کمتروناگوارترازدنیاانتخاب کردہام 
بدیگران مربوط ٹیست: 

آخر نە من پیشوای مسلمانان و أمام اعتم ؟ من وظیفه دارم کە 
باطعیف ترین افراد رعیت خود درزندگی شریك وھمسرباڈم مرابروز 
قبامت ازتمام کسانیکه تعتحکو متمن زندگی کر دہ ائد خواھندہر سید 
من بابد ھمیشہ گرسنگائرابباد داشتەباشمہ منلباس‌خشن برتن میپوشم تا 


بینوایان مرا طرفدار وغمخوار خودلدائند, 


۹3۰٠ 


کر رماوسیع است وتہی دستان درا ن فراوائند؛٤1‏ کر شبی با 
شکم سیر ہالش راحت برسر بگذار وہر کوشہ ای دور دست کی سنەلی 
مستمند اله کند ؛ بسختی در معرض باز پرس خدا واقع خواہم شد ؛ 
و فتی فقر| بدائندکہ اھبرالمؤمنین مثل ا پشان کر سنه وہشمینە پوش|ست 
ہارشداہدرا اش میتارنة وا کرستکی وفقتر صبرمیکلند, 

خوشحالند کہ نظیر من ہمدرد و پرستاری دارند ؛ کامیاپ مباد 
ان پادشاہ کەکشوری را نیازمند وہریشان‌سازد اعفر یت‌شہوتش کامیاب: 
ور اضی کو رج کی 

پادشاھی امری خطر ناک و پر احتیاط است؛ ا ئکەہ ره ری را 
شہائی میکند باید در ہمه حال غمخوار زیر دستان خود باشد ؛ ولی 
شما هرگز ولیفہ ندارید از لذائن دنیا برکنار مانید؛ حتی پسران من 
مم مادامبکە مسئولیت مرا بمہدہ نگ فته ند مجبور نیستند زندگیر 1 


ابراین خو بست کە بخائەخو وین گر دید 





برخودچنین سخت‌ودشوار بگیرند بن 
وازھال حلال خویش عرچەشیرینٹر استقادەکنید امامستمندان‌راھمہمیشہ 
بخاطر داشتہ باشید, (١)‏ 
۷ہ 
عثمان ؛ن حنیف پیر مردی پرھیز کار بود و ہراصل شخمیتو 
ساہقہایکە در اسلام داشت ازطرف امیرالءؤمنین(ع) ہفرمانداری بصرہ 
بر کیا واعزام شد۔ 
ہی پکی از اعیان بصرہ او را مہمان کردہ : در ان مجلںس 
پذیرائی شایانی از حکمران خود بعمل اوردہ بود . چون این خہر 


-١‏ فہج! لبلاغه -جلداول ۔ے ترجمه نوبسلدەد|نشملد ] قایجو|دفاضل 





۹ 


ہبحضرت علی (ع) رسید ؛ سزاوار ندانست کە میان فرماندار یك شہر 
. ہا ططبقہ اشراف آنجا از این حسابہا درکار باشد . لڈا این‌نامەرا بعثمان 

بن حنیف فرستاد . 

٭ ای پسر حنیف شنیدم شبی بە عیہمانی یکی از رجال بصرہ 
رفتی و ذو آن شپ ہشما خیلی خوٴ شگذشت, جوان میزبان تو در تہیہ 
لوازم پذیرائی و جشن بسیساردمت بہالارا گر فته وناتوائستهاست 
درر نکی سفرہ و چیدن شرت و خورا منتہای سلیقەرا بخرچدادہ“ 
تو ھم نامردی نکردہ تا حدود اشتہا شکمی سخت از عزا در آوردەای 
ومائند پتیقائیکە روزگاری بگرسنگی و فق رگذرائیدہ باشند وناگہانی 
بنوالی 0 حتی از لیسیدن استخوان ھا ہم صرف نظر نکردہ ای و 
درہمان موق مکہ شما گرہءعیش و نوش بودید خبر دارم کہ گ۔روہھی 
9 وتہی دست بر آستان با شکوہ آن خانه اہستادہ بودند؛ و 
دەبدم از ہی چیزڑی و فقر می۔نالدند ؛ ولی حو۔جیت از میہمانان ہہا 
شرافت و میزبان جوان عرد و خوش ہہذیرائی شما؛ بسراغ لیت 
رت ہ بختان نرفتہ بکفی نان خشك ہم از آنپا دستگیری ننسمودہ اند؛ 
عاقہت آنبیجار گان 'تہی دست از آنجا با زگعمتەاند حتی وہم آنہار ا 
فراموش کردہبودی؛ حتی تو ١.۔‏ 

من پیشوای شما ہستم واکنون درراُس ملتمسلمان ‌قراردارم مرا 
تماشا کنیں کەاز(نائذ دنیاچةدر بہرہ میبرم روزانه ہدونان‌جو و سالیائہ 
ہدو جامه کنا قائم ٭ 

درست اس تکە شعانمیتوانید مانندمنز 7 یکنیدبعلاو ٹوا عولیت 
مرا درجامعە حائز نیستید ولی آ 5 پا ھیجکونہ شبامت درہین امام وَماما 


نہاہد وجود داشته باشد؛ 


۹۹ 

بخد| سو نٹ پاد میکنم ؛کە از مال دنیا زروسیمی نیندوختدام و 
برای ود جامعه رنگین پس انداز نکردەام . سرمایه این کشور پہناور 
درتحت اختیارمطلق منست وخوب میتوائم بجای نان ازمغزگندم خوراك 
تپیەکنم و از سینہ کہک وگوشتگوسپندان‌ہروار 'کامیاب شوم ۔ 

بجای ظرف سفالین !ز مشربەھای بلورین 21 ہنوشر و زندگی 
را ھرچە مطبوعتر وگواراتر طی کنم . برای عا ہم میسر است لباس‌فاخر 
بپوشیم؛و برچہار ہالش سلطنتتکیە کردہ عمری براحتی ہبگذر ائیم . ولی 
اشکال در ابن است کہ ما زمام وس و شہوت را ہرگز رھا نکردیم ۰ 7 
ہر نفس و ارادہ خود بشدت تسلط و اقتدار داریم روزگاری بودکە ما 
ٌَ فدکی داشتیم و مائندسایرین دارای املاك و مستغلات بودیم ولی 
چە زودکە قومی چشم طمع ا آن دوختۂ و میراث ما را بہروسیاە کہ 
ممکن بو د ازچنكما بدر بردند . و اکنون هیچ تآسف برای آندارم . 

مارا بفدك چەنکازیست و باملاك وباغعچەحاجت . پیش ودنبالھر 
کہ درکلبه و ہا در کاخ منزل دارد بتنگنای کو ر منتقل خواہدشد . ھمان 
غمکدہای کە اکر دستی,منفاور گھایش از دوطرف باز کئیم جز فشارسنا 
و ریزش خاك چیزی نخواہیمبافت ٤ری‏ در آنجا غوغا و خروشزندگی 
خاموش خواہد شژد و وانگران آزھنداز دنیا سخت سیر وگران ہار 
خواھند بود۔ 

ذرا فا شاہ و درویش‌ھمه در پبراھن بکرنگ ویکنو اختتسلیم 
خاك میشوند ء و موہومات طبفاتی در آ نجا ناچیز و علغی خوامد ہود۔ 
منکہ زمامدار گسروھی بیشمارم سزاوار نیست شبی ہا شکم مر خسن 
بالش گذارم‌تا مبادا در حجاز یا یمن بايك گوشەدور دست از کشوراسلام 


پپنوائی گرسنہ بخواہد؛“و من ہا او شریك و مساوی نباغمەفوت تفوی ر 


ہ1۰ 


روح پرھی زکارم نمیگذاردکە مشمولکفشار شاعرہاشم؛ آنجاکەمیگویں: 
( تناک بادِ تراکە سیر بخوابی؛ ودرکتار تو جمعی کر سنگان بنالند ) 
ئ4 ؛کافی ئیست کہ نامم پادشاء مسسلمان باشد ہو ہا س۔۔لمانان در 
سختیہای روز گار شریيك نباشم شاہعادل کسی استکە باتمامافرادرغیت 
در غم وشادی فقر و توانگری مساوی و برابر ہاشد ۔ 
پادشاہ دادگستر ہمیشہ از پریشانی تودہ پریشان خاطر و آشفتہ 
است ء اما آنکس کە پخود میہردازدو سود شخصی را ہر مصالح اجتماع 
ار جیح میدھد ؛ دوست میداردکە ملتی فدای شہوات پست و عوسہای 
کثیف او شوند ء شاہ ٹیست بلکە واقعاً حیوانی ناہاك و درندہ اِست کہ 
بصورت عفٗریث بشر؛ درآمدہ چنگال در حون این ون فرو میبرد: 
آنکه سفرہ خوراك مرا دیدتعجب کردبودہتعجب ازچہ: از اپنکه چگونە 
به نیروی این-دو نان خشکیدہ جوین سپاہی را بتنہائی درہم میشکم 
و در ہر بیکار و نبرد پیروز باز میگرھم. 
اما نمیتوانست فکر کند کە درختان صحرائی و شاخدھائی کە از 
دل سنك در کوھستان سبز میشوند ء ہا نہالہای نازپرورگا۔ستان از نظر 
قوت'و استحکام چقدر تفاوت دارند بخدا سو گند اکر مامی عرب بيیك 
حملہ بامن ہجنکندہ هر کز ہانہا ہشت نخواھم کرد و میدان مبارزہ را 
خالی نخو اہم گذاشت ایدنیاء ای شہوت؛ایھوس‌ھای ہست ہشری: ازمن 
دورشوید کہ من شما را سە بار طلاق 5فتدام ۶ و ہرگز ہسوی شماعودت 
ایدو اھکر و 
ُر ی ؛ تمایلات حیوانی نمیتوانند وجدان پاك و روح استوار مرا 
مطیع و آسیر خود سازند . این آرایشہا و این زرق و برقہانمیتواننددل 
علٰی را بر بایند. پس خوبستکه شماتا میتوانید از من پیرویکنید . 


)۱ 
سے ۳ے 


بەمحضر داد پروری علی (ع) خبر رسیدکە سر ویش عبدالل پسر 
عباس فرماندار بصرہ در مال مسامانان خیانت میکند؛ و برای خود پسں 
انداززوذخیرہ میگذارد . این خبرء امیرالمؤمین(ع)راسخت ناکرار آمد: 
نامه زیر را پیدرنك بفرماندار بصرہ فرستاد. 
٭ ای پسر عباس! از آنجائیکە ترا از نژاد و رہشه خود داستم 
و خون ہاك پیغمبر را در رك شریان تو سراغ داشتم در حکومت خود 
شریکت کردم گفتەبودمکە و مردیپرھیز کارو راست رفتاری؛ وھمچون 
تبەکار ان پیشین بر مال و اندوخته مردم چشم طمع نداری؛ ولی افسوس 
کە چە اشتباء بزرگیرادر ابن اندیشثہ مرتکب شدم ؛ اکنون کە روز گار 
برھا برآشفت ودر کشور جنك برادرکشی و پیکار داخلی اوقانم را 
مشغفو اکر تو اشت تو ہم ہدشمنی عنْ ہرخاسته بغارت اموال این و آن 
پرداختەای ٣١‏ 
تو ہم ابنموقع باریك و اوضاع پریشان را غنیمت شمردہ دست 
استفادہ از ا ہر آوردەای ؛ توھم ؛ تو نیز خیانشکار و ناروا از١ب‏ 
در آمدەای, تو مانندگر کی لاغر وازکار افتاەہەای کە جز بزھایمظلوع ر 
ٹرسو را اتواند شکارکند از سرمایہ وہستییتیمان وبیوہ زنان طرفی بستہ 
و سکەھائی از طلا و نقر ٭گر دو ردەای ؛ چنین میگو یندکە تو ات 
ذخیرہ ھنگنٹر ! بحجازفرستادہای تار وزگار پبری و نا توانی پس‌انداز 
و اعتبارتو باشد,وایبرتو ایپسر . وای ہر تو ای کسیکه بروز رستاخیز 
ایمان نداری واز آن محاسبہ دقیق و ہا احتیاطی کە فقط خدا حسابدار 


۱ ن‌است اندیشەنمیگنی۔. اینتو بودیکە من مردی خردم:د وپرھی زکارت 


رن 


ام وای کہ چہ |حمق و نا درست مُودہ ای . :و چگونە از 
ن درھم و دینار خےالة ود5 ی ہی4 میکنی و باچه ح رات وجدان و 

دیں تو اقدام مینمایدکەازخون دلہار اك چشم بینوابان بنای‌خانوادہ 
و معدشث بگذاری و با آن پولہا ازدواجکنی در آن ہنگام کہ مه 
ہای چرب و شیرین ہدھان سگذازی و پر:ۂ ٹر تر آراممیگیری؛ آی 
ممسکن است نمای رعب آ وت و هولنادگروھی بیجارہ و مستمند را در 
مقابل چشم مجسم نمودہ د اعتمادکنیکه آن سفرہ رنگین از شیرەجان 
آن فلكزدەھاآمادہ وگستردہ شدہ است :۷ 

آیا ازشرارەھای آنکه تادستتوانای خدا بانتقام [زاي نے 
بیرون نیاید خاموش نمیغود خیالی آسودہ و فکری فارغ داری : باخدا 
را فراموشکار و بی اعتناء پنداعتەای ۰ء کە آن نالەھای حا نگداز وآن 
قطرات اك ہا تو و آتیەات چ٭ہ خواھندکرد واىی 7 توکه ھہج عذر 
از :و بدرکاہ عدالت الہی پذیرفته و مقبول نیست ء اروٹی راکە سرہازان 
فداکار اسلام ہقیمت خون و جان خودکرد آوردماند و رنجبران باعرق 
جبین و نیروی بازوان خویش تپیەکردہ اند باین آسانیہا ازگلوی تو 
پائین نخواھد رفت . 

- اکنون کە این نامه ہتو میرسد لازم است بیدرنك اموال مردم 
ا آخرین دینار بجای خود ہاز گردد؛ تا مبادا قہر خداوند بصورت من 
در ہرابر تو حلوہ کردہ دمار از ورزگارت را رذ 

به آنکسکە میدانی بیہودەمورد سوگندو اقمنمیشود قسممیخورم 
اکر دامن خودرا از این لکە تنك آمیز تطہیرنکنی بآن شمشیر ترابارہ 
کنمکە ھکس طحمه آن تیغ آبدار گردید ہلا فا صله در جہنم سقوط 
کرد شما ای ہن یھاشم ای کسانیکەه ازریشه و نژاد من روئیدہ شدہ اید 


۴۳ 


اشتباء نکنید احترام دین ومقام وجدان ازعلاقه خانوادگی وسبت در 
نظرھا بہزر تت. است + مگر نمیدان یک خداونددر قر آن مجید میفرماید 
"ھمینکد بامداد رستامخیز عالوع کرد ودرء سور 'دمیدہ شد رشنه ھای 
خوبشار ندی آزہم گسیختہ میشود۔گ 

مگر در خاطرت نیست پہکار ھائیکە درعہد پیغمہر روی میداد' 
نسب ونسبت ھر 1 مراعات نمیٍشد ؟ 

من ونو در آن وقت سربازہودیم در میدان نبرد عزیزترین اقوام 
خود را نجرم ہضت برخلاف اسلام باکمال قوت قاب ودر نہایتآسانی 
گر دن میزدیم 7 نەتوقع داری اکنون کە طوق پیشوائی‌مسلمانان 
ہبرگردن من است حقوق دیگران را در راہ هوسہای تو فداکٹم' امروز 
و فردا روزگار تو نیز بسر خواہدرسید و در دل سرد و سیاہ خالك 
جای خواعی گرفت . کسائیکە امروزبدور شبرہنی نفودو تسلطثومائند 
کس پرہر میزنند پراکندہ خواہند شد و ترا :نہا خواھند گذاشت: 
آنگاہء :وخواھی ماند و اینہمە وہال: تو خواھی ماند ہا وجدان آلودی 
تو باز میمانی باہیولای ظلم وستم؛ تو باعدل الہی و دست انتفامخداوند 
چہ خواھی‌کرد ڈ یی اندکی اندہشەکن و در حقیقتہ ھی ز کارباش . 

دنیا دلہری فریبندہ و پر شیوہ است کە عزمی آھنین و قلہی کوہ 
اس باپد تادر مقابل عشوەھای مہر انگیز: ش مقاومت کر دہ آشفتەزرت و 
برق وجلوەمھای داربایش نگردد +توانکران بابد آنچنان بقوت اخلاق و 
نیروی تڈو ی آزاستہ باشند کە نوشانوش نعمت زسام خردرا ار دستشان 
ارلودہ ومستی مال هوش آنہارا پست و ناچیز نکلد ۔ 

حذ رکنید کہ دست نعمت ‌بخش ؛ دیدەای بیدار ودقینقٴ دارہ کە 


١ِ 
پکوچکترین حساب'؛ دادہ ھای خود خواہد رسید و ازپر“کاھی بروز‎ 
پازہرس صرف نظر نخواہد کرد ۔‎ 
بہوش‌باشیدہ شیرینی دنیا در آئوقت بخوبی احساس میشودکہ کام‎ 
نل‌نوشان شیرین کردد و نوای بینوایان‌آمادەگردد ہنگامی ک4 گر سنگان‎ 
زیادشولد و تھی دستان‌در قسمت اعظامجامە٭ہ قرارگپر ند عفر رت‎ 
تر دورادور بحانب ثر و تمندان پیش آبد وچنگال ودندان بدان‎ 
۷ سیهە روز گاران پبخبر ہۂماپاند‎ 
آخوت ومنکامہ لخستین مانندکودکی نوزاہ ضعیف وبیمقدار‎ 
ات ول ىخردخرداہگذشٹروزگارں قوی؛وتنومندگردد ۔ عیمن زمیسرہ‎ 
:شکیل دہد وہراہ خیرہ سران مدھوش کمینگا هپای عہیب گذارد و‎ 
چاھہای زرف وعمیقہا زکند . دراین۔ہنگام اجتماع ہلرزد وھیئت آودہ‎ 
مائند گاھوارہ کان خورد؛ زیرااکثریبتآن‌عليهہ توانگران بیز حمبنہضت‎ 
پردازد وہا وضعی دبرائه صفت ازجای بجنبند‎ 
ای آنائیکە حق بینوایان ہردید ومال ہیوہ زنان بر ہودید, ازاشٹ‎ 
چشم درھم اندوختید و از خون ولسکھ داز زدیدا “ چرسید از آن‎ 
روزکە در دید گان اك بی ٌشکد ودر سینەھا خون نمائد ۔‎ 
اینجاست کە ساحبان اك وخون بدنبال کالای خویش بجستجو‎ 
افتند:و سودخودرانا آخر بن‌پیکار دراین سو دا مطالبەنمایند۔ شمامال‌داران‎ 
سست علنصر کە ھراس خیانتھمجون کاہوس ھولناه پہو سته درمقاہلتان‎ 
قیافزشت خود را نشان میدھد“ٴ و یکدم راحتتان نمہگذارد از نہعت‎ 
مستمندان ستمدیدہ دراولینحمله ازہای در میآئید وہزندگی برخیانت‎ 


و آلودہ خود پابان میدھید. 


>۵ 

متا تودہ در ان روز ا سودہ نخوآعد ہو وشیرازہ اجتماع 
بااینہمہ آ شوبوانقلاب سالمنخواعدماند حتماً خوت بیگناہان نیز بخون 
کو کون اک جن 3 
نبه کاران ا میختہ خواہد شد و فساد ہمە چبز بجای صلاح در حامعه 
خواعد نشست؛ و (ین‌مصیبت بزرك کہ ٹتل نفس رحتث حرمت اجتماع 
است تنہا از ان طایفەسر میزندکە دزدی کردند ومالاندوختند وخون 
بینوابان را بزیر پای در سیردند؛ پس شماتا دیر نشدہ دست بکاز فننہ 
نشوید و افعی انقلاب پرورش ندھیں گہ ممدر نخستین جنبش دندان 
زھر ! گین خودرا در پیکرشمافروبرد ودمار از روزگارتان برآورد. 
کوشش کید کە بہ روز رستاخیز مظلومانہ از خاك برخیزید نە مائند 
آن ک۔انیکە دامن کفنثان بخون دل بتیمان وخوناب دیدہ سکینان 
آغدته ور نگین باشد ۔ 

اینقدر درجیع مال حرس نز نید واینہمه در پایمال کردن‌حقوق 
ھردم افراط انمائیدہ نگذاریدکەلة مہ مسمومحرام ازگاویشما فروبرود 
چون خداوند متعال نام آن لقمه رااتش گذاشته است ؛شکمپای آنش 
انبار جھ زود خحرمن ھستی ا :شخوار را خاکستر بن ي شرار فتلہ و 
ا شوب درجہان ہرافروزند 


در ھمه حال بخدا پناہ میبرم ۔ 


ج- ۰ف 

متاسفانہ مخالفت معاویه در ہراہر علی عامه السلام منْتہی بنا 

هائی شد کە در تیجحة معاویه زمام امور را قبضٰ4 کر دوسیس خلافت 
کقل 4۶ مامت کن دید وبعبارت دیگر اوضاع و احوال زھد و فناعت 


مبدل بعظمت ومخاصمت ودنیا پرستی شد باین معنی کہ امو ال مسلمین 





وت 
صرف تجملات و تشریفات درباریگردیدہ وبحال مسلمین توجہی نشد 
بالاخرہ سوسیالیسم اسلام در حکومت وی اميه روی بطعف گذاشت ٴا 
اپنکە خوشہختانه عمربن عبدالعزیز' ہزمامداری رسید و دوبارہ عظمت 
سوسپالیسم اسلام را تجدید نمود وحقوق مسلمین راکه اسلافش‌غصب 
رد بودندبصاحبائش تسلیم کرد وباز روز گار جدش عمر بنخطاب 
تکرار شد, 
سو۔یالیم اسلام در ۵ورم عمر بن عبدالەز یز 
عمربن عبدالءزیز ہمینکە از تۂیع جنازہو کەن و دفن سلیەان 
خلیفه متوفی فراغت جست. سواران خلیفه بعنوان فراولان مخصوص 
جلو آمدند . خلیفه اسبہا و قاطر ہای زمین زدہ فراوانی دیدکە برای 
ھمریيكک از آنان جلو داری تەیین شدہ بود . پرسید : 
۔این‌چھ چیز است .؛ 
۔برای موکب خلافت ٹپیەشدہ است ..اولین اسبی را کہ جلو 
اہمکادہ است عتعلق بھ خلیفہ است , 
سچہارپای خودم بہتر است . 
( ای مزاحم ا ہمہ این اسہہا و قاطر ھا را بہ بیتالمال مسلمین 
تحویل وف 
علاوہ آز این خلیفہ ہمہ چادر ہا و خیمہ ہائیکہ برای او 
ہر افراشته شدہ بود: بە بیت المال تحویل داد ہمینکە بدار الخلافه 
رسید . اولاد سلیمان باوگفتند : 
این اشیاء مال شما است٠‏ واین اشیاء مال عا۔ 
۔ابن اشیاء چیست: وآن اشیاء چیست ٠.‏ 


اینہا ملبہوس خلیفه است کە قبلا پوشیدہ داشتہ است. و اینہائیز 





۷م 


عارھائی استکە مقداری از آن مصرف کردہ است: بناہر این این‌مقدار 
اشیاء متعلق به فرزندش اسٹ .اما این قسمت دیگرکە دست نخوردہ 
متعلق بجائشین او است . بنا ہر این مسال شما است . 

اہن |شیاء نەمال من است و نە مال شماء سپس رو ٭ بمزاحم 5 
ملازمش نمود و گفت : ٭ ہمہ ابنہا را تسلیم بیت المال مساەین 
کئیں عمرہن عبدالمزیز باوضاع و احوال خودش فیز زمیگی کر 
دہداراضی و اموالی از پدرش ہوی ارٹرسیدہ ھمینکە در کیفیتتحصیل 
دارائی خودش وخاندانش مطالعہکرد؛ احساس نمودکہ این املالوسیع 
و اموالی راکە پدر و خاندانش جمعکردہ بودند. از طریق مشروع 
بدست نیامدہ است ۔ بنا ہراین تصمیم گرفت کہ ارلیہ اش رایکسائی 
کە از آنہا اخذ شدہ ہود مسترد دارد ء باز ٭مزاحم +را احطار 
نمود و گفت 5 

۔٭ مزاحم ٤‏ مردم عطایائی بما دادەاند و بخدا قسم نباید میدادند 
و ھا نیز نبایستی قبول میکردی؛ وحالا کە در این بارہ مطالعه عمیق 
میکٹم؛ و میبینم غبر از خدا محاسبی نیست ؛ بنا پر این اینہا راہال 
خودم نمیدانم 

۔ای امیر المؤھنین؛ آیا میدانی چند نفر اولاد داری ؛ 

-آٴنہا را بخدامیسپارہ 
عمربن عبدالعزیز !مرکر منادی اعلامکندکه نماز جمعە منمقد 
میشود ؛ سپس بطرف مسجد رف و مردمگرد ویاجتماعکردند روی 
ہمر دم کر دو گفت : 

پیشیلبان من چیزھائی گرفتہ اند وہتصرف من دادہ اندکەنبایستی 


مہگرفتندہ ونبایستیآن‌را ہدبگریمیدادند؛“ اہنك من از خود و افراد* 


آ8۸ 


: خا ندانی شروع میکنم وآنج دارم بە بیت المال مسلمینتحوبل میدھم ؛ 
این خلیفهعدالت گستر آنچە اہوال واراضی واماك دا ت بەبیت‌المال 
سہردو اسناد تر سوخت ہمیلکہ بدوٴ؛ مزرعە ٭ یہر و سویداء ذ 
رسید و فہمید کە ہ خیبر > در زمان رسول ال خالصہ شناختہ دہ 
است اسناد ان را سوخت و بصورت اول در آورد ولی مزرعہ 
٭ سویداء٭٤‏ راکہ استنباط کرد از عطایای رسول ال است بہمان حال 
اول ابقاء نمود. 
این خلیفہ پس از سوزاندن‌اسناد املاکی کە متعلق ہمسلمین 
بود وغغصب شدہ ہود, امتیازات وحقوق گزافی راکہ دردورہ خلفای کذشتہ 
بمصرف خاندان بئی‌امیه میرسید قطمئعود و بتناسب حقوقی کە بسایر 
افرادەسلمین میرعید' دربارہ آ نہا حقوقی معین داشت۔ 
عم خلیفہ ہ عمر بل عبدالعزیزہ شبی نزد وی آمد و از اینکہ 
مقرری سابقش راکہ گذشتکان دربارہ وی تعیین کردہ بودند قطعکردہ 
است اورا ملامت نمود. عمینکہە وارد اطاق خلیفەشد دید خلیفەمشغول 
شسام خوردن|است وچند قرص ان بامقداری نمك وروغن رویسفرەاش 
گذاشتہ است وھمانرا تناولمی ندہ کفت: 
٥میرالمؤعنین'‏ آمدءام ازتوحاجتی بخواہم' وپیش ازآئی کەرفم 
نیازمندی خودرا بخواہم پیشنہاد میکنم کہ ازخودت‌شروعشود> 
۔ مقصود چیست غمة '؟ 
۔ چه خوب است غذائی بہتر از این برای خودت آمادہەکنی . 
۔ چہزی ندارم کەہداں‌وسیلەغذای بہتری تہیدکنہو اگرمیتواشتم 


تہيه میکردم. 


۹ 


ای امیرالەؤمنین عموی و عبدالمطلب در بارہ من مك ھای 
فراوان‌ کرد سپس نوبت بە برادرت ولید رسید و ہر آنائرودی پس‌از 
آن برادرت سلیمان آعد و ہرآن افزود . اما ہمینکه تو زمامدار شدی 
جیرہ مراقط مع کردي . 

۔ ای‌عمه . عم من عبدالمطلب و برادرم ولید وبرادرم سلیمان از 
مال مسلمین بتومیدادند ؛ واین مال از آن منیست والاہتومیبخغیدم 
حالا اگر بخواھی از مال خودم بتو میدھم : 

۔ چھ میدھی امیرالمومنین ؟ 

۔ بخشش من برای شما بیشتر از صد دینار مقدور نیست : 

۔ این بخشش شما برای من چە ارزشی دارد : 

غیر از این ندارم . 

عمر ابر عبدالعزیز ھیح مالی را جز در مصرف خودش خرج 
نمی کرد؛ 

افراد خاندان و اقارہش را مزیتی قائل نبود برای اصحابخودشٰ 
عطابای فراوانی نمیداد. بلکە تمام سعیش در تزئید مال و ذخائر بیت‌المال 
مصرف عیشد ۔ 

بناہراین درارزاق مردمگشایش وفراوانی حاصلشد' وسوسیالیسم 
اسلام بصورتی درخشان جُلو ٥‏ نمودا در دورءخلافت عمر بن عبدالعزیز 
بینوائی پافت نمیشد. ۱ 

از داستانہای شنیدنی در ہارہ این مرد یکی اینست .کھ عنہدت 
بن سعد بن عاص که از دوستان عمربن عبدالمزیز بود ۔ روزی نزدوی 
آمدہ وکفت : 


”امیر الممئین! مرحوم امیرالمؤمنین سلیمان‌بیست ہزار دینارعطیہ 


77 
در بارہ من مقرز داغت: ااجام این‌امر تمشرہفات اداری را طیکردہ و 
ھمین قد رکار داد کہ ہمن تحویل شود!؛ درابنخمن خلیفہ مردہ؛ اینلٹگ 
کہ زمام خلافت بدست شما افتادہ است و با یکدیگر سابقه روشن تری 
امہ از اہنست کە تکمیل این لعاف ہدست شما صورتگیرد .٭ 
عمرگفت چقدر ؟ 
- پیسٹھز ار دینار . 
بیست‌ھزاردہنار چھارخانو اکھا تار ان نان کاونہ آفا 
من این مبلغ را به یکنفر بدھم؟ 
بخداقسم ہر این کار توانائی ندارم ۔ نظر ہابنکہ عمر بن ‌عبدالمزیز 
حقوق گز اق و امتیازات بنی اميه را فطع کرد طبعاً از وی رنج یدند 
و رمیدئد: 
رروزی بویکفتندکہ زیدبن‌عبدالەلگ باکمال خمم ػفتہ سك 
ہ خارنہ خیال میکند منبعد از او زمامداری نخواھدبود ٠۰‏ ازاین 
گندتە عدەای از افراد بنی امیه بدر ہار خلافت عجوم آوردہ و اجازہ مم 
خو استندکە در موضوع حنفوقغان با وط کان 
عمر نزد آ زان قاصد فرستاد وگفت ہ سلام مرا ہمنتظرین برسان 
و بگوٴ 
٭بخدافس مکەجز او خدائی نیست . پیوستہ شب کذشتہ بیدار بودہ 
و ہا خدامناجات واز وی استغفار میکردم و تطرع مینەو دمکە ازآآنجەه 
بثشعا دادەامد ھنوز ہسایر مسلمین تٹرسیدہ مرا ببخشید . نە ںا ۔مادامی 
کہ ہمه مسلمین بحقو قِشان ٹرسند یکدر ھم بعما نمیدھم واما تواییز“ 
بن عبدالمطلب ہر وقت زمامدار شدی آنجە دلت میضواهد بکن ۹ 
این پیغام ہر خشم بنی امیە افزودو ازاینکہ عمربن عبدالەزیز آنا 


)1 
را بابن روز نشاندہ و بینوا ساختہ است ضجہ و نال کردند جمع شدند 
گند ۱ 

٭آر یتو بیتالمال ٭سلمینرا احباءکر دی و اولاد پدرت را ہنام 
ردمظالم فقبر ئمەودی؛ این زمامداری کہ امروز بہدست تو افتہادہ است 
دیگران پیش از تو داشتەائدہ آنچە کردند رسمیت بدہ ولی آنجه راکه 
تو ہر عہدەداری مطابن : ۂخبص خودت عمل کن . عمر جواب داد؛ من 
با این پیشنہاد موافق نیستم * 

* بخد| قسممیخواستم کە ھیجگونەہ عظامەای درزمین نەاندمگر 
اینکەمن آترا ردکردہہاشم! حتی باین ‌شرط کە دربراہرہھرعظلمہ ای عذوی 
ازاعضاءمن ساقط کر دداو بازحاض رم تاجائی عمل ردمظالہرا دہ دار گردم کہ 
عضوی از من باقی نماندو در این ‌راەجان‌سپارم >٠.‏ 

بہرحال عمر بنع۔دالعز یز نغمتی بودبرستکارآن ورحمتی ہرہینوابان؛ 
این‌مردہز راد توانست ہر گرسنەای را سیرکند وہر مظلومی را ازنەمت 
عدالت بہرەمند سازد . 

درنتیجە مال فراوانی ببیت ا(مال مسلمین سرازیر شد و از ہمہ 
نواجی اسلام در آمدضائی ببیتالمال هیرسید بحدی کە بیتالمال مسلمین 
مملو از اموال گردید . 

عمربن عبد العزیز میتوانست زندگی خودوخانوادە اش را 
ہدون اینکە زیانی بہیتالمال برسد توسعہ دھد ولیکن بر خودش حرام 
فرار دادہ ہودکە ولو بك درمم ھم ازاموال مسلمین درخواست نکند, 
بلکہ بطوریکەقبلا گفتیماز املاکش دست کشید و آنہارا ہر بینوایان 
وعابرین سبیل قسمت کرد. 


(1۲ 


خود سکفت میگرفت ابتوا ۲ معیشت دنگران را 
بش را بقناعت عادت میداد تا بتوائند ہافراد 


میکاست تا 


ہلی این مرد بر 
وسعت دھد ؛ اھل وعیال خو 
سائد۔ ازسہم سرمایة داران ومتمولین 


نیازمندان را برخوردار سازد. عمربن عبدالمزیز مردمرا در عہدخودش 


ملتش سہمی وافی ہر 
ہطو ری متمتع ساختەاہو دکه ففیر: یىبافت نمیشدتاجائیکە مر دی خواست 
زکواش | ہفڈراء ہرساند ومستحؾ زکوانی ثیافت. 

در اپن‌بارہ <یحبی بن سعد؟ میگوید: 
<عمربن عبدالعزیزمرا برایج مع 


ماموریتہرا انجامدادم ودرجستجوی بینوابانی 


وری صدقاتافر بقامأمور بتداد 
ہر آمدمتاابنکه أ نان‌راسہم 


دھولی مستحقی نیافتم.ٴ 


عەرہں عبدالعزیز مردمرا مستغنی ساخت بحد‌بکہ از مازاد در 
مدمان ہندگانی را خریدئدو أ زاد ساختندہ در دورہعمر بن ‌عبدالعزبز؟ 


٭زمیون ٭ زبادی مسلمان شدند در نتیجه ور آآمد جزیہ تخفیف یافت 
والی مصر بوی نوشت : 
٭ اھل ذمه ٭ بسرعت غریہی باسلام 0 ویدند وجزیە ر امش 
تاحائیکە مجبو رشدمە یہ تھز اردینار ٭ ازحارث بن ثابت قفر ضکنموحقوق 
کارمندان دولترا از ا نراہ پر دازم؛ 

والی ٭صراز عەر درخواستکرداجازہ دھد دیکرازاھل دمه ڈسی 
واردحامعہاسلام‌نشود . 

عمر ہدینگونہ جواب داد: 

+حکومتممررا بۃوتفویض ٹردم وازضعف توا گا بودم۔ 

ابنك مأمورہنی کسیل داشتم ٤٠مربشلاق‏ ہر سر وفرود ا وزندہ 


خدا رریبمتّرا سپاء کند . 


دہ 


میخوامی ھ رکس از اھل ذمه اسلامآ وردہ ازاوجزیە بگیریخداو ندمحمد 

را ہرانگیختەاست تا مردمرا ہداب ت کند پرنیانگیختەاست ٦ا‏ از مردم 
مالیات بگیرد 4 

٭ عدی ہن ارطاء ٤‏ عامل عراق۔ بعمربن عبدالعزیز چنین نوشت: 
<مردم خیلی باسلام روآ وردەاند تاجائیکہ میثرسہخراج نقصانہذیرد۔* 

عمربوی نوشت : ٭بخدا قسم دلم می خواست ہمہ مردم مسامان 
شولد تا جائیکە من وتوکشاورزی را پیشه سازیم وازدسٹر نچ‌خودمان 
زندگی کئیےء 

بہرحال میخواہیم ہدانیم آ سا ہیجيك از مذاہب اقتصادی عصسر 
حاضر بہسایە سوسیالیسم درخغان اسلام میردد : آیا ھیج مسلکی از 
مسلکہای موجود۔ طامع آنرا دارد کە با سوسیالیسم اسلام بہراہری 
کند : آیا ہی مسلکی میتواند ادا کند کە فقر ویسنوائی را بطور 
مطاق از بین ببرد: 

الہتہ خواھیدگفت ھیجوقت)؛ بلکە آخرین هدفی راک ہر یا از 
مسلکہای فعا 


کہ مختصر تخفیفی در شکنجە ھہای فقر حاصل کند + نہ اینکە 
بود له مختصر تخفیفی در شحنم ی ثفر 2 ن2 


لی برای این منظور درنظر بگیرد . باین آرزو خ۔واہد 

بتواند مسائند سوسیالیسم اسلام (در دورمدرخشائش ) فثر راریثەکن 
سازد ٴ٭ 

ازدیاد عطاپا والغاء خدمات اجباری دولتی؛ و ایجادمہمانخانەھای 

ملی؛ دادکستریعمر بن ‌عبدالعزیں ہمەه مردم را فرا کرت ودر تیج 

دارائی ورفاہ مردم فزونیگرفت* 5 حائبکہ ہنمایسندہ مصر دستور داد 

کہ ہردربافتی‌ھای عموم پیفزاید وبرایکشاورزان دەھا ہزاردینار سہم 


معیننمود؛ عطوفت ری ہبیماران و دردمندان را شامل شد ر دستور داد 


۳۶ 

برای این دستہ از مردم مطینچھائی آعادہ کنند و ہنام و نشان اشخاس 
راخوراك دھند . 

روزی بابن خلیفہ خخہر رسیدکە یکی از رزندانش انگشتری 
گرفته است وبرای انکشتر نگینی بہزار درهم خرہدہ است . عمربن۔ 
عبدالعزیز ہوي نوشت : 

٭ أمابمد بمنخبر رسیدہ است ک۸ نگین انگشتر ی بہزار درھم 
خریدہ ای بتو امر میکٹم نگیے_ را بفروش و از پول آن ہزارکرسنہ 
را سیر کن. وانگٹتری ازاهن پکروی اہی 2جدابیامرزد کسی را 
کۂ قدر خودشرا بدائں ٤‏ 

سوسیالیسم دورہ عمربن عہدالەزیر سوسیالیسی عملی است :عمر۔ 
بن عبدالءزیز عسلمانی بود پرہپزکارکە اشکار ونہان از خدا میترسید 
روزی بەیالش گفت : ً 

ہ ای فاطمه من ازآتش مپترسم ای فاطمہ منازعذاپروزبزرا2 
دربراہرمعصییت ازہروردگار ہیم دارم ٠۰‏ 

این خلیفه نمونەکاملی است ازحکومت یك نفر مرد مسلمات 
پرھی زکاراکہ تعلیمات اسلام را ہدون‌تغیبر وتحریف وہدون ظلم و جور 
بلکە باتوجە باحقساق حق ورد مظالم باھلش؛ واحسان بفقرا ومساکین 
عملی نمود . اینست کە فرمانروائی وی:مونە عملی‌حکومت سوسیالیستی 
است ک۸ اسلام برای سعادت ورفاء بشر تشریمنمود. 


سو ہیالیسم م٭ەنوی اسلام 


در مقابہل سوسیالیسم اقتصادی مطلوب . اسلام سوسپالیسممعنوی 
نیز آوردہ است کە عظمت وائر آن کعتر ازسوسیالیسم اقتجادی 'نیسٹ 


۵ 


باین بیانکە غر ض ازسوسیالیسم اقتصادی ‌اسلام ازین ہر دن اختلافات غیر 
عادلانەمالی بین‌مسلمین‌است |ماھدف سو سیالیسممە:وی ‌اسلاماز بین بردن 
تفار تھای غیر عادلانەطہقانی واجتماعی ‌است . 

دین اسلام نماز را فذرض قرار دادہ بنا براین مسلمیرنل عموماً 
ازغنی ویر حاکم وەحکوم درقیامع بجرکات یك‌نواخت ارقبیل قیام و 
رکوع وسجود شرکت دارئد. اسلام ہدین وسیلە بافراد فہماندکہ حیل 
در متقابل خدایەتعال مساویہستتن 

از این گذشتہ نماز جماعت را اتشریع نمود. بدین منظور کەٗ 
ھمەمردم چم یىی وچەفقیر رجہ حاکو رچەمحکوم درمکان معین گردھم 
1 بند. تا ققیرشان پہلوی غنی ا وچه بساإتفائ افتدکە فثیر درصف 
اول وغنی درصف آخر واقع کردیدہ وبہدین عاریق میان مسلمین الفت 
ابحاد نمودہٴ وآزاین‌راہ تفاو نہای اجتماعی واختلافات طبقاتی رااز بین 
ہبردہ و بالاخرہبانہا بفہماند کہ ہمەشان دربرابرخداوند مساوی ہسنند 
ازعارفدیگر دین[. لام روزەرا واجب‌شمرد امسلمینھمەروزہ نک 

چاغنی وجەقیروچہەحا کم وچەمحکوم 

درنتیجہ ھمانطوریکە فقیر ر نج گر تیر اتحمل میکنند اغنیاء 
نیزعھم آنراہجشند وانچەرا فقراء درطول حیاتشان‌اح اس میکنند اعنیاء 
درماہ رمضان احجماس نمابند 7 

در نتہچە این احساس قلو بمان‌رقت گیرد؛ واز أ تجەدار ندبر نہازمندان 
صدقه دھند و یز ہہر اثر این انفاق تفاوت ھ۔ای اجتماعی ہین سردم 
کاہش پذیرد * 
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7ھ 7 7 
ازتن درا ورندہبنابراینہہەمساءین‌چەغنی وچەفقیر؛ چەحاکروچەمحکوم 


لٔاسغانرا ازتن درمبآورند ر ھمەلباساحرام میپوشند. 

در اتہجة؛ همه اختلافات وتفاوتہا ازہین میررد وھمەبحال نساری 
بذون امتیاز ورجحانی بلباس احرام ملبس میشوند . 

موضوع زکو سوسیالیسم اسلام ر| از نظر مادی تامین میکند 
وٹ رائ نماز وروزہ وحج وغیرہ ء از عوامل سوسیالیسم معنوی اسلام 
شمردہ میشوند . 

سوسیالیسم مادی اسلام موفق شد کە فقررا ازہین ہہردوہبینوائی 
پاباندھد, ھمائطور کە سوسیالیسم معنوی اسلام :وانستت:فاو نہای‌طبقانی 
واجتماعی را زائل سازد وموضوع مساوات رامیانمردم تعمیمدھد 

این است سوسیالیسم حقیھی ٤پ‏ ھیجکس ادعا میکند کهە بدان 
دست باہد و آیا ھیجیك ازمسلکہای اقتصادی فعلی را بر حصول چنین 
۔وسیالی۔۔می دستر سی خواعدبودالبتپاسنچابن پرسش منفی‌استزیرا قوائین 


موضوعی بشریکھا ووحی آجتائی کیجا٭ 





تقو لحٹ 
0 


موم 





ہین اسلام و سوسیالیسم از این نظر که اولی دینی است و دومی 
روشی است اقتصادی؛ ثفاوت محسوسی وجود دارد؛ وللی نسردو از يك 
جہت ہا یکدیگر متحدند؛ وآآن عبارت اسٹ : از مدیل زندگانی و 
تقویت اساس مساوات میان افرادہ از این‌جہت اشتراكکە بگذریم بابد 
باین نکكتە توجە داشت که عدف اساسی اسلام :ربیت واہجاد ائسان 
کامل است: برعکس سوسیالیسم کہ عدف اساسی آنفقط وفتط تعدیل 
زندگانی اقتصادی واجتماعی است: بنابراین‌اصلاح اموراقتصادی درمکتب 
اسلام متفرع ہرمنظور اساسی حیات‌|است کە تربیت انسان کامل ‌ہاشد؛ در 
صورتیکە ابن‌نکتە درروش سوسیالیسم منظور اساسی شمردت نمیشود و 


میتوانگفت اصلا مورد توجھ نیست۔ 
انسان کامل کیست ۶ 
ازنظار اسلام انسان کامل 0 اس كه داراق پر حسته خرن 
خصاصس اخلاقی؛ وواجد کاملتر بن شرابط انسانیت باشدوازهمد قیود 


نفساز آزادگرددہ وھوی وھوس درفلمرو وجودش اجازہ خسود نمائی 
تع و 


نداشتہ باشد و ہا این مقدمہ شخص مہیاگرددۂ ہروصول بعالم روحانبت 


۸ 


و درك حقیقت‌وحدت ء ومقامالوہیت ک کال مطاق است ؛ خلاصہاینکہ 
اہدہ آ ل اسلام ؛ خداوندهتعال ؛ وعدفش تربیت مردم است برای صعود 
بسویاں وعلی مدارج کمال وجمال؛ انس ت‌مفروم واقعیمکتبتر بیتی ‌اسلام 
و از اپنجاست کہ اختلاف ما ہین اسلام و سوسیالیسم. با عر نوع 
تعلیم‌اقتصادی واجماعی دیگریکہ بقای آن‌بعالم مادہ باشد بوجودمیآید؛ 
کفتیم کەوجہاشتر الدھیان اسلام و سوسیالیسم ؛ تعدیلز ند کانی‌اقتسصادی 
افراد و پابان دادن بفقرعموعی است ؛ بااہنہمه باز در راہ رسیدن‌ہمنظور 
اختلافات فسیاری دیدہ میشود ۔ 
پارہای افرادمعتقدند کہ دراین موضوعروش سوسیالیسم برراھی 
کک اسلاع‌پیش گر فتەاست بر تری دارد؛ عدەای معتقدندکە ہایداز امتزاح 
ایندو دارو ء دوای تی برای درمان اجتماع مربض اوجود آورد ٍ 
ہب رخحی نود روش اسلام منطقی ترین اصول وکوتاہترین راہ رسیدن 
ہمقصوداست ؛ ہدون ثعصب مذھبی و ہا ثوجہ بنکاتزیر بعقیدہ نگارندہ 
ادعاى اخیر صحبح ہنظر می رسد . 
١ہ‏ سوسیالیسممیسگوید : ھمەافراد بشرمساوی‌هستند. بناہراین 
عدالت عقتسضی آن‌اس کہ افرادجامعەاز ثروتمرحود متساوی ا بہرەمند 
کت دند . ہعنی وزیع ثروت عبان‌همەافر ادمتساوی! جر اءگر ددر هیجگر ته 
امتبازی چھہعنوان‌فردی وچہ بہنوآان‌طبقانی وجودنداشنہ باشد این نظریہ 
بعنیم۔اوات‌ھمەافر ادمر دو داست:زیراہەافر ادنظر امساوی‌ہستندولی عملا 
مساوینیستندبر ای توضیممیبں او لیم:ہاردای افراد ضعیسف' پارەای قوی؛ برخخی 
نادرست :عدہ ای صحیح الع مل میہاشندوان اختلاف طہایموسجایااساسی‌است 
عارضی حتی سطح مین ازحیث اب وھوا وتشکبلات عابیعی وحصولأمت١‏ 


۹ 


گوناگون است و محال است, بشری متحدالشکل و صد در صد ھاوی 
باہم بوجودآوردہو این خود اگربودی بضررہشربود زیرانرقی دراتیجہ 
اختلاف و مقایسہ ممکناست . بنا بر این ‌اگرمثلامردمانقوی و لاین در 
پناہ فعالیت و صعت عمل . از افراد نا لایق و نادرست ثروت بیشتری 
بیندوزنداھیجکس حق: نخواہد داشت این قبیل اشخاص را فقط بنام 
اہنکه باید آ نہا راہافرادنالاین مساوینمود از دارائیشان‌محروم کند ۔ در 
اینصورت اکر اشخاص‌لایق کەنروتی‌اندوختہاندمطابن‌نظر یہ سوسیالیسماز 
دارائیشان محرومگردند؛خود این عمل خلاف عدالت اسٹ وسو۔یالیسم 
کە میخواہد عدالت اجتماعی را نر دھد در این مرحله مرٹنکب‌شدید 
ترین ظلم محسوس میگردد و؛ مسلماً این عمل خلاف منظور است . 

٢‏ ۔ سوسیالیسہمعتقداست کەمردمان غنی و متمول بالشرورەظالم 
و شرورند؛ و ثروتی کہ اندوختہ ائد مواود فعالیتہای غبر مشروعو 
ظالمانه و سوء استفادہ از وسائل تولید است ٠‏ در اینجا این پرسش پیش 
مبآبدکە آیا وافعاً اندوختن ثروت ہا ظلم ملازمہ دارد ٭ اشخاص‌زیادی 
ممکن است باکمال پاکدامنی و در اتیجه فعالیت مشروع ثروتی بدست 
آوردہ باشندکه محروم ساختن آنان'از دارائیشان ظلم فاحشی اسٹ . 

ور سوسیالیسم معتقد استکە برطبق نظریه٭< آساوی افراد ٤‏ بابد 
توزیع ثروت میان ہمہ بالسویہ انجامگیرد و مین گویدعادامیکە اِصل 
مالکیت شخصیحکمفرمااست اجرای این‌منظاور میسر نیست . بناہراین 
باہستی مالکیت شخصرەلغی شود ہزبرا اگراصل مالکیتشخصی ملفغی 
نشود ہر فرض اینکە وزیع ثروت متساوباً صورت گیرہۂ بازاشخاص فکور 
ولایق باعمان ثروت . مقدماتی را فراہم میآورندکە در آیندہ ثروت 


پہشتریبدست آرند بنا ہر این بایدہمہ ترونہا باختباردولت گذاردەشود 


1٤ 
ا مالکیت فردی از بین برد د. مضی این اصل آن استکە ہر فردی‎ 
چەکےی و چه زیادبابد بدولت تسلیمکند . و دولت بتنہائی‎ 


دارائی ‌خود ر 
مالك‌دارائی عەوم کرد اینجادیگر ٭ مال من ٭ وہ عال ٹو“وجودنخواہد 
داشت'زیرا ھمە دارائی متعلق بدر لت |است و باید دولت 21 | متساوی 
عیان افراد تقسیم کند تا بدین وسیله عدالت اجتماعیکامل اجراگردد . 
در اپنجا همە افراد از ثروت عمومی سہہ مساوی دارندو امنیاز میانغنی 
و ثقیر وجود ندارد . 

اجرای ابن اصل اشکالی مخصوص بخوداہجاد میکند . باینمعنی 
کہ لیاقت افرادچەاز نر فردیرو چەه إزلیحاظاحتماعی درلحت حکومت 
سوسیالیسم نابود میشود . برای وضیح میسگوئیم, بشر در مرحله اول 


مخلوقی است انفرادیٴ ودر مرحله دوم موجودی است اجتماعی؛و این 


معنی طبیعی اس کە نالایقٹرین‌افراد هەبنکهہ فکربکند؛ میگوید: چرا 
برای سایرین کار رکنم و مصاحت خود را فدای منافع دیگران تعایم .و 


چرا دیگران ہر دا۔ائی شان بیافرابند در صورتیکە این افزایش ثروت 


ا لہا محدول رجوداڑ مولود نچ سے أِسَت 7 
از طرف دیگر باید لین نکتە راھورد وجھ قرار دادکہ ہشر 


اہتدا :نہل نت وخوشگذرانی و عیاشی را بیش ازکار وکوشش‌دوست 


رر 


ممداردواین معنی نیز مس۔اماستکەہر فردیاز افراد بشر برای نیازمندی 


ھای خود زحمت میکشدانھ اینکہ نفس عمل را دوست داشته باشد. و 
کار بکند برای ابنکە باردکار کردۓ بنا ہر این در حکومت سوسپالیسم 


چون جریاؤک ازافراد او عقابل کارممین ازدارائیماتسپ مختص ری دارندہ 
موجہ اون نکنەخواھندشد کہ یش ازمیزاناحتباجخوداہرازفەالیتنکنندزبرا 


درصورت اہراز فمالیت بیشتری؛ مازاہ در آمد نسیب آ نا نخواعد شد. 


امہ 


ادین ‌طر یق غنیو فقبر نوانا و ناتوان علاقہ ہکاررا آز دستخواھند 
داد وہالرورہ جامعه روبزوال خواهدگذاشت: نتیےجه این خواعد شد 
کہ ثروت ملی سال شال کش شود و ہا این ترتیب روزی خواہدرسید 
کەسہم فرد بحدی تنزلکندکە ازدسترنج نانوان ترین افرادددر؛ درحال 
آزاەی عملکمٹر باشد ۔ 

سوسیالیسم ۔ بایں ادعا قام میکند کہ ما بہ الاحتیاجفرد وجمعیت 
را تپیھکند و در نتیسجه عمل می بینیم کہ حد اقل حوائج فرد راھم 
نمیتوأند تہیەکند و ہمین جا استکە مہمترین و اساسی ترین برنامه 
خودش راک عبارت آست از الغاع مالکیت فردی و نتیجہ ٭تفرع 7 
راک واگذاری اعمھ دارائی بدولت است از دست میدھد : 

صرف نظر از ببانگذشتہ . ہر گاہ فرضکنیم کہ سوسیالیسم کادا( 
در منظور خودش موفقیت حاصلکندادراین صورت فرد و جمعیت ہمہ 
پذربی دارای خوراأکافی وہوشااتلازم خوامندشد ولی ہیجبأك اخلاقاً 


راضغی نخوآعند بودزسرا از دسن دادن ۷کارمزد ٤‏ موبٗ مس کا 





باختیار و از روی میل و رغبت واقعی‌انجام گیرد . حقیقتامر ابن‌است 
کە در حکوھت سوسیالیسم ھیچ فردی حق تەتم از دست رنج خودرا 
ندارد وٴكمك و مساعدت بغیرکە خود مظہری از منا۔اھر اخلاق است 
طبماً آزمیان میرودکزیرا هیج فردی بیش از میزآناحتیاجخود عالك 
چبری نیست؛و دارائیموجود متعلق ہدولت اث و فقط دولت بہر فردی 
سہمی میدھد نە ابنکە فرد از دارائی خودش بطور رغبتچیزی بدوأات 
واگذارکند ۔ سنا ہر این حکومت سوسپالیسم در حکم سلطنتی ات آن 


حیوانات درجنگل وسیعی -که خورالا وا شامیدنی وافری درا نموجود 


(۲۲ 


۱ 
صورت زندگی جانورانی زاداردکك ہیجکونہ مظہری از عظاھراسانیت 


ست و ھر فرد و جمعیتی از آغ متنعم میباشد؛ ولی ہا اہنحال حیاتشان 
اخلاق و آزادی در آن موحود نیست .۔ 

ممکن است گفته شود کہ مسئله ٭رای عمومی*وہانتخابات| زادہ 
مظہر آزادیحکومت سوسیالیسم‌استچەزیرا افراد در انتخابء سْواین 
و زمامداران کەور مختارند . این اذغا صحیسح نیست . زیرا اگر جہ٭ہ 
منتفتین مردم من غبر مستقیم نمابندہ افرادومجری نیات أ نہا عبباشند 
ولی آیاممکن است اتحاد نخاریین‌انتخاب گنند گان و انتخاب شوند گان 
مستمر او قرارباشد؛ البتەخیر. ہاین معن یکەممکن‌استەن,آزادانہ بفلان 
شخص ر أی بدھم کہ وزیریاوکیل شود وچندی بعد عخالفت تصمیمات 
او ہاش در اکشورتا 7 ممکن اہنت ہعاوریکە در حکومت دمکراسی 
معمول است باشخاص اجازہ دادہ سود اعتراضات خود را بیانکسند.: 
عملا جواب این پرسش منفی دادہ شدہ است ہدر این صورت پس اعلاق 
و آزادی عمل حگوعتی تداردت 

مطابتی پارہای اصول و مبادیکەسوسیالیسم ترویج میکندہاخلاق 
امری است عادی و مکائیکی ٤‏ بنا ہر اینھ رگاء أ زادائەباصول معینی رای 
دادەاید ہر حسب همان قعدہ مکائیکی ضر ورناً باہد از آن تمعیت کنین 
اعم از اینکە در ت۸۵ : با آن مخالف یا عوافق باشید, 

ولی علماخلاق در اینموضوع کاملا بامنعاقسوسیالیسممخالف است : 
ذیرا وظائف انسان در دورہ عمرش محدود و ماصصرنیست بل کە باک 
سلسله عملیاتی انجام عیدھدکە تقر ىا عر روز تازگی داردی 

۶ے بطورقی سوسیالیسم فعارت وذات انسانی را عائندحیوانات 
با نوع جانوری تلقی میکند و غایت مطلوب اورادر عالم حیسات 


+117۳" 

خوراكدومشتہیات نفسانی میداند ۰ ودرمنطلق‌حیوا پی خواراك و مشتہیات 
چیزھائی ھستندکه ہرفرد مستقلا برای ادامہ حیات‌خود لازم داشتہ و 
دیگراٹرا ڈو أ۱ ن سہیم نمیدائد؛ انگلس میگوید : ےہ حقیقت تھا 
در همین جہان مادی |است کەہا حواس ختمسۂہ ظاھری حسودرلامیشود ۱ 

عقل‌وشعور ٥‏ (۱ع0108)])؟ محصول يك دستگاہ مادی است کہ 
مفز ہاشد مادہ مخلوق عقل نیست بلکه ترعی عقل مواود ماده است؟ 
٭نقلازمسائلڈینیسم س ٢٣٥٦٥٦‏ 

بنا ہر این شتکوئم گن غرائز ومشتریاتحیسوانی را م لاد 

بدا نیم عیجوقت ثروت و لمذائذ خودمائرا ٦‏ سائر اقسیم نخواہیم 
گکرد . و در نتیجەمابین افراد وحدتی بوجودنخسواہد آعد؛ آری۔ 
ار ھمین خورٹدو خواب آسٹ حاصل ارعمرتہ بھیج کار لیا ہین 
حیات ؛ بہحاصل 

ا برعکس وقتیکەحاضرشویم سائرین را درا سایش ولذائذ خودمان 
شرکٹ دھیم ؛ معنی آن اینستکه تححتأیر حکومتعقل واقعشدہایم 
وھرگاء خودرا مازم ہدائیم کہ در شادی و حزندیگران شرکتکتیم 
بدون تردید عقل را در کشور وجود خود حاکمقرار دادەایمر ہدین 
وسیله ہرساہر حیوانات برتری:افته ایم ٠‏ 

در اینصورت و با توجه ہمنطاق عقل . حوائج روحی جدیدی در 
وجود ما پیدا میدود وآن عبارت است از احتیاج بجستجوی حقیقت 
طبیمت : نیکوئی و حمال : مظاہرحسن : مظاھریکہ ما ران اگزیرمعتتد 
بتقدیر وجود الوھیب و جال :افرن میکند ۔متاسفاہ تکته آغیرز دز 
مکتب سوسیالیسم مقامی ندارد وبر فر ضکهھ این حقیقت ہر ا نان روشن 
شود طرفداران سومسیالیسم از ہذہرفتن ان امتناع دارند واز اہنجاست 


کہ او جرہ(|۵٥٦)15‏ ٭ وانکار وجود خدا سر چشمہ میگیرد ۰ 


۳ 


اك ہمادہ دوم برنامه سوسیالیسم مپردازم: 

١۔‏ سوسیالیسم مدعی استکە روحانیت و روحانیون کە مظہسر 
خدا پرستی ھستند . معانی ٭وھوعی بیش نبستندءو سرمایہ داری نیسز 
مولود ابندستگاہ است . سوسپالسممعتقد استکە دولت و رجال دولت 
باید جای کت زین روحانیت و کم ان بڈوند و جز دولات 0 ئ۳.) 
آن بھیح عذوان دستگاھی وجود ندا|شتەباشد ر بە تعبیر دیگر درمقابل 
دوات ھیچئیروئی تبایں راز حیات نعودہ ہا آن مبارزەکند. ہ نەہ 
خدالیوئە دینی “در این بحث باز جا یگفتگو ہاز است زیرا در اینکہ 
گاہگاھی یا اغلب از ناحیهہ روحانیت فسادی محسوس بہاشد ۔ نمیتوان 
سک تر فت کە مذھب فی حد نفسەہ بداست . سوسیالیسم از این ئکته 
بکلی غفلت دارد“کاساساً ارزش حیات بشری از مبداء دین سر چشمہ 
غیگین دو ہمہ کمالاتنفسانی بدان منتہی میشود . و حتی تام سیاست 
اقتصادی بشر بہدون وجوددین ام ربستمحال؛ہاہن معن ی کەھر گاەجاممذای 
رادرنظر بگیریم ک کہ دین در آنحکومت نداشتہ باشدہاجتماعی ازدرندگان 
خواعدبودکەھز فردی با دیکران : ناگزیر اززدوخورد است . 

تمدئی کە براساى مسائل اقتصادی استوارشدہو قوانین‌اخلائیو 
مبادی دہنی راہا اصول اقتصادی ومادیتفمیر کنسد؛وہر ای عقیدہ وفکر در 
در زندگانی عمومی اھمیتی قائل‌نیست نمیتوائد راہ سعادت راکەمطلوب 
جہانیان است ھموار سازد بلک مایه رنج و محنت جامعه انسانی 
میشوی چنانکەنمونه کامل آن‌را درزندگی اروہا“ می پینیم و تاموقعی 
کە نفودآٴنبہر قراراست فکر جلو گیری از جنك و استفرار صلحعمومی 
ہی ثمراست .تا موقعیکە روابطمن وشماہر اساس نانیکە منمیخورم و ہا 
شما مینصورید استوار است؛و نیروی بدئی من و شماکە برای نزام ر 
کشمکش در راہ تحصیل نان‌یکار میرود عفان روابطما بشمار میآید . 


رک 

مسام است کہ هر يك از ماہر لحظہ فرصت بدست آ وو ۔ نان دنگری 
را می راید و ہمدیگر رابچشم دشمنی مینگر یم و روح برادری ازمبان 
مبرود و نیروی اخلاقی ما بنیرویحیوانی مبدل میشود کہ فقط براساس 
ملقعت استو ار است و فضائل مادی انسانیو مبادی اخلاقی مائند بخشش 
و برادری وضفت ناہود میگردہ در نتیجه چنین اجتماعی همیشەتحت 
حکومتعوامل تخریب و گا دوراز 7وحید و بگانگی خواعدبود : 

بہرحال ہر کاہ تار اقتصادی راٴ نیز مد نہائی قراردھیم وسایر 
مقاصد راکنار یکذاریم باز ناگزیریم برایوجود خدا ودین مقامی قائل 
عویں۔ : 

ازا بن گذشتہ نظاربابنکەہمەمحسنات اساسی ازمبداً دی نس رچشمہ 
میگیر دو درآن متمرکز میشود ' واضح است کە عبنای فرھناك 
وتمدن بشر جز دین چیز دیگری نیست وہدون دین نہ فرھنگی وجود 
خواھدداشت وئە تمدنی* 

ہرگاہ فرض کنیم کہ یک نوع فرھنك وتمدنی میتوائد بدون دین 
وجود داشتہ باشد. مسلماً چنان فرھنك وتمدنی شایسته دورہ ہدویت 
خواھد ہود و درخورمقامانسانیٹت نیست . 

بعلاوہ ہدون وجود ہك فرھنك و مدن عالی ہیی ملتی ا خااقاً 
نمیتواند در ارتباطات ہین المللٰی ث شر کت ت جوید ؛ بنا براین سوسپالیسم 
مجبور خواہدبودکە ھرگاہ وجود دین‌را ہرایجامعۂ مستقلی لازمنداند 
لااقل دزاین مورد بخصوص < ارت ہا طات بین المللی ٤‏ ضرورت ان را 
ادذعان نماید ۔ 

۴۔ مبنای سوسالیسم بر این‌اصل استوارا ست کہ ۔ مردم ہمەجہان 


۶ 

مساوی ھستندہ وہنابراین وزیع ثروتباید میان همەافراد بالسویەصورت 
گیرد . اجرای ابن منظور بالطرورہ جنبہ بین المللی بخودمیگیرں زیر| 
اگر ہمہ افراد حقیقتاً مساوی ہستاد در این صورت نمیود این معنی 
را منحصر در افراد کشور خاصی دانست ؛ ہلک ھمہ گفود ھاوھمه 
جمعیت عای جہان در شمول آین معنی شرکت دارئد . وبەبارت دہگر 
بای ٴگفت ھمد افراد جامعه بشری ہا یکن مساوی ھتند . ذاہراین 
ہمہ کشورھا و ھمه جمعیت ھا ہاید از مجموع ثروت جہان سہم مساوی 
داشته باشند , 

اینجا این پرسش پیش میآید کە : این اصل راکی بایداجراکندہ 
مشعلدارو قہر ماناجر ای ابن اص لکیست: وآ یاافرادکشورھائیکە این فکر 
بطررآئہاست چنین‌نظری را خواھندہذبرفت: 

برای مثال میگوٹیم : کی میتواند آمرہکارا وادار کند کە مازاد 
ٹروتش راہر کشورھای عرہستان۔افغانستان - چین و غیرہ تقسیم کن ؟ 

بہرحال بدبپی‌است کہ انجام این منظور مستازم وجود کەوری 
وی ومقتدر است نا بتواند چنان فکری را از عالم خہال ہمرحله عمل 
ہرساند * 
در اپن صورت ہازباھمان اشکالاتیکە قبلایان‌شدہ مواجەخواہیم 
شد' باین معنی ک۸ اگر چنان دولتی ہوجو دآید ہاز دولتوافرادکھوری 
کە ثروت زاید براحتیاجشان را ہاید بدھند ہاین امر رضابت نخواہند 
داد وھرگاء ہا جبر وعنف گرفتەشوہ جنبه اخلاقی قضيه ازہین خواعد 
رفت' علاوەبراونمجموع ثروتجہانوھمچنین‌سہے کشورھای جزہ نیز هر 
سال روبنقصان‌میرود . زیرا قبلا ثابت شد کە هرگاہ محصول و فرآوردۂ 


تولبد کنندەای بدون رضایت وی از او گرفنهہ شود طبیعتا در 


۷ 
آ 


فعالیت ولیافتش خلل وارد می آ یدہ و بالنتیجە میزان ولید ھمیشہ رو 


بنقصان است . 1 ْ 

ادعای سوسیالیسم ہای نک کشورھاى جزء وغنی میتوائند ہامازاد۔ 
شان دیگران را سہیم سازندہ نیز مردود است ؛ ہاین معنی کە درچنین 
ضورتی ماآزاد ثروت بکشوزرمای ققبر تر نخواہد رفت . بلکه برای 
اجرای این منظور مرکز توزیعی لازم است کہ قبلا احتیاجات ک5شورھا 
راتشخیص دادہ وبعدہاآ نہاكمك کن 

مرکزیکە برای وزیع وتشخیص نیازمندیہای ساہر 5کشورھامعین 
مِیشوٰۃ ضرورتاً جنبه امہربالیزمی بخودمیگبرد و تمام عیوب رو عوارض 
سرمایہ داری در ان آشکار میشود . در نتیجہ بداترین نوع امپریالیزم 
ہمین‌حکومت سوسیالیسپخواهدبود, 

بنا براین ہمان کشور سرعایەدار وامیر بالیزھی کە مبداً فکر 
سوسیالیسم برای برہم زدن آن کوشش میکرں وہای انہدامآن,وجود 
آمتہ ہود بصورت امہر پہالیزم عرض وجود خواھدکرد . مەمیکن است 
اعتراض کنندکە مقصود سوسیالیسم اہن نیست کە کشورھای غنی تر مازاد 
ثروتشان را بدولتی وی تر تحویل دھند ٤‏ 7) اینکه آن دولت ثروت 
را میان کشورھای فقبر توزیع کند بلکە مقصودی را کہ سوسپالیسم 
تعقیب عػنة این است کەھر کدوری درمحیط(خودش بابہد توضیع ثروت 
را بطور نساوی میان افراد عہدہ دار بائد ۔ 

ھرگاہ قضیه این صورت رابخودگرفتجنبه بین المللی سوسیالیسم 
ازبین میرود و آثوقت بصورت ه سوسیالیسم ملی در میآیدء 

در ھرصورت موضوع مرام ومسلک سو سیالیسم ازھرحیث دچار 


۔ تناقس و تباین میگردد؛ ومجبور میشود مواد ہرنامہ فرضی خودش را 


(۸) 


پگی بس از دیگری آزدست بدھد تااینکە صورثی ہماند+ خالی 2 
یعتی يك اصل خالص از مسرام سوسیالیسم 'کە منظور آن از ہیل 
بردن فٹر امت ہدون‌ابنکہ اہزار پیشرفت آن را داشتہ باغد ء باقی 
میماندوبس * 
ہایدگفت این اصل سادہ مذھبی مخصوص سوسپالیسم نیست؛ بلکه 
هی ادہان سالہا قبل از ہروز زفکر سوسیالیسم در موضوع عملی ساختن 
عقیدہ سوسیالیسم این این حکھرا دادەائد؛“ وحتی‌امروز ٭ یلیازدولتہاآرزد 
میکنندکە ہتو إنند آنرا اجراءکنند, 
آنجه را سورتاً اظہارکردیم عملا نیز مشھود و محسوس‌است. 
زیر چندبتسوسیالیسم مالکیت شخب یرأ اجازەدادۂ 'وجنبەانکاروجود 
خالق وعنوان بین الەللیہودن سوسیالیسمرا :رك گفتہەاست بناہر این دیگر 
سوسپالیسمی وحود ندارد۔ ۱ 
باتوجہ باہن ۔ہ اقہ گاسنت وسیالیسم حجلبه ضدیت با خدا ہرستی و 
صورت ہین ن المللی خت ودش را ازدست دادماست ؛ بابد گفت دیگر آن 
سوسیالیسعمی کہ ہا بر نامه ای افر اط یىی خود مدعی اسلاح جہان‌است 
دہدہ نمیشود بلکە باید آندا ننو سوسیالیزم (و وو ب ئ800 )۷٦۰۵۰‏ 
دائست, وبدیہی استکە نو سوسیالیسم یعنی سوسیالیسم جدید ! بہمھ 


مائند این است کھ جوراب کہنه ایرا مکرر اذ نخہای متعدد و ناجور 


شباھت دارد جز سو و سیالیسم ؛ وھر گاء باز آ آن راسوسیالیسمبنامند 


رفو 208 ہحدی کہ از نخہای اولیحتی با رشتەھم درجوراب ‌باقی نمائد' 
وہاز وت این‌ھمان جوراب اولی است ٠‏ 

آری ازنظر ابنکكه حعوراب رفو شدہ کار جوراب اولي رامیکند 

-- ہي عہ۔ 


ا دیگر آن باز گرداندن سرمایدھای: و نم یەصاحبان آتھا بابھرہ 


چندین سالە ددکشور چن است کەاخیراً صورت ػگرقه است . 





۹ 


می تران آن راعملا جوراب نامیدہ ولی او نظر اید ٹولوژی یا بعبارت 
دیکر از لصاظ فکر وتوجہ بضاصر ترکیبیە اصلی آن نمبشود آن 
را جوراب گفت. 

دا ینك در مو ضٰ‌وع‌مورد بحث باسلاممر اجعہ میکئیم> تاہیینیم 
چکو نه مسئله ہرطرف کردن فقررا حلەیکند, 

سوسیالیسم معتقد است ؛ ماداەیکە اصل مالکیت شخصی وجود 
دارد بالطبع سرمایہ داری‌ہاہمه عوارضنض ومعایب آن‌وجودخواحد داشت ؛ 
ما اعتراف میکنیم کە این اشکال ہمورد است ولی در مقابل میگوئیم 
اگر مالکیت شخصی ملغی شود نتیجە بہتری عاید عا نخواہد شد زیرا 
جراین صورت فعالیت در کار ہشدت قصانخو اھدیذیر فو نتەآن‌تقلیل 
ثروت ملی و فردی خوأاہد بود 

اپنجا در برابر تعارض دو اصل قرارمیگیری زیرا ہردو معنی 
بجای ود صحیح وقابلوجەاست: بنا ہراین اید سعی کنیم کە این 
اشکال حل شود ۔ 

اسلام لین مشکل را ہطریق صحیح و معقولی حل میکند زبرا 
میگوید : 

عنوان مالکیت شخصی از نظر ایجاد حس فعالیت و دقت درکار 
امری است پسندیدہ ومعقول: ولی از لِحاظ اینکەاصل سرمايه داریرا 
زاون مر کدف امری است ناہسند ونامعقول . بنا بر این عنوانعالثیت 
شخصی از جہتی بابد محفو ظ ہماند و از جہت دیگر ہاید ملغی گردد؛ 
ہاین معنی که وجود آن برای تغویت حس فعالیت و دقت در کار لازم 


اٰست؛ ولی برای لین کە حس سرمایه داری آفویث نشود باید از بن 


پہ 


ود . اینچا این پرسش پیش میآبد کە : چطور ھمکن است شیئی در 
×آن واحد مَ محفوظ ہمائد و م آزبین‌برود؟ 
بعبارت دیگر چطور ممکن است در آن واحد ہگوئی: این مال 
متعلق ہمنست و متعلق من نیست ؟ 
پاسنم این است کم : ہر گاہ از دو جہت مختلف ہمال: نظر کثیم 
آن را ھمینعاور خواھیم دید . 
اسلام نیز ہمین کارراکردەاست و عملا آنرا ہہمین طریق تحت 
ملاحظه ٹرار میدھد باینمعنی : 
کہ وقتیمیگویم: ہ مالمن+ تجربتاً وعملا درستاست؛ زبر|آن 
مال در تصرف من است وطبیعی است باید بآن علاقمند ہاشم وھمه 
نیروی خود رادرتگہداری وبہبود آنمصرفکنم ولیعقلا وبرھانڈرفکراً 
مال من نیست. ومال خداست. زہرا آفرینندہ ومالكءالروجودخداست 
وما درمقاہل خدا میکوٹیم : 
٭ ان صلوتی ونسکی ومحیای سا2 رب العالمیِن )١(>‏ 
بنا بر این 'تردیدی نیست کە در چیزیکە گقتم ہمال من است؟ 
ھماقدر سہم دارم کە خدا ہمن اجازہ میدھد . بدین طریق مشکل حل 
٭یشود: و تعارض پین دو اصل از عیان میرود؛ نتبجە ابنکه عنواك 
مالکیت شخصی بدون ابنکه ابجاب سرمایه داری کند بالضرورہمحفوظ 
می مائد ‏ ودرعین حال قکته عورد توجەکه ابقاء حس فغعالیت و دقت 


در کاراسٹ: باالغاء جس سرمایة داری کە عا ٰى الذلاھر تناقںل‌داشت ہاین 


مم پے مار ضا سک ےب کی نال شا ا کت 
پرورد گار ممه جہانیان (ست ٠‏ 





۴١ 

تر تیب ہم آھنگ یمیکند حالاکہ این‌مشکلفکرا وعقلا حلشد ببیان و 
توضیح سەنکته [ساسی عیپردام : 

اسلام تولیدئروت و فعالیت ودقت درکاورا ٭ تشویق میکنں ولی 
تجمع وتمرکز ثروت ه سرمایە داری > را ٭وافق ئیست؛ ومنظور اخیر 
رابوسیلەوضمقانون:ار ٹ و الفاق و قر ض الحسنة و هدیە وامانتگذاری 
و اعطاء یك سوم از دارائی هر فردی را تحت عنوااف وصیت بغیراز 
وارثقانو لی و غیرھا عملیمینماید بدیتفرار . 

الف ۔ قانونارث در اسلام بہرمایه داری ضربت‌شدیدی میزند 
زہرا ہوسیلە این قانون دارائی عر فردی میان بازصاندگان وی تقسیم 
میشود و باز ہمان ارث در طبقه ہعدی میان ہاز ماندگان وار ث اولی 
تقسیممیشود وخلاصہ دورتربن اف ادھرخائوادہای ازدارائی فردەمکنست 
بھرەمند گردد * 

در هر حال دارائی نمیتواند؛ برای مدت مدید نزد افراد معپنی 
متمرکز ہمائد ء از این راہ دارائی از شخصی بشخص دیگر یا اشخاص 
دیگری منتقل میشود وبجریان عیافتد وہر گاہ ار دارائی شخص معینی 
افرادی بہرەمندگردند مپتوائند آئرا زیادکنند ودرنتیجە برثروتعمری 
آفزودہ شود . 

با حرمت رپا ؛ دراسلام عامل مہم دیگری است کہ در تقلیل 
سرمايه داری مؤئر است ء ربا عنوان مضر ومہلکی است کہ مبنای 
سرمایه داری روی آٴن قرار گرفته استءبابن معن ی کہ شخص‌سرمایەدار 
بدون اینکە زحمت کاروکوشش را متحمل کرہد ؛ و بدون اینکە کار 


تاہتی راانجا دھں ہوسیلہ داشتن پول ہر ٹروتش میافزایدہہمہارتڈیگر من 


۲۴ن 


ین عنوان:ہولا ہجاداپول:یکندو شخصیتە اك درافز زایش‌آن ایر ی نداری, 
بنا ہر این دیگر افرادی یافت نمیشوند کہ شا تحت دیون 
پولداران بائند . 
ج‌ ۔ با وه ہمراتب سایق‌|لذکر ثئە سرمایە داری. ایجادخواهد 
شلہ و نە برای استثمار افراد از یکددیگر محلی باقی خوامد بود . 
نکتہ دیگر ایلسٹ که ہمینکه دوأت اسلامی اوارد ہر ارتباطات 
بین الما یشد ؛ ہی چوقن‌مائند دولت سوسیالیسم دچار خط ر اھپربال نم 
ای‌واعد گردید؛ ز کوڈه خیرات٭ فرضاڑحمثہ٭ ھبہ: اما ٹگذاری 
وقف+ وصیت+ و غیرھاوسائل دیگری ہستند کہ راہ سرمایه داری را 
مسدود میکنند ٭ این عنادین وجب آن عیگردئدکہە پول نزد افراد 
خاصی ہنم رکز نشود بلکە باید بحکم این مشررات لابنقطع ثروت از 
فردی بفرد دیگر از علیقہای بطاہقہ دیگر منتفلکردد ٠‏ و ہجربان طبیعی 
افتد “ این معنی نتیجه معقول و مطلوب اقتصادی انت ؛ کەه مَ بملاح 
فردو ھم بصرفەکشور عنتہی میشود * 
ممکن است در مقابل این توضیحات اعتراض کنندکہہ ہر گاہاین 
روش اقتصادی عملی گردہ برای نگہداری فقرأ نافع خوامدبود ولی برای 
رفع حو ائچچعظیم و ٹیازمندیپای ھولتی در عصر جدہد مفید لیست* این ادعا 
ىا حدی بجااست ولی درکشوراسلامی بر ای وضع مالیات جدیں کە بمصرف 
مصالح عمومی برسد ہیجگونہ عائنسی وجود ندارد ٠‏ و افراد مسلمین 
میچگاءازبرداخنوجپیکەدرراەرفعحوائج بر ادران دیز ی شانخرجشودو 
باو ضاع و می بہود دھدخودداری‌ندارند خداونددرقرآن مجیدمیف رماید: 
×- ا 'اشتری ۰ ن الەؤمنین اموالمر و و انسم ؛ بان ۷+ سم الیجنہ 0(۰( 


خداوئد مال و جان عم مؤمئبن را در پر1بر بہشت کہ پآ نبامیدھد _ 


ہیں یادھ .] سریلد 


۲ 

صراحتداردکہەسلمان درعقاہل خدا و برای جامعہ خداہرستان 
نە از مال بلکە از جان میگذرد . گذشتہ از عمہ این‌عناویرِ زکوۃ 
یك نوع وظلیفه ایست الزامی در صورٹیکە خیرات . صدقات ؛ قرض ۔ 
الٰحسنه ھیةف: امانتگذاری 4 وقف وصیت ۔ و غیرھا اشکالی دیگراز 
وظیفہ شناخنہ میدوند . ہاین معنیکە ادای زکوڈ اھریست واجب و 
وظالف دیگری راک شمردہ ام اموریست جب ۔ 

جمع آوری زکوۃ بنام خدا بایں بوسیله دولت اسلامی انجام 
بگیرد و سایر عناوین خیر ۔ الزام و رسمیتی ندارد زیرا ہطاوریکہ قبلا 
گفتیم پرداخت زکوةۃ واجب شناخته شدہ و ترك آن گنساہ است؛ در 
صورتیکە سایر وظالفف مستحبی مربوطف بامور خیر راکه شمردیم عدم 
اجرای آن‌کناء شمردہ نمیشود و بالمکس ھرگاہ اکھت ا ترا انجام داد 
واجد مزیت توی‌خواہدہود . وتقویھرحلهایست تر رکال اضسایت 

این نوع تقوی درمبجیکاز تشک ات جہان و دولت سوسیالیستی 
نیز بطریق اولی دیدہ نمیشود بلکە درمحبط سوسپالیسم برای تفواجائی , 
ثیست و انجام امور مستحبه ھیجگرنہ موردی ندارد . زیرا اجبارکامل 
درکار استکە آنچە را زائد از حواج ٹان دارید از شماگرفتہ شود و 
با دیگران در سطح مساوی قرارگیرید . 

بنا براین انام امورمستحبی طبما در چلین حالتی ہمذظو رتحصیل 
تقروی متّدور لیست ٠‏ 

در محیط سوسیالیسم ھرچە ھست دولت است در صوریکەہ در 
در محیط اسلام ×٭رچه حست خدا| است ۔ 

در جامعہ سوسیالیسم عملانفاقەولودئرس‌دولت است . درصورتی 
کە در جہان اسلام عمراھی و دستگیری ہی نوابان از ترس خدااست ' 


۴ 


در اتیجة؛ این عمل در اسلام امری استاخلاقی ودرحکومتسوسیالیسم 
امریست قانونی.اناہراین براییك نفرمسلمان صرضھال نەفقط ہم نظور تعاون 
وشر کت دراحساسات دیگران‌استبلکہ برای ‌اصلاح ولکمیل ف‌عیباشد. 

ممکن است باین ببان اعتراض کنندکە ہر گاہ عملی ازاحاظاٹری 
انجام گیر دمیتوانہآن‌صورت اخلاقی داد و دراین‌صورت چہ؛ مائندیکنٹر 
مسلمان انفاق از ترس خدا انجامگیرد و چه مانند بدنفر سوسیالپست ٠‏ 
دز محیط سوسیالیسم از رس دولٹ ٭ کہ مازاد از احنیاج بدولت 
واگذاردود*دراین‌صورت ھیجیكگ ازدوعنوان‌ر نك اخلافی نخواهدداشت٠‏ 

ابن اعتراض را از این لحاظ ثقص ٭بکلیمکە ھرچنددترس بکی 
است ولی بین دو ترس از لحاظ نوع اختلاف اساسی است ہاین بیانکە 
رس از خدا مربوط ہایمان است و ترس از دولت مربوط بە ٭ حس× 

موضوع ایمان وجود حخدااست کە موضوع مبہم وجامدی‌ئیست. 
ہر | خدا را حساً حلو خودمان حاضر نمی پینیم و تعبیر صحیمآنھمان 
است که ٭ارمان بقیب> گفتەاند ۔ درنتیجه عقاہ یکە از طرف خداصادر 
خوامدثشد اگر بہوجودش ایمان نداشتەہاشیم نمیتواند در ما ناو گند بنا 
برآین عقاب خدا موضوعی است‌روحانی و امریست ایمانی . بعصلاوہ در 
دی اجار ےر الزامی یت > للاک ابق الوں ٭صصع 
درصورتیک در قانون اکراہ واجبار وجرد دارد۔ توطیح اینکہ چە بخدا 
ابمان داشته بہاشیم و چه نداشته باشیم آزادم “ چنان کە شمشبر خدا 
ہہجوفت جلوی ماکشیدہ نیست :از این رو اوامرش را اجراعکنیم و 
با اینکە وجودش از نظر ما غاہب است بعقاب او ایمان‌داریم بازمر بوط 
بازادیکامل ھا است, بنا براین !یمان بخدا وترس ازعقاب او عردواتحت 


ارادہ ما است و ہیجگونە اجباری در آن تی ہالھکس ٹرس ازدزلت 


۵ 
ترس از أمری است محسوس و مشہود کہ جلوی چٹم ما موجود |سٹ 
وتخاف از آن اعریست خطرناكء زیرا بلافاصلۂ عکے العمل آن‌رامیٹییم 
پہرحال ترس ازيك امر مخصوص هعینی رس از اشخاص بامقامات‌خاص؛ 
فوضوعی استکە مارا اجباراً محکوم بامر غیر میکند . بعبارت دیگر 
یٹی یا شخس دینگری غیر لز خودمان اسٹ ک۸ شمشیر او برای اجراف 
امر معینی جلوی نظر ما موجود و محسوس است . با این ترتیب رق 
ہین دو نوع تر س کہ یٹ نوعآن را آزادا و مستقلا می پذبریم وکاملا 
جنبە اخلاقی دارد؛ با نوع مخالف آن واضح است ١۱۸.‏ 
نتیجہ بحث آنکە ہادر نظ رگرفتن مقرراتیکە دین عندس اسلام 
برای توزیع ثروتوضع نەودہاستھ رگ زتودەھایعظیمئروتنز دگروەمەینی 
جمعنخواہدشد وفقرو بینوائی بشدائی کہ درجاممەھایفعلیحکمفرمااست 
وجودنخواهدداشت * برفرض ابنکەمعدودی درائ رضمفوعجزومرضو یا 
تصادفات فوق‌العادہای ”نگدست وبینواشوند بازتقصی إراسلام‌واردنیست 
اسلام قیمتو شایسمتگی !سان را باخلاق و شخصیت وتفوی میداند 
ثہ بثروتٌ و دارائی۔ بنا ہر این درجامعہ اسلام بر فرضابلکە فقبری 
یافت شودکسی نمیتواند ہر او از لحاظ فرش با نظر حقارت بنکرد 
ھیج فرد متمولی بعنوان سرمابەداری شایستہاحترام نیست . نتیجە ابنکہ 
فقیر و غُنی عمہ برابر خواھند بود, در این نوع ہراہری ہیچ متمولی 
حق نخواہد داشت برای خود مزبتی قائل شود و ہیچ فقیری خودرا 
ناچیزوز ہون‌نخواحددانست.ئەعیان افر ادیك کشور نز اعی ونەمبان کشورھای 
جہان|زاحاظ عدم7:ساویئر وت جنگ ىى خواہدہود. دراین‌صور تصلح وصفا 
در جہان برقرار وحکومت خدائی بہ بپترینطرزی سن سنوارخواهدگردید. 


-١‏ افزون براین تعالیم اخلاقی اسلام در درجە عا لیٹر منی پر دخشنودی خحداءم 
استیعنی مؤمنانآگاہ کارھای نبكکرافقط بەخاطر اینکہەەالوب ومحیوت خدا 


است انجام می دھند ەبخاظر ترس از عذاب بااہد بەثواب . ز( پاپان ) 














ا وان صفحه 
مقدمه :سوسیالیسم دینی ۸-۵ 
مقدمہ مولف ؛انسان و طبییعت ۱٢-۹‏ 

فصل اول؛ اسلام چیست؟ ۳ہ ۲۷ 


مبانی اسلام : اصل اول - اصل دوم ۔۔اصل سوم -اصلچہارم- 
اصل ہنجم _ اصل شم ۔اصل عفتم اصل عقتم سے اصل نہم ۔اسسل 
دھم تلاضان یازدھم - اصل دوازدھم: 
فصل دوم : سوسیالیسم چیست ؟ ۸ ۵۵ 

تعریف سوسیالیسم_ مشخصاتد بگر سوسبالیسم معاصر - وج سوہ 
افتراق حزاب سوسیالیست -کمونیسم۔ آنارشیزم- حزب‌سوسپالیستکارگران 
سوسیتەفابین ۔۔ توزیع عادلانہ ثروت سے عقید٥‏ سبسموندی دربارەاستثعار ‏ 
عقید٥مارگی۔‏ فرمول کمونیستہای اولی - فرەول مکنب سن سیمون _ فرمول 
ساہر سوسالیستہا - مارکسیزم یا سوسیالیسم علمی نزاع طبقان4ی - 
مبائی مذھب مارگس - نظریه آرزش مارگس _ ماترپالیسم تاریضسی - سبر 
تکاملی روابطتولید - رژیم بردگی ۔-رزیم ملوک الطوایقی - رزیم سرمابع 
داری ۔۔ ناسازگاری عنامر تولید ے رژسم شوسبالیستی سے فلسفه مادی مارکی 
نتابج اجتماعی فلسفه مادی مارکس, 


فصل سوم : سوسیالیسم درایران قدیم ۵۶ ۶۳ 
دین مردگ ۔ تاریخ و گیفبت ظہور مردک ۔۔ اصول مذہب مزدک ۔ 
فصل چھارم : اسلام و سوسیالیسم 1١۶-۶۵‏ 


ون بین سوسبالبسم اسلام و سوسبالیسم جدیدے توزیع ثروت 

در دورہ بیعمبر قاموں ارت - عدالت عالی در دورہ خلافت عمر-آمسار 
کشورھای اسلامی و تنکیل دواوین اخلاف نظر در تقسیم اراضسی - 
بود جہ دولت اسلامی 

الف۔درآمد ١‏ ےخراج ( جع آوری خراج) ۔ قانون ( دارائی تو 
3 کات 2 ٣‏ جزیه ٣‏ زکوه ۔_ ۴- فیئی ۵ ۔ غلیمث سا ۶یےعشور 

ب ھزینه ١‏ حفوق لشکریان ٢‏ زگوۃہ برای مصرف فتراء ٣‏ - 
سالخوردگان و نوزادان طرح بسورج دراسلام تارہ نیست. 

سوسیالیسم اسلام بعدار عمر _ عوسیالیسم اسلام دردورہ خلافت 
علی (ع) - سوسیالیسم اسلام دردورہ ععرین عبدالعریز- سوسیالیسم 
معنوی اسلام . 

فصل پنجم ؛ نتیجه بحثت ۱۳۵-۷ 


4 گا 
ا ال ۱ 23-0 


30377 0۰ مم زا 


۱ ‪ کت 
_جحادیگجیص ادن 


سو 0 ؟ت.-۔ ١‏ 
اسم سی کی اسم سے 


پت سے 
ہق دو تو 
۱ 1 ٍ 
۱ اھ 7 ار 
: صصح ہے و 
2 سے 


. اا ای 
ہر) ۹“ ! 


سب ۴٢٢٢٥0ھ‏ 













رو 


۷ ۸8 0۸۷۲۸۸۸ ار 
>؟78 180813108 ۸6۸5801 لم 


مصسسرمییرضچہںیییمڈینمسسہ 

ہے 8 1لا 6 سی 

4 متا ۸٥‏ صہ ۲۵٥0۲۵۵0.‏ وط ۷۵ ؛إ٥صطا‏ 1.7 
8۰ 

۵ الا ٥ة‏ ٣م‏ متصناہ ٥٭0‏ 1-00 81٥,‏ )0 ۰ٛ۸ ۶2 
۹ 0 ۳۵۰ 10 1١د‏ کامد ا۷٥ ۴٥٢‏ 889۵ء 
,٥لا‏ ۰ 0۷۹۲ ٤0٥)ا‏ قااہ٭ط5 /٥۱۸0۲ه ۵٥ 1٥۲‏ ۲م 
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